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ااکتد و و و و وی 
روج ای ۰ اکتبر, نود و نهمین سالگرد 
تأسیس رسمی تایوان و روز ملی تایوان است. 





تاز تازىكى؛ کو ببایو- شرا ارششنیه ۱۳اکتیتر:بالاخر هیس از ۶٩‏ روز 
iS Ll E SFE‏ ؛نجات بیدا کر دند. 
مأمورین توانستند با استفاده‌از یک کابین فلزی به شکل کپسول, تمام کار گر ان به 
دام افتاده‌رایکی یکی خارج کنند. در تصویر رییس جمهور شیلی را در میان تعدادی 
از این معدنجیاآن می‌بیند. آنان از آنجا که برای مد تی طولانی از نور خورشید دور 
بوده‌اند.لازم است برای مد تی همواره‌از عینک آفتابی استفاده کنند تا آسیبی به 
جشمشان وارد نشود. 





نی نف لین - آلمان سهش تبر:این طرح هنری که در یکی از 
وج ی - ولامپ‌های دب باتشکنا شده 
اشت: نلگ ها مسىر خر کت عابرین رادنبال کر دهو یس از پردازش آن .لامپ‌های 
بزر گ و ارتجاعی حر کت کرده باشند. 


ا حر صایه ؛ 4 و دء جمفه ۱۵اکند ناش ماهر یل چوری» مشغول آخرین 
ست 0 د 


محل اجرای هشتاد و سومین مراسم اهدای جوایز اسکار استفاده خواهند سل 





1 ۰ , FF ۳ ۴ 
1 ته‎ 5 ۱ ٩ 


تبر؛ کار گران اتمام کار ساخت بزر گترین 
توت جار هه .دستگاه‌حقر وساخت تونل عظیمی که در يشت 
کار گرآن‌دیده‌می‌شود.هفته گذشته کار خودرادر اعماق زمنیهای «سدرن» پایان 
داد. این تونل که ۵۷ کیلومتر طول دارد. در مسیر خود از زیر کوههای آلپ سوییس 
نیز می گذرد و یکی از اصلی‌ترین راهها ار تباط بین شمال و جنوب اروپاخواهد بود. 





اشنگ گمش سر دور سسکا لدد جشنیه ۱۴اکتیر ر«جان‌هال» که از نوازند گان 
Sa Al an BS TEFFH‏ 
«آنتونیو ویوالدی»است که به تا ز گی کشف شده‌است. کنسرت فلوت ویوالدی:اخیراآً 
در میان مجموعه‌ای اسناد که در اداره اسناد ملی اسکاتلند بودند؛ بیدا شده است. 
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هر گونه استفاده از مطالب مجله حهت فیلمنامه سینما. تلو یزیون و تئاتر 


و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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شهادت آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی 
مصطفی خمینی فر زند بر ومند آمام خمینی(ره) در منزل خویش 
توسط عوامل‌ساواک به شهادت رسید و مردم ایران را که در 
ساخت.حاج آ قامصطفی در شهر مقدس قم زاده شد و بعد از اتمام 
دروس ابتدایی در حوزه علمیه قم به فراگیری علوم اسلامی از 
بهره جست. به دنبال آن سطوح عالیه رانزد مرحوم آیت الله 
بروجردی.امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی آموخت. شهید مصطفی خمینی به سبب هوش سرشار وذوق 


بی حد خود در فراگیری علوم اسلامی در ۷ ۲سالگی به در جه اجتهاد رسید واز آن‌هنگام به مدت ۰ اسال در حوزه 
به تر کیه و عراق تبعید گردید و از آن تاریخ همیشه در کنار حضرت امام قرارداشت. 
هو و هه ما TT‏ مه 
در گذشت لنون تو لستوی 


در ۲۰| کتبرسال ۱۹۱۰میلادی لئون تولستوی رمان نویس بزر گ روسی بدرود حیات گفت. تولستوی بعد 
ازاتمام تحصیلات. چندی وارد خد مت نظام شد اما پس از مدت کوتاهی ارتش رارها کرد وبه سیروسیاحت 
پرداخت. تولستوی بسیاری از کشورهای اروپایی دیدن کرد و پس ازباز گشت به وطن در زاد گاه خود مدرسه ای 
برای کود کان دایر کرد و خود به تربیت کود کان اهتمام ورزید. تولستوی معتقد بود که فقط محبت بايد درمیان 
مردم حکومت کند. از آثار ارزشمند تولستوی جنگ و صلح را می توان نام برد که شاهکار جاویدان اوست. 


در گذشت آبت الله میر زا حواد آقا تهر انی 

۴ ۲ هجری شمسی آیت الله میرزاجواد آقاتهرانی 
برجسته حوزه علمیه مشهد و معلم اخلاق بدرود حیات گفت آیت اللّه تهرانی به تفسیر 
و تدریس اصول واخلاق اسلامی پر داخت و جمع زیادی از فضلا از منبع علم و عرفان او 
SS‏ و اعارف وصوفی چه می گویند سوت 


از مدرسان 


عملیات عاشورای ۴ . 
و ل برا ۱ e a‏ 
بەوسعت | کیلومتر مربع به همت دلاو رمردان سپاه‌پاسد اران انقلاب اسلامی باموفقیت به پایان ر سید. درعملیات 
۰ ۴تن از افراد دشمن کشته و زخمی شدند و تجهیزات و یگانهای متعددی از آنها نابود شد. 
در گذشت ابو القاسم حالت 

در ۳آبان ماه سال ۱۳۷۱هجری‌شمسی ابوالقاسم حالت شاعرء ر ا 
او ۶ اساله‌بود که سرودن شعررا آغاز کرد ودر سرودن اشعار طنز مهارت بسیار کسب نمود. وی به ۴زبان 
ع ار جمله آثار باارزش ارا ۰ ۲ 


عاشورای ۴ بیش از ۰ 


در گذشت ادیب نیشابوری 
در ۱۲ذیقعده‌سال ۱۳۴۴ هجری قمری میر زا عبد الجواد ادیب نیشابوری شاعر گر انقدرایرانی بد رود حیات 
گفت. وی در ۴سالگی بینایی خویش راازدست داد. اوشاعر ی خوش قر يحه بود و درسرودن شعرارسیک فا 
پیروی می کرد. اما بعد ازمدتی به شیوه تر کستانی روی آورد و سرانجام خود صاحب سبکی ویژه شد. 


شهادت د کتر فتحی شقاقی 

در بان ۴ هجری‌ شمسی د کتر فتحی شقاقی دبیر کل جنبش 
جهاد اسلامی واز مبارزان فعال فلسطینی علیه رژیم اشغالگر قدس توسط چند تن 
از ترروریست‌های مز دور صهیونیست در مالتا یایتخت مالت به شهادت ر سید. وی 
دراوایل دهه ۰ ۶فعالیت سیاسی خود راعلیه صهیونیست‌ها آغاز کرد و در سال 
۸ میلادی به جنبش جهاد اسلامی پبوست.درسال ٩۷۹‏ ۱ مبلادی به علت 
تألیف کتاب امام خمینی و طر ح اسلامی نوین در مصر زندانی شد. شسهید فتحی 
شقاقی پس از مبارزات طولانی و خستگی ناپذ یر به عنوان د بیر کل جنبش اسلامی 
به مبارزات خود علیه صهیوز. ۰ ۱۰ ۴۳۳۲ 


۸٩ کر‎ ۸ 


مر ۳ 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


تولید ثروت 
قابل احترام است 


یادداشت این هفته رابه مکالمه ای اختصاص 
می‌دهم که با یکی از خوانند گان محترم داشتم. یکی از 
خوانند گان صمیمی مجله با من تماس گرفت و ضمن 
اظهار لطف نسبت به یادداشت های صاحب این قلم. 
درباره حاکمیت پول و سرمایه نکاتی را مطرح کرد. از 
جمله می گفت: جرا در این مملکت سر مایه و سر مایه 
دار اینق در عزیز است وجرااینهمه به آثان احترام 
می گذار ند ؟! همه جا صحبت از فقر است اما کسی به 
فقرا توجهی نمی کندو.. . ر 

بحثمان به درازا کشید و آنچه که خلاصه بحث 
ار ای ات ار رن 
هستیم و بسیاری از مسوولین ما نیز گرفتار همین 


نامه های‌بدون واسطه 


چرانماز رابه وقت نمی خوانیم؟ 

-بن ده عزیز و خوبم! من بین ملاقاتهایمان وقفه 
نمی‌ان دازم.من هر گز از توجداو غافل نیستم( ۱). تو 
هستی که هميشه هوشیار و آ گاه نیستی! 

-چرا؟ اگر تو همیشه بامنی چرا من از حضورت 
غافل هستم؟ 

-چون زندگی توراسر گرم سایر چیزهامی کند( ۲). 
حقایق رابیذیر توهمواره‌مشغول و در گیر بوده‌ای و همه 
ارات تو همر خوخوافت 
۲ -آیاغی رخدارامی‌طلبید د ر صو رن یکه خ دااس تکه‌شما 
را بر عالمیان برتری بحنیده (اعراف ۱۳۹ 1۳۷) 


-_ 


ملد 0 a‏ ؟ 

خلف و عده دو لت مردان تاکی: 

دولتم ردان هر از گاهی وعده‌هایی برای رفاه‌حال 
کار مندان دول ت می‌دهند.بعضی از وعده‌هامانند 
تیغ دولبه عمل می کند و باعث ایجاد تورم در بازار 
می گر دد. البته در ظاهر و طبق پیش‌بینی مسوولان که 
آنها اثرات منفی نیز بر روحیه کار مندان ایجاد می کند 
وهمچنین موجب نگرانی خان_واده‌بزر گ کارمندان 
دولت نیز می‌شود. به طور مثال هر ساله مسوولان در 
ماه‌مبار ک رمضان اع رام می کنند که حد ود ۰ اقلم 
کالا برای رفاه حال کار مندان توزیع می‌شوداما این 
کالاه‌ایا توزیع نمی‌ش ود یا پس از ماه‌رمضان یادر 


۴ 


سیر ود 


سس 









سوءتفاهم هستند و آن تفاوت بین سرمایه محوری و 
ثروتمداری با کسب ثروت است. 

اشتاه‌نباید کر داجامعه فقیر فی نفسه هیچ فض لہ 

ی نهر چیه سیم ي 

ندارد. فقر هميشه بد است و هیچ کس نباید از آن دفاع 
کند. از فقیر جرا اما از فقر نه! 

فقر زشت است واجازه بدهید که بگویم ثروت 
ها lS‏ 
ثروت آندوزی. وابسته شدن به ثر وت. الوده‌شدن 
و مادیات و ... و مواردی از این قبیل هستند که قابل 
دفاع نیستند. 

اتفاقا ما برای پیشرفت و توسعه باید شر ایطی را 
ف راهم بیاوریم که جامعه به سمت کسب ثروت برود. 
نمی خورد. انسان باید به دنبال رشد و پیشر فت باشد. 
نکته 
را سا سس N‏ 


تبعیض و رانت و رشوه و پار تی و سوءاستفاده برای 
همه فراهم بیاید. 
تاز گی هاداشتم داستان زند گی دو نفر از 


دهه سوم ماه رمضان توزیع می شود وثانیا از ۰ ۱ قلم 
کالا فقط ۴ قلم کال به آنها تعلق می گیرد. 
در ماه‌مبارک رمضان سال جاری هم اداره 
آموزش وپرورش آزادشهر در تصمیمی ۴قلم کالا 
رافقط بین اعضای شر کت تعاونی مصرف فرهنگیان 
توزیع کرد و سایر فرهنگیان از این کالاها عملا محروم 
شدند که این کار غیر قانونی است. در شهر ستان گنبد 
نیز کالاها در روز ۲۴ ماه‌مبارک رمضان برای همه 
فرهنگیان چه عضو شر کت تعاونی مصرف و چه غير 
عضو توزیع شد... و در حالیکه قرار بود هزینه کالاها از 
حقوق فرهنگیان کسر گردد که نقد | دریافت شد... 
چرامسوولان وعده‌می‌دهند وبه وعده‌خودعمل 
نمی کنند و چرا در هر شهری خودسرانه تصمیم گیری 
می گر دد؟ همچنین در ماه مبار ک رمضان هر خانواده 
فرهنگی ۴نفر رابه مراسم افطاری دعوت کر دند 
درحال که با بودجه‌آنی ی کاس ها 
مدارس راجبران کرد وبا پول آن در کل کشور چند 
مدرسه ساخت... در حالیکه مطالبات فرهنگیان 
برخلاف اعلام مسوولان که همه مطالبات پرداخت 
شده‌است. هنوز پر داخت نشده است و متأسفانه خبر 
پرداخت همه مطالبات فر هنگیان صحت ندارد... 
علی حضوری > گنبد کاوس 
سخنی با وزير محترم آموزش وپرورش 
وزیر جدید آم وزش وپرورش در هنگام تصدی 
ودرابتدای کار اعلام کر دافرادی که‌باسواد هستند 
و علاقمند به خدمت در آموزش وپروش,می توانند 
با قبولی در امتحان ورودی در دو مر حله به استخدام 


ارو ۳۶۶۱ 


پدید آورند گان دو کمپانی بزرگ اتومبیل سازی در 
دادند. در توسعه کارشان بسیار موفق عمل کر دند 
وه رک دام مجموعه‌ه ای عظیم صنعتی رابه وجود 
وردند که در بسیاری از کشورهای دنیاء نمایند گی 
ها و شعباتی داشته و دارد. نکته عجیبی که در زند گی 
توسعه, رشد و گسترش تولید بود. آنها ثروت تولید 
می کردند وباتولید ثر وت. کار ایجاد می کر دند. 
اماعجیب اینکه خیلی در بند خانه و ماشین و ویلا 
و خوشگذرانی و تفریح نبودند. شر کتهایشان چند 
میلیارد دلار تولید و صادرات داشت اما خودشان 
معمولی زند گی می کر دند و همه هدفشان گسترش 
دامنه کار و فعالیت بود. 

که ثروت بايد تولید کرد. افراد بايد به دنبال تولید 
ثروت باشند. تولید ثروت به معنای جمع کردن پول و 
مال نیست. تولید ثروت بالا بردن سر مایه ملی است. 
کاری که ما نکردیم یا کمتر می کنیم. 

تولیدی دارد. منظم کار می کند. ذهن خلاقی دارد و 
هدفش توسعه حوزه کاری خود است. مر تب تعداد 


درا ند جالب اينکه آ زمون مر حله اول انجام شد و 
خیلسی از جوانان منتظر بر گزاری مر حله دوم بودند اما 
مرحله دوم زمون بر گزار نشد و بعد از آن اولویت 
تفای موی نع ترسح ند 
سوال سیر وی ار کیان که سوریو دند داید 
جناب وزیر این است که اولاً چرا قبل از اینکه این طرح 
عنوان شود به جوانان امیدواری دادند و ثانیاً جرادر 
مورد تعداد افراد مورد نیاز بر نامه ریزی نشده‌است؟ 
و دیگر آنکه جراامتحان ور ودی رادو مرحله‌ای عنوان 
کر دند ومرحله دوم آن رانیز بر گزار نکر دند؟ خیلی ها 
است. در همان مر حله اول شر کت می کردیم. گمان 

ذکریا اقابابابی -گرگان 

برای کنتو رهای فر سوده ثکری بکنید 

هد فمند کر دن بارانه‌ها یک فکر اساسی,عاجل وفوری 
برای کنتورهای این حاملها بکند به ویژه در مورد برق. 
اکشر کنتورهای برق قدیمی و فر سوده‌هستند. در 
بسیاری از ساختمانها هم واحدهای غیر مجاز ی ساخته 
شده که مثلاً جند واحد از یک کنتور استفاده می کنند. 
طبقه پنجاه يا شصت متری که یک طبقه غیر مجاز هم 
روی آن ساخته شده‌وهمه هم یک کنتور دارند.ا گر 





دستگاه‌هایش رازیاد می کند. کار گر ان بیشتری را 
سر کار می آورد. به فکر بالا بردن کیفیت محصول 
است. بازاریابی خوبی انجام می دهد. تولید و فروشش 
رابیشترمی کند. کار خانه اش را گسترش می دهد, 
محصولات جدیدی به بازار عرضه می کند و هدفش 
کار و تولید است. احترام ببیند و بدانیم که وجود او و 
افرادی چون او برای کش ور چون طلا قیمتی هستند 
قطعاً هم فقر کمتر می‌شود و هم فقرا. ۱ 
و را 
می‌گوییسم: ثروت می آفرینند. فقط پول جمع نمی 
کنند بلکه سرمایه می اورند. تولید ثروت می کنند. 
تولید ثروت با جمع آوری ثروت دو مفهوم متمایز 
به حساب می آید. ممکن است کسی با رانت و نفوذ. 
باربابارشوه با گرفتن یک امتی از و فروختن آن, با 
اخذ یک مجوز با سوءاستفاده در معاملات. با اخذ 
وامهمای کلان بانکی و فروش آن در بازار, با دلالی؛ 
بامعاملات پنهان وحتی با قاچاق ومواردی از این 
دست پول به دست بیاورد اما او هیچ نقشی در تولید 
ثروت ندارد و اتفاقاً ثروت جامعه را از جنگشان بیرون 
Cl N LS‏ 
خانه و اتومبیل و ویلا و بهترین امکانات زند گی راهم 
ا ا ا ا کا 
کر رای EEE‏ 


قرار باشد جر یمه اعمال شود.به خصوص پس از حذ ف 
یارانه‌هاء مستاجرین بابی انصافی‌های زیادی روبرومی 
شوند که ظلم در حق طبقه ضعیف جامعه است. 
علی پورمحبی ‏ "شهرری 
زندگی در جنگل از سر فقر 
شش سال است که در مجاورت زمین کشاورزی 
انات و در کاروخ گل ود وراز کچ داتسا ناسا اد 
زحمت کش و شرافتمند و آبروداری زند گی می کنند 
که بازی روز گار آنهارادچار فقر ومحرومیت کرده 
وبه علت نداشتن منزل مسکونی مجبورند در این 
مکان زند گی مشقت باری داشته باشند. در تابستان 
ار تد اشن آن سر دوا گر رورغ ابغد. سا 
از ترس ادات اصح ادلو اب یرود 
در زمستان با هیزم خانه را گرم می کنند و روی همان 
آتش غذاوچای‌درست می کنند. در هنگام بارند گی 
شب تاصبح مجبورند به خاطر چکه کر دن سقف خانه. 
سطل به دست بیدار بمانند. بیشتر مواقع از یک غذای 
گرم محر ومند. دو فرزندشان, یکی سوم دبیر ستان و 
دیگری دوم ابتدایی است و عجیب اینکه باهمه این 
مت ای ات سس ها سارت یتآ | 
کمال تاسف امسال به علت نداشتن هزینه و کر ایه 
رفت و آمد هنوز بچه ها را به مدرسه نفرستاده اند. 
پارس ال دختر شان راعروس کردند وبرای فراهم 
کردن جهیزیه اش, کلی مقروض شدند. اغلب 
از لباسهای کهنه مردم استفاده‌می کنند. فر زند 
کوچکشان به دلیل دود زیاد. سم مزمن گرفته و 
گلویش بايد عمل شود که پولش راندارند. شغل پدر 


برند جدید در یک محصول صنعتی ایجاد کر ده‌یا با 
ات ام فا تا را 
تولید می کن-د. چندین کار خانه دارد و هرسال نیز 
برمجموعه فعالیتهایش می افزاید. کار گران بیشتری 
راجذب کار می کند. تولید بیشتری صورت می دهد. 
بافروش محصولات و باصادرات محصولا تش هم 
ال ا رای سک در تسس 
کند. ثر وتمندی است که ثروت و دارایی اش شخصی 
نیست بلکه در مسیر تولید نروت ملی است. او دیگر 
یک زالوبه حساب نمی آید.او خود یک ناجی است. 
پس تلاش برای کسب ثروت و وابسته بودن به آن با 
تلاش برای تولید ثروت و به خدمت گرفتن سرمایه 
برای افزایش ثروت ملی بسیار ارزشمند است. 

اینکه هر ثروتمندی رابکوبیم وياهر صاحب 
مکنتی رادشمن بشریت بدانیم, نه منطق درستی دارد 
ونه کمکی به خلق الله می کند و نه در مسیر پیشرفت 
و توسعه کشور قابل دفاع است. 

انچه را که ما مذموم می دانیم و انرانکوهش 
می کنیم نحوه تحصیل ثروت و نحوه به کار گیری آن 
است.اگر همین نگاهمان عوض شود و مسوولین ما 
نیز تفکیک درستی از این دو مفهوم داشته باشند. به 
خودی خود بسیاری از مشکلات حل می شود. 


کار گری فصلی است که در باغهای مردم کار می کند. 
شش ماه از سال هم بیکار است. 
سرام وشات داه ا کلم مدا 
خانواده‌با شرف کمک بکنند و این بجه هار ابه مدر سه 
باز گردانند و ذخیره ای برای آخر تشان ماه آستین 
همت بالا بزنند. 
نشانی آنهارامی نویسم تااگر کسانی قصد کمک 
یاتحقیق در این‌باره‌دارند, بتوانفد در این امر خير 
پیش قدم شوند. 
سمیعی -شهر دلند گلستان 
مراقب سیکارهای قاچاق باشید 
چندی پیش خبری اعلام شد که در بررسی از 
نمونه های سیگارهای قاچاق, مواردی از توتون های 
| لوده‌به اورآنیوم ضعیف شده پید اشده است. با توجه 
به گستردگی قاچاق سیگار در کشور آیانباید کنترلی 
بر روی‌این حجم قاچاق صورت بگیرد تاشاهد مواردی 
ازاین دست نباشیم؟سیگار که به خودی خود ضر ر 
دارد, چه برسد به اینکه اینگونه آلود گی هاهم در آن 
دیده شود. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
آدم خوش معامله 
آدم خوش معامله آدمی است که یک اتومبیل را 
از یک بنگاه کرایه اتومبیل به مدت دو روز کرایه کند و 
بعد آنرابه یک بنگاه‌معاملات اتومبیل بفرروشد و صبح 
روز دوم انرااز صاحب جدیدش بدزدد وفردایش انرا 
ی ان 
بهرام بوادی - یزد 


۸٩ کر‎ ۸ 


بساسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باعرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عز یزان گرامی: 

مد و 

#تورال حواعات اهواز 

نامه‌هاو مطالب جد ید ی از شما خوانندهار جمند 
به دستم رسید که به شما بخاطر ذوق وپشتکاری که 
دارید تبریک می گویم.بخاطر حجم بالای نامه‌های 
جنابعالی قصد کر ده‌ايم که ان شاءاله در یک شماره 
مجله یک صفحه وی دوستون کامل رابه چاپ 
خلاصه‌ای از نامه‌های شما اختصاص دهم. سر بلند 
باشید. 

#قتبر یوسفی ‏ آمل ۱ 

دوشعر طنز جدید از شمابه دستم رسید که آنرا 
در اختیار مسوول صفحه در حلقه رندان قر ار دادم. 

#محمدعلی قره گوزلو -شهرری 

فکر می کنم مضمون نامه شمار اقبلاً در همین 
صفحه منتشر کرده‌ام اما پیامی را که از قول رسول 
اکرم (ص) به مسوولین دولتی داشته‌اید ودر مطلب 
lT TTT‏ 
مبادامسوولین پشت درهای بسته قرار گیرند و 
غافل شوند و ضعیفان توسط زورمندان مورد ظلم 
قرار گیر ند...سرافر از باشید. 

#محمود جعفری " کوهبنان 

گزارشی را که از هنر مند خوشنویس شهرستان 
خود «سیدمحمدرضاحسینی» برایم فرستاده 
بودید در اختیار جنگ هنر قرار می دهم تاخلاصه‌ای 
از آن در صفحات هنری مورد استفاده قرار گیرد. از 
همکاری شمابا مجله خودتان متشکرم. 

#شهرام حیدری ‏ اهواز 

مطالب و گزارشهای خوب شما همچنان 
به دست من می رسد واز همکاری فعالانه شما 
سپاسگزارم. من هم از شنیدن خبر حسن توجه وزير 
بهداشت ورییس دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شاپور اهواز که به گفته شمادر یک سفر سه روزه‌به 
شکل خستگی ناپذیری به مراکز درمانی سرزده و 
مشکلات درمانی و بیمارستانی راموردبررسی قرار 
داده‌اند. خوشحال شدم. 

مطلب دیگر شما بر ای انعکاس در صفحه ترازو 
مناسب بود که به همان بخش ارجاع شد. شاد 
باشید. 

#مجید شمس "باغبادران 

میرکت ایح سار ال تراد 
چندان خوانا نبوده است. ان شاءالله در مکاتبات 
بعدی این مشکل حل شود. 

#عباس عابد " انديشه 

مطالب خوب شمابه دست من می رسد و به 
شهادت صفحات نشریه وبه ویژه همین ستون 
نامه‌های بی واسطه, بسیاری از آنها منتشر شده‌اند. 
بازهم در انتظار کارهای خوب دیگری از شما هستم 
وبرایتان موفقیت آرزودارم. 





د لاور ټړ ین مر ده آن است کهدد هو 
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غالب ادد 


© حص ت محمد( ص) 


در پی حمله تر وریستی به نیر وی انتظامی در سنند ج. 
اعلام شد که عاملان این حادثه کشته شده اند. 

۴« دولت در نظر دارد در راستای اجرای قانون 
هد فمندی یارانه هاء نرخ کرایه ها را کنترل کند 

# طر ح ایجاد فر مانداری های جد ید در تهران باانتقاد 
نمایند گان مواجه شد. دولت می خواهد با ایجاد این 
فر مانداری‌هابخشی از مسئوولیت شهر داری‌هار | 
ار 

فروش مستقیم ارز به مر دم متوقف شد و قراراست 
گرانی گریبان روغن نباتی را گر فته و بهای آن‌از ۱۴ 
درصد تا 2¢ ۱ درصد افزایش بافته است. 

5 درسال ۷ درصد بالایی از جوانان ° 
۹سال کشور از ازدواج خودداری کر دند. 

٭ اختلاف برای وضعیت دانشگاه آزاد شدت گر فته و 
کیگانیان یک عضو شو رای عالی انقلاب فر هنگی اعلام 
کرد هدف از اصلاح اساسنامه. دولتی کردن دانشگاه 
ازاد ن نیست. ما در پی ارتقاء کیفی ان هستیم. 

در حالی که مسئوول نمایند گی ولی فقیه در بسیج 
دوحزب مشار کت و مجاهدین انقلاب اسلامی را 
زمینه ساز حضور دشمنان نظام دانست. حکم انحلال 
آنها صادر شد. 

۴+ موسسهافکار سنجی خبر گزاری فارس ادعا کر ده 
۵درصد مردم. حوادث پر از انتخابات رادر 
راستای اهداف دشمن می‌دانند 

I‏ ار 
II‏ را u‏ ار 
+ کاروان های تدار کاتی ناتو در پا کستان باز هم مورد 
چینی ها برای حضور در مراسم شصت و پنجمین 
شد ند . 

رهبر کنگره‌اویغورهای جهان, اعلام کرد که دولت 
جین, در صدد نابودی آنها در استان سین کیانگ 


۰ 
۰ 
مه مه 


#۶ اندونزی جنگنده‌های سوخو و اف ۱۶ از روسیه و 
آمریکا خریداری می کند. 

* عر بستان در یی امضای توافقنامه امنیتی با چین» از 
انعقاد جنین قراردادی با جهانیان استقبال کر د. 
#دولی نتخابات پارلمانی قرقیز ستان تمجید جهانیان 
راڈر ی داس 

دادستان کل تاجیکستان وعده‌داد مخالفانی که 


سلاح بر زمین بگذارند عفو خواهند شد. 
مسکوپیشنهاد ناتو درباره‌بر گزاری‌اجلاس 
مشتر ک سران رادر ماه‌نوامبر در لیسبون بررسی 
می کند. 

گرجستان روادید سفر ساکنان ۷ جمهوری 
خود مختار روسیه را از این کشور لغو کرد. 





تفسیر سیاسی 





۵ ۳ 


اق, آرامش با ادامه بحران؟! 


WWW ۵ 0 
WWW .hasanfathi 96@ yahoo.com 





مالک یاز سوی‌ائتلاف ۴ گ روه به نخست وز یری مجددانتخاب شده‌است 


این سوال امروزه‌افکار عمومی رابه خود جلب 
کرده که آیادر یی توافق گر وه‌های شيعه عراقی با 
باز خواهد گشت؟ 

۷ماه‌قبل که مردم عراق با حضوردرپای 
صندق های رای نمایند گان پارلمان را انتخاب کردند 
انتخابات. شر ایط بر ای تنش زدایی مهيا شده و احزاب 
و گروه‌هادست دردست‌همدیگر در راه‌اتحاد و 
ارامش و یکیار جگی سوق خواهند داد. ولی متاسفانه 
ان چیزی که انتظار می‌رفت و مردم در راهش تلاش 
کر ده‌بودند در سایه افز ون طلبی احزاب و گروه‌ها و بی 
توجهی به خواسته | کثر بت. بر باد رفته و علاوه‌بر این 
که در گیری ها و اقدامات تروریستی تشدید گردید 
راه برای دوستی مردم سد شد به طوری که بن‌بست 
۷ ماهه که هنوز هم ادامه دارد هر چند ممکن است با 
تشکیل دولت آثتلافی مالکی -صدر و حکیم اند کی 
کاهمش یابد امانمی توان‌امید وار بود که بااین دولت 
وائتلاف در کنار بی توجهی به گر وه‌العر اقیه وایاد 
علاوی می توان بر مشکلات غلبه کر ده و مردم رادر 
کنار هم قرار داد. 
مردم عراق پس از ۷ماه‌تلاش و گفت و گوبه یاس و 
کابوس تبدیل شده ولی به جرات باید اعتر اف کرد 
که‌این‌بدعت می تواند تجر به وروند دمکر آتیک‌در 
جناح شاخص را در پی داشت ولی با وجود تلاش انهاء 
آورده و در راه تشکیل دولت قدم بر دارد. 

درراس جناح‌ه ای رقیب‌ایاد علاوی. مالکی. 
حکيم. صدر و طالبانی قرار داشتند. در این ميان 
جناح العر اقیه که ایادعلاوی درراس آن قرار داشته 
وائتلافی شامل اهل سنت و شیعیان سکولار بوده و 
توانست اکثریت پارلمانی رااز ان خود کند متهم به 
وابستگی به عربستان شد هو جناح حا کم در صدد بر 
ولی مشکل زمانی حاد شد که جناح حکیم مخالفت خود 
رابا نخست وزیری مالکی اعلام کرد. 

بحث برای نخست وزیری و تر کیب کابینه ۷ماه 
طول کشید تااین که با پیوستن جناح صدر به دو جناح 
پیشین و توافق بانخست وزیری مالکی, ظاهر آبن‌بست 
از بین رفت. به همین دلیل اگر مالکی موفق به تشکیل 


,ارو ۳۶۶۱ 


دولت شود کابینه ای شکل خواهد گرفت که‌در آن 
اعضایی از جناح های صدر. حکیم.مالکی و کر دها 
حض ور خواهند داشت. اما با توجه به جایگاه‌جناح 
العراقیه.می توان باقاطعیت اعلام کرد که نه تنهااز 
میزان و شدت مخالفت ها کاسته نخواهد شد بلکه این 
احتمال وجود دارد که پس از مد تی, اختلافات درون 
اثتلاف آشکار شود. 

عراق از سه گروه مسلکی. قومی و سیاسی تشکیل 
شده که‌اين گروههااز زمان شکل گیری این کشور و 
دستیابی به استقلال باهم مشکل داشته اند . عر اقی ها 
شامل کردهاء اهل سنت و شیعیان می شوند. اگر چه 
اکثریت مردم این کش ور راشیعیان تشکیل می دهند 
ولی بااین حال از هم ان ابتدا که پس از فروپاشی 
امیر اتوری عثمانی عراق ایجاد شده و ملک فیصل به 
عنوان پادشاه با حمایت انگلیس قدرت رادر دست می 
گیر د همواره اهل سنت در راس قرار داشته و شیعیان و 
کردها نقشی در حاکمیت و تصمیم گیری ها نداشتند به 
همین دلیل این دو گروه‌در جبهه مخالف قرار گر فتند 
وبادولت مر کزی در ستیز بوده‌اند. شیعیان در سال 
۹ اعلیهانگلیس ودوستانش قیام کر دند که‌اين 
قیام باموفقیت همراه‌نبوده‌وعلمایی که در راس آن‌قرار 
داشتند ناگزیر به مهاجرت به ‌ایران شدند. کر دهانیز 
که طبق قر ار داد رسور» وعده استقلال دریافت کر ده 
بودند حاضر به تن دادن به حکومت خاندان‌هاشمی 
نبودند به همین دلیل کشور عراق از هم آن ابتدابه 
سر زمینی از تضاد ها اختلافات و ناملایمات تبدیل شد 
که همبستگی و اتحاد در آن معناو مفهومی نداشت. 

وضعیت عراق 

کشوری به نام عراق در این منطقه صرفاً به این 
دلیل‌شکل گر فته وایجاد شد که انگلیس از نفت آن 
بهره‌برداری کند.در آخرین سالهای حیات امپر اتوری 
عثمانی. مشخص شد که در شمال و جنوب عراق. منابع 
غنی نفت وجود دارد. در ان سالها که کنتر ل نفت ایران 
در دست بریتانیا بود. این امیر اتوری در نظر داشت 
سوخت ناوگان گسترده‌دریایی خود رابه نفت تبدیل 
کند.لذاسعی داشت بادر دست گرفتن کنترل منابع 
نفتی خاور میانه. وضعیت خود را بهبود بخشد. 

«تیری‌دژاردن» نویسنده‌وروزنامه‌نگار فرانسوی 
در سال ۱۹۷۴ در کتاب «صد میلیون‌عر ب» به تشر یح 
وضعیت جهان عرب پرداخته و کشورهای این منطقه 
رانقد کرده‌است کهاز ان جمله می توان به بررسی 
شسرایط عراق‌اشاره کرد. هر چند ممکن است عده‌ای 
دید گاه‌ه او تحلیل‌های‌اورامغر ضانه تصور کننداما 





واقعیت های غیر قابل انکاری در آنهانهفته 
است. «دژاردن» معتقد است که عراق. یکی 
از نامحبوب ترین کشورهای عرب است. 
اومی‌افزاید:عراق ساخته کاملا مصنوعی 
انگلیسی‌هاست که برای به خود منحصر 
کردن دومیدان نفتی که همه جیز, آن دو را 
اا کید تفای 
بصره) تصمیم گر فتند ۲ جماعت را که انهارا 
هم همه چیز از هم جدامی کرد.یعنی کر دهاء 
ایرانیان و اعراب راء بر گرد یایتختی که از یاد 
آنها رفته بود. گرد آورند. 

این وضعیت کشوری بود که بر روی 
دریایی از نفت قرار داشت ما انچه در ان وجودنداشت 
وی مفقود بود.اتحاد وهمبستگی قومی و مسلکی ویاملی 
بودبه‌همین دلیل زمانی که مساله حمله | مر یکاوائتلاف 
جهانی به این کشور و ساقط کردن رژیم بعث و صدام 
پیش آمد گر وههای مخالف ومعارض در نشست‌هایی 
که در خارج زاین کشور بر گزار کر دنددرباره‌چگونگی 
تقسیم قدرت تصمیم گیری نمودند. هر چند در پی 
سقوط رژیم بعث و صدام. بر خی از احزاب و گروههای 
سیاسی, مخالفت هایی با چارچ وب حکومتی جدید 
عراق ابر از داشتند اما در نهایت وضعیت به گونه ای 
شد که تمامی اقوام نتوانستند در حکومت عراق ایفای 
نقش کرده و جایگاهی به دست بیاورند. حر کت عراق 
به سوی مردم سالاری و دمو کراسی در این سال ها با 
دو مشکل و مانع مواجه بوده که عبار تند از: 

۱ -افزون طلبی بر خی از گروه‌ه ای مذهبی که 
اختلاف میان اقوام و گروههاراعمیق‌تر کرده‌و سبب 
جدایی آنها از دولت شده است. همین مساله نوعی 
عدم اعتماد رامیان احزاب به وجود آورده که بن بست 
۷ماهه اخیر با این مقوله ار تباط مستقیم دارد. 

۲- تروریسم لجام گسیخته که مانع اساسی بر سر 
راه سازند گی و باز گشت امنیت و آرامش به‌اين کشور 
شده‌است.همین مساله استمر ار وجود خار جی هارا 
سبب شد هو بهانه ای به دست تر وریست ها برای ادامه 
فعالیت داده است. 

دولت اثتلافی 

روزی که نتایج انتخابات سراسری عراق اعلام شد 
بر خلاف پیش بینی ه ا.دولت قانون به رهبری نوری 
مالکی نخست وزير وائتلاف اتحاد ملی که حکیم در 
راس آن قرار دار د نتوانستند اکثریت رااز آن خود کنند 
وائتلاف العر اقیه که متهم به وابستگی به عربستان است 
وایادعلاوی رهبری ان رادر دست داردبااختلاف 
اند کی بالاتر از بقیه قرار گر فتند. ولی از همان ابتدا 
مشخص بود که جناح‌ه ای مذهبی حاضر به پذیرش 
برتری العراقیه نیستند. لذا سعی کردند بدون توجه به 
این مساله دست به ائتلاف و تشکیل دولت بزنند. 

طی ۷ماه گذشته دو نظر یه درباره دولت جد ید 
عراق مطرح بود که عبار تند از: 

۱-تمامی احز اب و جناههای قدرتمند در یک دولت 
ائتلافی گرد هم آمده و جبهه قدر تمندی تشکیل دهند. 
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۲-فقط ائتلافی از جناح های مذهبی ایجاد شود که 
نتواند اکثر بت بارلمانی رااز ان خود کند. 

در نهایت پس از تلاش های بسیار. مذهبی هابا 
وساطت تهران و دمشق توانستند ائتلافی ایجاد کنند 
که ‌درراس آن مجدداً نوری مالکی قرار بگیرد در 
حالی که در ۷ ماه گذشته گزینه های دیگری مطرح 
بودند. مالکی کاندیدای ائتلاف دولت قانون و عادل 
عبدالمهدی از سوی ائتلاف ملی حکیم بر ای نخست 
وزیری مطرح بودند. 

در این شرایط که آمریکا خود رابرای خر وج از 
عراق | ماده‌می‌سازد.عراقی‌ ها رابر ای تشکیل دولت 
تحت فشار قرار داده بود. به نوشته روزنامه نیویور ک 
تایمز, هدف مسئوولان آمریکایی جذب ائتلاف 
دولت قانون به رهبری مالکی فهرست العراقیه به 
رهبری ایادعلاوی و ائتلاف کردستان برای تشکیل 
یک ائتلاف و ۲ جانبه برای گذر از بحران بود که تحقق 
نیافت و در نهایت ائتلافی از کر دها و جناح‌های صدر. 
مالکی و حکیم برای شکل گیری دولت با نخست 
وزیری نوری مالکی ایجاد شد. 

نخست وزی ری مجدد مالکی با مخالفت ها و 
موافقت هایی همراه بوده و مواضع ضد و نقیضی رادر 
یی داشت که نشان از این واقعیت دارد که این ائتلاف 
شکننده بوده و قادر به برقراری نظم و آرامش وامنیت 
در این کشور نخواهد بود. 

کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود 
مابه رهبران عراقی اعلام کردیم بهتر است یک 
ائتلاف سیاسی قدر تمند شکل بگیر د تا بتواند از عهده 
تشکیل دولت بر آید» بااعلام نخست وزیری مجدد 
مالکی.تلاش‌هابرای رایزنی‌شدت گرفت.حکیم 
راهی آنکاراو قاهره‌شد و مالکی به دمشق رفت. 
حکیم در قاهره‌با تا کید بر تشکیل دولت وحدت ملی 
بر این مساله اصرار می ورزد. دولتی که ۴حزب پیر وز 
در انتخابات ان حضور داشته باشند بهترین و صحیح 
ترین راه خر وج از بحران وبر قراری ثبات سیاسی 
درعراق‌بشمار می رود.همچنین رییس فراکسیون 
صدر که دارای ۴۰ کر سی در پارلمان است از مخالفت 
آمریکابا قدرتمندی این جری ان خبر می دهد وایاد 
علاوه‌مدعی می شود که‌العر اقیه دولت مالکی راتحریم 
نمی کند.امادر کنار این حمایت هاء مسائل دیگری 
نیز مطر ح شد که چندان خوشایند نبودند. یک مقام 


۸٩ کر‎ ۸ 


بلند پایه آمریکایی می گوید: تمامی ۴ حزب 
بی روز از جمله العر اقیه و ائتلاف کر دستان 
باید در دولت ائتلافی نقش داشته باشند و 
یاحیدر اعلا سخنگوی العر اقیه اظهار می 
دارد» روشی که جریان صدر و ائتلاف دولت 
قان_ون‌ازطریق آن‌مالکی رابه عنوان نامزد 
سیاسی و تشکیل دولت ملی در عراق نیست. 
همراه با حزب فضیلت در جلسه انتخابات 
اسلامی. جزیی از اتحاد ملی است امابا نامز دی نوری 
مالکی بر ای نخست وزیری مخالف می باشد. این 
سخنان و مواضع. شکنند گی اتحاد را آشکار می سازد 
در حالی که مالکی خدمات رسانی به مردم و برقراری 
امنیت در کشور رااز اولویت های نخست دولت جد ید 

ولی سوال این است که آیا بدون حضور العراقیه در 
عراق باز گرداند؟ 

شکل گیری‌این ات لاف مذهبی اگر چه رضایت 
و حمایت تهران و دمشق رادر یی دارد اما استمرار 
مخالفت و عدم رضایت ریاض و حتی قاهره را موجب 
خواهد شد.به‌همین دلیل سر ن‌ائتلاف راهی کشورهای 

امر وزه‌دولتی در عراق در حال شکل گیری است 
که از دولت بیشین به مر آتب مذهبی تر بوده و تمایل 
بیشتری به ایران و سوریه دارد. 

به این تر تیب می توان با جرات به این مساله تا کید 
کرد که دولت آتی عراق دو نقطه ضعف اساسی خواهد 
داشت که از فراگیر بودنش خواهد کاست. این موارد 
عبار تند از: 
کاند یدای نخست وزیری کرده.علاوه‌بر شکنند گی, 
تدریج شدت گرفته و زمینه ساز فرو پاشی آن رافراهم 
خواهد ساخت. 

۲-مالکی دست به‌ائتلافی زده که در آن همه 
احزاب حضور ندارند. در حالی که حضور همگان در 
این ائتلاف می توانست آن رافراگیر سازد. 

در کشوری مثل عراق که از اقوام مختلفی که 
هر یک قدرتمند هستند شکل گرفته, نفی و حذف 
گروههای بزر گ علاوه‌بر این که خطر ناک است می 
تواند دولت رادر تنگنا قر ار داده‌و کشور رابه سوی 
می توان پیش بینی کرد.عراق دوران اسانی پیش 
رونداشته وممکن است در شر ایطی بحر انی تر قرار 
بگیرد. تمامی این عوامل می تواند علاوه بر این که به 
نیز با خطر مواجه سازد. 
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دستبندی بر ای فوتبالست‌ها 


د رآخرین بازی‌تیمهای فوتبال استقلال وپرسپولیس 
هم حدود یکصد هزار نفر به ورزشگاه می‌روند و بلیطهای 
کند. برای برنامه‌ای هم که بازی را از سیمای جمهوری 
اسلامی ایران بخش می کر د. جهار میلیون پیامک ر سید 
و به گفته کارشناسان رسانه, وقتی که برنامه‌ای بتواند 
چهار میلیون پیامک از میان بینند گان خود جمع کند. به 
طور تقریبی ۵بر ابر این تعداد بیننده‌داشته. یس علاوه‌بر 
آنکه یکصد هزار نفر از دور و نزدیک آمده‌اند تااز فاصله 
جند متری,بازی راتماشا کنند. نز دیک به بیست میلیون 
ایرانی هم از راه دور بازی را دنبال کرده‌اند و این یعنی که 
توجه به این رشته و بازیکنانش نه تنها کم نمی‌شود که 
هر روز به هر دلیل رو به افزايش است. 

حاشیه‌های این ورزش اما گاه از خود مسابقه بیشتر 
جلب نظر می کند. از جمله اینکه بر خی از فوتبالیستهایی 
تصوير و خبرهایشان هر روز در رسانه‌ها تکرار می‌شود. 
گاه و بیگاه خط قرمزهای اخلاقی جامعه را به سادگی 
می‌شکنند و به پشتوانه شهرت و ثروتی که از درون 
زمینهای سبز فوتبال به دست آورده‌اند. نرسی هم از 
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۷ ۰ ۱ 
خریدن پول؛ 
پرداخت وام هجده میلیون تومانی مسکن: راه حلی 


بود که دولت پس از مدتها کارشناسی, آن را برای 
شهروندانی که مایل به خرید و بازسازی محل سکونت 
بودند. ایجاد کرد. بانک مسکن هم وظیفه پر داخت این 
وام به متقاضیان رابر عهده گرفت و بارها هم اعلام کرد 
که این وام قابل خرید و فروش و وا گذاری نیست و بانک 
مر کزی‌هم خرید وفروش وانتقال این وام راممنوع اعلام 
e‏ 
و برای مراجعه کنند گانی که به تشخیص بانک مسکن 
دارای شرایط لازم جهت ساخت یا بازسازی یا خرید 
خانه بودند ۰ ات اه وت 
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دست فتنه گر ان» بای دو لنمردان 

هنگامی که در روزهای گذشته» ارز و سکه ناگهان با 
افزایش قیمت لحظه‌ای مواجه شد. عده‌ای از مسوولان 
از بروز فتنه اقتصادی پس از فتنه سیاسی سال گذشته, 
سخن گفتند و اینکه برخی با نیت قبلی قصد بر هم زدن 
آرامش اقتصادی کشور را دارند. دولت البته بلافاصله 
وارد کار شد و دلار را در ازای نشان دادن کارت ملی 
به متقاضیان عرضه کرد تا قیمتها پس از چند روز به 
حالت نخست باز گردد. اما اتفاق جالبی افتاده است, 
قیمت دلار به سطح قبلی باز گشته است و این تمهید 
بانک مر کزی موّثر واقع شد اما صفهای طولانی مقابل 
باجه بانکهای فروشنده ارز همچنان وجود دارد. به 


۸ مر مهس سم کر 





kianfullad1@yahoo com کیان فولادی‎ 


برخی فوتبالیستهای مشهور ایرانی. کم در اخبار و 
روزنامه‌ها نگفته و ننوشته‌اند. در روز اخرین مسابقه دو 
تیم مشهور تهرانی هم. عده‌ای از تماشا گر ان عکس یکی 
از بازیکنان محبوب خود را در اندازه‌ای بزر گ با خود به 
ورزشگاه ورده بودند و شاید نمی‌دانستند که متأسفانه 
همین با زیکن چند ساعت قبل به اتهام جر ایم خلاف عفت 
عمومی یک شب رادر بازداشتگاه گذرانده تا در آینده‌به 
جرم اور سید گی شود.مثال زدن دراین مور دهم متا سفانه 
هیچ دشوار نیست چرا که از این نمونه و این پرونده هر 
چند هفته یکبار تکرار می‌شود. کار حتی به انجا رسید 
که یکی دیگر از همین فوتبالیستهای نام اشنا چند روز 
صدای بلند شروع به فحاشی کرد ویکی دیگر از بازیکنان 
سابق تیم مشهور پایتخت که سابقه بازی در هر دو تیم 
رقیب راهم دارد. این روزها به دلیل جرایم مربوطه به 
شده‌است. این هم حرف درستی است که اصلاح و تعمیر 
این شرایط نامطلوب فرهنگی در میان بازیکنان که نگاه 
میلیونها نفر هر روز به چهره و رفتار و اخبار انها دوخته 
شده نیازمند سال‌ها تربیت. آموزش و فرهنگ‌سازی 
میان بازیکنان فوتبال است و این روشی است کها گر اجرا 
شود مشکل را از ريشه حل خواهد کرد. اما این کار سالها 
طول خواهد کشید و باید فکری برای همین روزهای 
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فرسوده شهرها زند گی می کنند. بافتهایی که به گفته 
شهردار تهران تنها در پایتخت حدود ۱۴ هکتار ازاراضی 
تهرآن در جنین وضعی قرار دارند. کوجه‌ها و محله‌هایی 
که خانه‌های قدیمی و فرسوده دارند و راههای تنگ و 
باریک. نه خدمات شهری به طور کامل به آنها می‌رسد 
ونه هیچ آمنیتی در برابر حوادئی مانتد زلزله دارند. با 
وجود تمام اعلامها و ممنوعیتهاء آمروز این وام به راحتی 
و به شکلی ظاهر ‏ قانونی در حال خرید و فروش است. 
قیمتهاهم حدود ۲ تا ۲میلیون تومان در بازار غیررسمی. 
فروشند گان و دلالان هم برای برطرف کردن کامل این 
سوال در ذهن خریدار که مگر خرید و فروش ممنوع 
و غیرقانونی نیست. به هنگام انتقال وام به دفاتر ثبت 


اسناد رسمی مراجعه کر ده و با تنظیم یک سند و کالت به 
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چهره افرادی که درون صف ابستاده‌اند هم که نگاه 
می‌کنید. خوب پیداست که اینها یا دست کم بسیاری 
از اینها. مصرف کننده واقعی دلار نیستند و تنها برای 
استفاده از شرایط متزلزل بازار و دلالی به این صفها 
وارد شده‌اند. صرافیهای سطح شهر هم به راحتی به 
فروش ارز اقدام نمی کنند. گویی برخی صرافیها و تمام 
دلالان خیابانی ارز منتظر ند تا باز هم قیمت دلار به بالا 
پرواز کند و انها دلارهایی را که در صف‌ها ایستاده‌اند 
و ارزان‌تر خریده‌اند به بهای بسیار بیشتری بفروشند. 
در همین شرایط بانک مر کزی ظاهرا به این نتیجه 
رسیده که فروش با کارت ملی را متوقف کند وارز را 
تنها در فر ود گاهها و در بر ابر ارائه بلیط پرواز خارجی به 
مسافران واقعی بفروشد. به این ترتیب صفهای خرید 
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در حال گذر کرد. جلسه‌های کمیته‌های انضباطی 
باشگاههای فوتبال و نوشتن و گفتن در رسانه‌ها و احکام 
داد گاهها که ظاهر | تا امر وز نتوانسته‌اند اثر جندانی در 
جلو گیری از بدرفتاریهای بر خی فوتبالیستهاداشته باشد. 
اما تجربه کشورهای صاحب فوتبال در دنیا نشان داده 
کاری را که داد گاهها و کمیته‌های انضباطی و مطبوعات 
و رسانه‌ها ننوانسته‌اند. نوشتن جند خط در قراردادهای 
بازیکنان فوتبال, قادر است باساده‌ترین و کم هزینه‌ترین 
و سریع‌ترین روش به انجام رساند. باشگاههای فوتبال 
اگر بخواهند می‌توانند در قراردادهایی که با فوتبالیستها 
تنظیم می کنند شر طهایی ضمن قر ار داد بگنجانند که اگر 
بازیکن به هر دلیل به آنهاعمل نکر د مشمول جریمه‌های 
بسیار سنگین: می‌شود. به این ترتیب حتی کوچکترین 
اعمال بازیکن نیز می‌تواند تحت پیگرد قرار گیرد و هر 
رفتار نایسندی با تأثیر گذارترین تنبیهات مالی باشگاه 
روبرو شود. باشگاهها می‌توانند برای در گیری بازیکن 





طور و کالتی امکان انتقال وام راایجاد می کنند تا به ظاهر 
انتقال در دفتر ثبت رسمی انجام شده و از دفتر خانه هم 
سندی دال بر انتقال گر فته شود بد ون توجه این نکته که 
این و کالت بلاعزل در استفاده از وام ۱۸ میلیون تومانی 
اک 





روبروی بانکها از بین خواهند رفت اما بلافاصله در 
بازار اتفاقی روی خواهد داد. به دلیل شایعه محدود 
شدن عر ضه دلار در بانکها, دلالان و سوعاستفاده گران؛ 
بهانه خوبی برای بالا بردن بهای ارزهای خارجی به 
دست خواهند آورد و باز هم بانک مر کزی باید در پی 
این اختلال ایجاد شده به دنبال راه حلی دیگر بگردد. به 
































با دیگر بازیکنان, تماشاگران. اعضای 
اداری باشگاه. دستگیری و بازداشت 
در مرا قضایی. گرفتن کارت 
زرد و قرمز. شر کت در مجالس غير 
متعارف و حتی شکل ظاهری بازیکنان 
به تشخیص مراجع انضباطی درون 
را متسه 
کنند که بدون طی تشریفات رسمی 
قضایی. می‌تواند رسیدگی و به اجرا 
دراید. بازیکنی که تنها برای یک سال 
قرارداد و انجام کمتر از یکصد بازی در 
این مدت.دستمزدهایی جند صد میلیون 
تومانی مطالبه می‌کند. بايد بپذیرد که 
کوچکترین اعمال او هم مورد اشاره در 
قرارداد باشد و اگر چنین رویه در تمام 
باشگاههای ایران. پیگیری شود دیگر 
هیچ بازیکنی نمی‌تواند از چنین ابزار 
نظار تی دور باشد و تردیدی‌هم نیست که 
اگر تنبیهاتی در قراردادها در نظر گرفته 
شود. بازیکنان برای حفظ متافع مالی 
خودشان هم که شده, مراقبت فراوانی 
نسبت به رفتارشان خواهند داشت. 


توجهی از این وامها به جای برطرف 
کردن مشکل آنها که در پی تعمیر خانه 
یا خرید واحدهای ارزان قیمت هستند. 
سر از جاهایی بیرون می آورد که هیچ 
کمکی به برطرف کردن معضل مسکن 
نخواهد کرد. معلوم هم نیست که چرا 
بانک مر کزی و بانک مسکن تنها به 
صدور اعلامیه اکتفا می کنند و با قوه 
قضاییه همکاری جدی‌تری ندارند تا 
خرید و فروش این وامها به طور واقعی 
متوقف گردد. خرید و فروشهایی که هر 
روز در روزنامه‌ها آ گهی می‌شوند و حتی 
درون شعبه بانک اتفاق می‌افتند. ‏ ے 


این تر تیب رفتار همراه‌با آ زمون و خطای 
بانک مر کزی در ماجرای افزايش اخیر 
ol Eke‏ ده که 
که حال که از نظر دولت به روزهای 
یارانه‌هانزدیک می‌شویم‌ودولت بارهااز 
بررسی شرایط مختلف بازار در روزهای 
اجرای طرح و پیش‌بینی‌های لازم در 
پیش‌بینی‌ها هم همگی از نوع آزمون و 
خطا باشند و دست فتنه گران اقتصادی, 
پای دولت‌مردان را هر روز از سویی به 
سوی دیگر به دنبال خود بکشاند ؟! 


فطره ای از دریای زبان شناسی 


در بارزبان ۴۳:۳۳ 





ادامه از قطر ه هفته پیش 
زیان بدن 121151012826 Body‏ 


زبان خمیازه 

در قطرهاين هفته خمیازه رابررسی می کنم تا بگویم خمیازه 
نیز از رفتارهای غیر کلامی است و حرف‌هایی برای گفتن دارد. 
شاید کسی بگوید:«خمیازه که دیگه زبون نداره.. هر کی خوابش 
میاد. خمیازه می کشه». ولی چنین نیست و خمیازه. فقط نشانه 
خوا بآلود بودن نیست. پس چیست؟ 

و رس را رن سار 
شویم. خمیازه می کشیم تا هوای بیشتری وارد ریه‌های ما شود. 
کسی که دماغش کیپ شده. خمیازه می کشد. اگر دماغ خود را 
تخلیه کند. خمیازهاش نیز تمام می شود زیر آبهتر تنفس می کند. 
کسی که خوابش نمی آید اما روبه‌روی کسی نشسته که به هر 
دلیلی خمیازه‌می کشد. او نیز به خمیازهدچار می شود پس نتیجه 
می گیریم: هر کسی که خمیازه کشید. لزوماً خوابش نمی آید... 
حالا برویم به بخش زبان بدن و ببینیم خمیازه در این قلمر و چه 
معناهایی می‌دهد: 

می گویند خمیازه مسری است. راست می گویند. مثال: در 
NS CGT‏ 
بقیه هم خمیازه مسری می کشند؟ پاسخ: معمولاً فقط برخی از 
آنها خمیازه می کشند. چرا؟ زیر افقط کسانی به خمیازة دیگران 
واکنش نشان می‌دهند که از حس همدلی بیشتری بر خوردار 
باشند. نتیجه زبانشناختی: برای این که بدانیم مخاطبان ما 
حس همدلی دارند يا نه» وقتی که کسی خمیازه کشید. به انها 
نگاه کنید. کسی که زودتر از بقیه به خمیازه مسری دچار شد. 
حس همدلی او خوب است البته به شرطی که خوابش نیاید. 
راعش کی ارت اس 

موجودات زیادی خمیازه‌می کشند اما فقط بر خی از آدم ها 
و برخی از حیواناتی که به انسان نزدیک‌ترند. خمیازه مسری 
می کشند. احتمال زیادی هم هست که خمیازه مسری: دلیلی 
روانی داشته باشد. د کتر کاتر یونا ماریسون در جشنواره علمی 
انجمن بریتانیا نتیجة تحقیقاتش را اعلام کرد که خلاصه‌اش 
جنین است: کسانی که دارای حس همدلی هستند, و کسانی که 
پیر وند و رهبر نیستند. حتی با خواندن مطلبی در باره خمیازه به 
خمیازه مسری دچار می‌شوند. از این تحقیق نتیجة دیگری نیز 
می‌گیریم: کسانی که زودتر به خمیاز مسری دچار می‌شوند. 
از افراد پیرو هستند و زودتر از دیگر تحت تأثیر قرار می گیرند. 
چنین کسانی گرچه برای دوستی و همکاری بی‌دردسر ترند اما 
سود چندانی ندارند زیر دارای ابتکار و خلاقیت نیستند. 

کر تا سس کی دی ار ار ار 
زار NT‏ بت ناسا 
همدلی هست یا نیست. و زود تحت تأثیر قرار می‌گیرد یا 
برعکس.هر سه چهار د قیقه یک خمیازه بکشید تادر زمینه‌هایی 
که شمردم. از او شناخت پیدا کنید. 
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مصطفی گلیاری 


ری ارو اسر یک سر ای 
عجیبی از دهان خود تولید می کنند. بر خی نیز دست خود راجلو 
دهان‌شان می گیر ند و بی‌صدا و کوتاه خمیازه می کشند. به نظر 
شما که حالا دیگر حسابی زبان بدن را آموخته‌اید. شخصیت 
گر وه اول با گروه دوم چه فرقی می کند؟ 

گروه اول ادب اجتماعی کمتری دارند و برایشان تفاوتی 
نمی کند که هنگام خمیازه کشیدن, صداهایی از خود خارج کنند 
و زبان و دندان‌ها و حلق خود را به دیگران نشان بدهند. 

توضیح واضحات: گروه دوم مؤدب تر و بافرهنگ ترند وبا 
خمیازهٌ آرام و دستی که جلو دهان می گیرند. دارند می گویند: 
به دیگران احترام می گذاریم و رفتاری ناپسند نشان نمی‌دهیم. 
معمولا خانم‌ها خمیازه‌های بی‌صدا می کشند و دهان‌شان را 
با دست می‌یوشانند. کسانی که بی‌صدا خمیازه می کشند. 
بی‌دردسر ترند بنابراین اگر دوست یا همکاری دارید که با 
صداهای عجیب وغر یب خمیازهمی کشد.مراقب در دسر هایش 
باشید.البته این قانون استئنا نیز دارد ولی کسی از احتیاط کردن 
زیانی ندیده است. 

کسی دارد سخنرانی می کند یا درس می‌دهد با ماجرایی 
را با طول و تفصیل تعریف می‌کند. اگر بیشتر شنوند گانش 
خمیازه می کشند. نتیجه بگیرید که حرف‌هایش خسته کننده 
است. خود او نیز باید به خمیازه‌های مخاطبانش دقت کند و 
اگر دید بیش از یک سوم مخاطبانش به خمیازه دچار شده‌اند. 
اید به سختانش نقطة پایان بگذارد یا شیوة حرف زدنش را 
عوض کند زیرا این خمیازه‌ها دارند می گویند: حرفات خیلی 
خسته کننده‌س. داریم بهت احترام می‌ذاریم که مجلست رو 
e‏ 

هنگامی که شخص محتر می دارد حرف می‌زند و مخاطبش 
خسته شده» خمیاز ه‌های پنهانی می کشد. مثلالب هایش رابه هم 
فشار می دهد و هوای خمیازه رااز راه بینی داخل و خارج می کند. 
در این حالت اگر به او توجه کنید. می‌بینید پره‌های دماغش 
باز شده و لب‌ها و دندان‌ها را به هم فشر ده است تا دهانش باز 
نشود. زبان بدن جنین شخصی می گوید: ادم مؤدبی است و به 
مخاطبش احترام می گذارد. و یا خجالتی است و اعتماد به نفس 
پایینی دارد.البته اگر این مخاطب از کسانی باشد که خمیازههای 
صدادار می کشند. خمیازة اول را بی‌صدا می کشد. و از خمیازة 
رو روت مساای حی اراس اهر سره 

کسانی که اهل بخیه‌اند یعنی مواد مخدر مصر ف می کنند. 
اگر موادشان دیر شود. بی دریی خمیازه می کشند. اینگونه افراد 
بداخلاق و بی‌حوصله‌اند. مدام به ساعت نگاه می‌کنند. پا یا 
دست خود را می‌مالند. دل و دماغ انجام دادن هیچ کاری را 
ندارند. ترجیح می‌دهند حرف نزنند. پیوسته اب دهان قورت 
می‌دهند و خلاصه زبان بدن آنها دارد می گوید: خمارند. 

تراک ا 
نشان بدهند خسته شده‌اند یا خواب‌شان می آید و یا کار دارند. 
خمیازه‌های جعلی می کشند. اگر مخاطب متوجه پیام زبان بدن 
آنها نشود. خمیازة دیگری می کشند و در همان حالت می گویند: 
می‌بخشی... نمی‌دونم چرا همه‌ش خمیازه می کشم... ترجمه: 
مهمون عزیز من هزار تا کار دارم... نمی‌خوای بری خونه‌تون؟ 

یا:داداش خیلی داری حرف میزنی. جون مادرت بس کن... 
من نیز بس می کنم. اگر با خواندن این قطره به خمیازه دچار 
شدید. از کسانی هستید که همدلی زیادی دارید. 


ادامه دارد 
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غالب و زدان 


است در امان است 


۵ حص ت ای 





گفنگوی‌پزشکی 






مصاحبه اختصاصی با د کنر جلالالد ین غنوی مخترع نای مصنوعی در جهان 


دکتر جلال‌ندین‌غنوع: وه دنا نايت کردم 


مامی‌توانبم نای فصو ساراج 








# نو ید ساخت مریء طحال »کبد و در بچه قلب مصنوعی از سوی دکتر غنوی به مجله اطلاعات هفتگی 





دیدار با پدر نای ایران... نای ونی. عرفان مولانا 
و اینک نای مصنوعی... ما می‌خواهیم از نای» بسم الله 
الرحمن الرحیم را بشنويم. 

ادبیات سرزمین کهنسال ایران سرشار از کلمه 
نفس و دم است که نشانه زنده بودن است حتی در 
زبان و لهجه تهرانی عبارت دمّت گرم به نوعی آرزوی 
رش ری کین سل بر lM‏ 
چقدر عطش نفس کشیدن و نیاز به هوابرای یک بیمار 
ریوی سخت است. 

با این زمینه فکری. رهسپار شمال تهران شدیم 
جایی که پزشکی ایرانی برای اولین بار در آن مر کز 
موفق به ساخت نای مصنوعی شده است. یعنی 
بیمارستان د کتر مسیح دانشوری. 

در نخستین روزهای پاییز. چهره غم‌انگیز خزان با 
سیمای بشاش دانش آموزان که در نخستین روزهای 
تحصیلی شاد و سرحال خیابان‌ها را به تسخیر خود 
در آورده‌اند گره می‌خورد. بار دیگر دار آباد در 
شمالی‌ترین بخش تهران. به همراه همکار خبرنگار 
عکاس درون خودرو مجله سربالابی منطقه دار اباد را 
طی می کنیم. در ذهنم سوّالاتی را که باید از مخترع نای 
مصنوعی بپرسم مرور می کنم. طبق معمول از طریق 
تلفن قرار مصاحبه را گذاشته‌ام و مثل همیشه اجزاء 


۱۰ اب گلا سے 





صورت طرف مقابلم به صورت فرضی در ذهنم شکل 
می‌گیرد. او راندیده‌ام, اما لحن گرم سلام گفتنش نوید 
مصاحبه خوبی را می‌دهد. 

از خیابان تنگ و مارییج دار آباد عبور می کنیم 9 
سپس سردر بیمارستان د کتر مسیح دانشوری نمایان 
می‌شود. محیط سرسبز و شلوغی همیشگی آن به 





از: عباس آذرخش عکس: محمد ذبیحیان 


علاوه فراز و فرود پله‌ها و سطع غیر مسطح آن برایم 
لاس 

یک کلاهخود فلزی بزرگ که حکم فواره را دارد 
خر رل در ری را اد ره 
بیمارستان خودنمایی می کند. حقیقت این است که 
سالها پیش وقتی مظفرالدین شاه قاجار به بیماری سل 
دجار شد و پزشکان برای مداوای او محیطی خوش آب 
وهواو دور از شهر را تجویز کر دند مراحل اولیه برپایی 
این بیمارستان انجام شد اما نکته حالب این است 
که این بیمارستان سطح صاف ندارد یا باید سرازیر 
بروی يا سربال... جهت رفتن به دفتر تحقیقات سرازیر 
می‌شویم. آقای د کتر غنوی رادر دفتر کارش ملاقات 
می‌کنیم جوانتر از سنش به نظر می‌آید خودش 
می گوید: ۳ سال دارد! با جشمانی رنگی و نافذ و با 
اصطلاحات علمی برایم توضیح می‌دهد و من خواهش 
می کنم که با زبانی ساده‌تر از این سخن بگوید حاصل 
کار هم گفتگویی است که در زیر می آید: 

نای و نای مصنوعی 

نای‌لوله‌ای‌است کهاز حلق‌هوارابه شش ‌هامی ر ساند. 
مارا تاد هس ی در ایران یسرم 
شیمیایی جنگ هستند و یا افرادی که در تصادفات 
را ارات کل سا ور رانا 
هم دستگاه تنفس در حلق آنها کار گذاشته می‌شود. 
این بیماران درصد بالایی را شامل می شوند. انواع 
بیماری های تنفسی, سرطانها و سوختگی ها به تدریج 





ار ۳۶۶۱ 





جداره نای را تنگ می کنند به نحوی که بیمار عطش 
تنفس پیدا می کند و کار به جایی می رسد که جداره 
نای از نو ک خود کار هم تنگ تر می شود و این بیماری 
مایه آزار و اذیت و حتی مرگ بیمار می‌شود. من ابتدا 
حدود ۱۲ سال پیش به عنوان جراح در این بیمارستان 
اغاز به کار کردم و به دلیل اینکه بسیاری از بیماران 
مراجعه کننده به این بیمارستان. ریوی هستند خودبه 
خود وارد جرخه این بیماری و گرفتگی نای شدم. 
جالب است بدانید بیشتر بیمارانی که به من مراجعه 
کر را سای وت کت ار 
به کشورهای اروپایی اعزام شده بودند اما پزشکان 
آنجا هم نتوانسته بودند هیچ گامی جهت مداوای آنها 
بردارند و تنگی نای در کل معضل بزرگی شده بود 
CT ET‏ 
به تحقیق در مورد این بیماری پر داختم. ابتدا انباری 
رابرای تأسیس آزمایشگاه و واحد تحقیقات در اختیار 
من و همکارانم گذاشتند که به سختی آنرا راه‌اندازی 
کردم و حتی لوله کشی انرا خودم انجام دادم. بودجه 
اولیه برای شروع کار دوازده میلیون تومان بود. 

در بدو آمر برای شروع از روش‌های کلاسیک 
جراحی استفاده کر ده وبا پیوند نای گوسفند به گوسفند 
شروع به کار کردیم و چون نای, فاقد سرخرگ و 
رک تسیل سر کسام در 
اضافه اینکه داروهای ضدانعقادی و کاهش ایمنی هم 
بسیار مورد نیاز بود ولی اولین آزمایش‌ها با شکست 
مواجه شد و این در حالی بود که دانش مادر مورد پیوند 
نای هر روز بالاتر رفت و حتی در علم دامپزشکی به 
حرف‌های جدید ی رسیدیم و کشفیات مابه شکل یک 
مر کز اطلاعاتی در این زمینه مبدل شد. 

البته یادم رفت بگویم که نای یک لوله حدودا ۱۲ 
سانتیمتری است که امکان پیوند از فردی به فرد دیگر 
در حال حاضر وجود ندارد. در پیوند کلیه عضو پیوندی 
در جایی پاک و بدون میکروب قرار می گیرد. در پیوند 
قلب خون استریل گردش می کند و... اما در مورد نای 
بی کت هک دای رل سا اد سر 
ارگانیسم است از آن عبور می کند و نای, محیط پاکی 
نیست ضمن اینکه این پیوند در محلی انجام می‌شود 
که به علت گرفتگی نای موجب جمع شدن عفونت و 
ای را ی سس اراس ور 
ار 
ما ساخت ارگان در بدن انجام می‌شود و بدون عمل 
جراحی گرفتگی نای به هر دلیلی ابتدا بوسیله لیزر یا 
روش‌های دیگر جراحی برداشته می‌شود و سپس نای 
رابه سه بخش تقسیم کرده و یه روش جدید ابداعی 
شروع به کاشت یا تزریق چیزی که موجب پیدایش 
نای جدید می‌شود می‌کنیم. این کار فر ایند پیچیده‌ای 
دارد که مستلزم دقت و مهندسی خاص پزشکی است. 
به نحوی که پس از مدتی سلول‌های جدید شروع به 
رشد کرده و با الزام آنها به رعایت جا و شکل, نای را 
به صورتی نوین می‌سازیم. نای مصنوعی در حقیقت 





نای جدبدی است که بدن انسان در درون نای خود 
می سازد و در واقع ما تنها بدن رامکلف می کنیم آنرابه 
شکل اولیه و سالم بسازد. به زبان دیگر در ابتدای کار 
در زیر بستر مخاطی نای چیزی را قرار می دهیم که 
ماتریکس غضروفی اس که آشیانه یا کنام سلول های 
ELSES CN‏ 
sS‏ دحا 
جدید ساخته شود البته ابعاد این تزریق هم بسیار مهم 
است و نیاز به عمل جراحی ندارد و با تزریق‌های متعدد 
در جاهای مختلف ار گان ساخته می‌شود. بر ای این کار 
احتیاج به داربست طبیعی بدن است. همان ماتریکس 
و ژلی که از بدن خود بیمار تهیه می شود و غضر وفی که 
از پشت گوش بیمار بر داشته می شود. ابتدا سلول های 
و ار را ای ۱9 :۱ 
حل و جذب شوند ویاروش هضم آنزیمی وغیر آنزیمی 
از بین برود. سپس سلول غضر وفی جد ید از پشت گوش 
GN‏ فا مر 
لبته ما پس از مدتی مجبور شدیم ماتریکس را از 
کلاژن بسازیم. در حالی که هر ده بیلی گرم کلاژن 


رویت نای بیمار مبتلا به سرطان 


۸٩ کر‎ ۸ 





معادل یکصد پوند انگلیس قیمت داشت و ساخت 
یک نای ۵۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد که ما 
در اینده با تحقیقاتی که انجام می دهیم این هزینه را 
مسر ال خوامی IM‏ 
تنها مر کزی هستیم که می‌توانیم این کار راانجام دهیم 
و کار ما در حقیقت نوعی مهندسی بافت است. به این 
ترتیب می‌توانیم در آینده مری مصنوعی تولید کنیم 
برای بیماران مبتلا به سرطان معده یا دریچه قلب با 
گونه گذاری و غیره... برای آینده هم بسیار خوش‌بین 
هستم و امیدوارم تا بهمن ماه خبرهای خوش دیگری 
به اطلاع هموطنان عزیز برسانیم... 


به گذشته باز می گر دیم به روزهایی که د کتر غنوی 
ایا ساده خود شروع به کار کرد. از ان 
روز گار می گوید:اولین سانتر یفیوژ راخودم با استفاده‌از 
یک موتور کولر دست دوم درست کردم. از مونتاژ دو 
میکر وسکوپ قدیمی یک میکر وسکوپ جدید درست 
کردم که هشت سال شبانه‌روز با آن کار کردم و نتیجه 
آن ساخت نای مصنوعی بود. حقوق من در آن سالها 
(سال ۸۲) حد ود یکصد و سی‌هزار تومان بود و الان هم 
نه کارانه دارم نه اضافه حقوق و این در حالی است که 
مشغول طراحی کبد مصنوعی هستم. 

درحال‌حاضرر آ کتورهایی‌داریم که‌دردنیابی نظیر 
است امکانات ما بالای پنج میلیارد تومان است و در 
هریک از سال‌های گذشته مقامات محترم هر کدام با 
تعیین بودجه مراتب پیشرفت علمی و عملی کار ما 
را فراهم آوردند. اقایان دکتر واعظ زاده د کتر زالی. 
دکتر لنکر آنی و... و بالا تر از همه استادم د کتر ولایتی که 
مشوق بز رگ من هستند و با حمایت او کار پیشرفت 
کرد. باید گفت که از این روش درمانی می‌توان در 
بسیاری از بیماری‌ها استفاده کرد ار اا 
ل سرا و ار 
مصنوعی و غیره که می‌توان آنها را در لیست انتظار 
قرار داد. این ابداع باعث شد در رشته‌های دیگری 
کسب اطلاع کنم مثلا در دامیزشکی به پیشر فت‌های 
بسیاری رسیدیم که قبلا از انها اطلاعی در دست نبود 
این روش‌ها در دفع سموم و آفات شیمیایی هم مهم 
است و در دفع انگل‌ها و حشره‌ها خصوصا پشه مالار با 
بسیار کاربرد دارد. 

بنده حدود ۳۰ ثبت اختراع در ایران دارم و نای 
مصنوعی به نام ما در دنیا ثبت شده است. 

بیوگرافی د کتر جلالالد ین غنوی: 

او در سال ۱۳۴۵ در شهر قزوین به دنیا آمد. 
تحصیلات ابتدایی را در مدرسه اندیشه و دوران 
متوسطه را در دبیر ستان باسداران به پایان رسانده و 
برای‌ادامه تحصیل در رشته پز شکی به دانشکده پزشکی 
کرو ری و رس ری رال ا 
پزشکی عمومی تحقیق خود رادر رشته جراحی عمومی 
در همین دانشگاه به پایان رساند. ایشان ازدواج کرده و 


حاصل این بیوند دو فر زند دختر و بسر هستند. 
رِ 
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اگ تا کنون ده 


ذصف ارز ودتان ر 


سید ت ادد ډدون ذ دید 
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وحمت 


شمادو د اد شده است 
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رفتارهاووا کنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


با خواندن این ماجراباور می کنید شجاعت نه به سن بستگی دارد نه به جنسیت 
ونه به قدرت بدنی 


سه ماکر وو ورک 


یک ماجرای واقعی 
در یکی از محله‌های بدنام شهر نیو یور ک سه جوان شر ور به ماد ربزر گی که دارای سه نوه بود حمله 
می کنند تا کیف» دستبند. ساعت وسایر وسایل او را که به زعم آنهامی توانست قیمتی داشته باشد از او 
سرقت کنند. آنهابه آسانی مادربزر گ رابه زمین می‌اندازند و نقشه خود راعملی می کنند. غافل از آنکه 
دو مادربزر گ دیگر که از فاصله چند متری شاهد این اتفاق بودند. قصد داشتند تا به کمک مادربزر گ 
نگونبخت بشتابند. اما این حر کت نه تنها سه جوان شرور را دچار ترس و واهمه نکر د بلکه اسباب خنده‌های 
شیطانی آنها را فراهم آورد. خنده‌هایی که در انتها تبدیل به ژست‌های دیگری شد. 
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ارین و فر شته‌هایش 

ارين ۵۰ ساله که سالها پیشتر شوهر خود را 
از دست داده بود. در یک حادثه رانندگی دختر و 
دامادش را هم از دست داد. از آنها سه دخترک 
قد و نیم قد باقی مانده بودند که اکنون جهار. 
شش و ده ساله بودند. و ارين به ناچار نگهداری 
از سه نوه خود که آنها را فرشته‌های کوچک خود 
می‌نامید. بر عهده گرفته بود. اما نگهداری از آنها 
که یکی به کود کستان و دو دختر دیگر به دبستان 
می‌رفتند. مستلزم هزینه‌های بسیاری بود که ارین 
ویس موی سس ۱ 
مر گش به او پرداخت می‌شد. قادر به پرداخت 
جنین هزینه‌هایی نبود. در نتیجه در ۵۰ سالگی در 
یک کاقرو اس فس ورک مشکول کار ده پود 
البته کار ارین برایش چندان خسته کننده نبود 
به ویژه آنکه او از نوجوانی به کتاب و کتابخوانی 
علاقه‌مند بود. اما تنها مشکل ارين در رابطه 









با شغل او محلی بود که کتابفروشی در جا آن 
واقع شده بود. این کتابفروشی در خیابان هشتادو 
هشتم در شهر نیویورک سیتی واقع شده بود که 
ای یک در ھر مجموب می دد 
چرا که خیابان هشتادو هشتم و چند خیابان در 
اطراف آن مکان زندگی اقلیتهای مختلف بود. 
سیاهپوستها. چینی‌الاصل‌ها. پورتوریکوتی ها و... 
از انواع اقلیتهایی بودند که در این چند خیابان 
زند گی می کردند. 

حال به علت سطح زندگی و درامد بسیار 
پایین و بی کاری بسیار مشکل‌ساز اغلب جوانان 
در این محله‌ها شرارت را از کودکی آغاز 
می کردند اما این تنها یک طرف مشکل بود. در 
واقع بين آقلیت‌ها هم همواره اختلافهای شدیدی 
بروز می کرد که منجر به رو در رویی و درگیری 
جوانهای شرور در مقابل یکدیگر می‌شد. برای 
مثال پورتوریکوتی های خیابان هشتاد و هشتم 
و سیاهپوستان خیابان هشتادو نهم از یکدیگر 
متنفر بوده و همواره به جنگ و دعوا با یکدیگر 
می‌پرداختند. این جریانها تا بدانجا پیش رفته 
بود که جوانها و نوجوانها شماره خیابان خود را 
به نشانه محل زندگی که نسبت به آن تعصب 
داشتند. روی دست و بدن خود خالکوبی می کر دند 
بنابراین یک ساکن خیابان هشتاد و نهم توسط 
دیگران به آسانی تشخیص داده می‌شد و این امر 
در گیریها را افزايش داده بود. نیروی پلیس در این 
ميان به هیچوجه تکافو نمی کرد. ضمن اینکه برخی 
از پلیس‌های جوان‌تر هم خود در همین جنگهای 
خیابانی بز رگ شده بودند و تعصب محلاتی خود 
را حتی زمانی که پلیس می‌شدند در خود حفظ 
می کر دند. همه این مسائل باعث شده بود که این 
چند خیابان مرکزی نیویورک به محله‌هایی به 
غابت بدنام و پر شرارت تبدیل شود. 


ار ۳۶۶۱ 


پس از یک روز کاری 

ارين در غروب هر روز که به کار خود 
خاتمه می‌داد. بدون اتلاف وقت و گشت و گذار 
در اطراف. سوار بر اتومبیل خود که در همان 
نزدیکی‌ها پا رک می‌کرد. می‌شد و به طرف خانه 
و فرشته‌هایش که یک پرستار از آنها پس از 
Cl acl‏ ات شا 
در آن غروب سرنوشت‌ساز ارين مانند همیشه 
او قیجان ار و از بایان ما 
کاری‌اش قصد عزیمت به منزل خود را داشت 
چرا که شب تولد نوه بزرگترش بود و ارین یک 
هدیه که کتابی زیبا برای کود کان بود. برای 
نوهاش تهیه کرده بود. 

ارین به سرعت خود را به تویوتای ا 
قدیمی رساند و دسته کلیدش را از کیف خود 
ارج و مر را ار اما ان 
دست زمخت که عدد هشتاد و هشت روی مج ان 
دست خالکوبی شده بود. مج دست ارین را گرفت 
و صاحب دست با لحن و لهجه‌ای پورتوریکوتی به 
ارین گفت: خانم‌بزرگ کجا با این عجله؟ 

متعاقب آن دو جوان شرور دیگر که جین‌های 
رنگ و رو رفته به تن داشتند از دو طرف ارين سر 
رسیدند و با آوردن فشار روی شانه‌های این زن 
میانسال و نگونبخت او را به زمین انداختند. یکی 
از آنها کیف ارین را از او گرفت. دیگری کیسه 
خریدی را که شامل هدیه تولد نوه‌اش هم بود از 
او گرفت و سومی با خشونت و بی‌رحمی بسیار 
شروع به خارج کردن تزیینات ارین کرد. انگشتر 
ازدواج او و همچنین یک دستبند و یک گردنبند 
طلا از جمله چنین تزییناتی بود که با چنان فشاری 
آنفا را از دس و کردن ازین کازج ماو که 
باعث زخمی شدن این زن نگونبخت شد. آنگاه 
سه نفری در حالی که یک پای خود را روی بدن 
ارين که به حالت دراز کش روی زمین افتاده بود. 
گذاشته بودند به او گفتند که اگر سروصدایی کند 
تابخراهت راس را غیر کندبا اسکحه انش که 
لوله آن را در برابر جشمان ارین گرفته بودند به 
او پاسخ خواهند داد. و آنگاه در حالی که همجنان 
نگاهی تهدید آمیز به ارين داشتند. یک به یک از 
کنار او متواری شدند. 


مادربزر گی به نام الین 
الین ۶۰ ساله در همان لحظات که جنين 
ENS oro‏ 
وایسته به کلیسا بود اداره می کرد ضمن انکه با 
الین هم هرازگاهی از کتابفروشی که ارين در ان 
رود اری می کرھ اما متاهده ای واقعه لے ورای 


سوک 


بود. بسیار ناراحت کننده بود. البته او می‌دانست 
که کوچکترین دخالتی در جریان. جوانهای شرور 
را که برایشان سن و سال و جنسیت طرف به 
هیچوجه آهمیتی نداشت. عصبی می کرد که 
احتمالاً به قیمت جان او تمام می‌شد. اما از طرفی 
ارد که اند در این مان ک عل مش و 
باری دهنده انجام دهد. او شرابط زندگی و وضع 
مالی و اقتصادی ارین را به خوبی می‌شناخت و 
می‌دانست که سرقت کیف و متعلقات او تا جه 
به خودش نهيب زد که باید تمام تلاش خود را 
به کار گیرد تا به نوعی این سرقت را متوقف کند. 
شاهد سوم 

اما در این مبان یک مادربزر ک ,سا جوان تر 
از گوشه‌ای دیگر شاهد ماجرا بود. نونا که ۴۵ 
سال داشت و اخیرا نخستین نوه‌اش متولد شده 
از ماهی‌فروشی مشهوری که در خیابان هشتاد و 
هشتم بود چند ماهی سفید خریداری کرده بود 
جریان که برای ارین اتفاق افتاد را از ابتدا تا انتها 
مشاهده کرد. 

نونا زنی بود که از دوران نوجوانی نسبت به 
می‌شد و حتی اگر به او ارتباطی هم نداشت. واکنش 
بودند و از او انتقاد می کردند که چرا در کارهایی 
که به او ارتباط ندارد. دخالت می کند و به دفاع 
از اشخاصی که نمی‌شناسد. برمی خیزد؟ و او 
پاسخ می‌داد که این جزیی از شخصیت او است 





. 
و خصوصیتی است که تغییرپذیر نیست. حال 
می‌توان تجسم کرد که مشاهده چنین ماجرای 
تلخی چه حالتی در ذهن او ایجاد کرده بود و تا 
اراد سس موه عفر نی باس 
دخالت کند. 

بنابراین بدون اینکه حتی فکر کند عواقب 
کارش چه خواهد بود و چه سرنوشتی انتظار او 
را می کشد. ناگهان از کنار اتومبیل خود به سوی 
خیابان قدم گذاشت و در برابر سه شروری که 
اصلاً در انتظار چنین واکنش و دخالتی نبودند و با 
کو ال درحال اه کف ووال س د 
از ارین را راا ی رد و وان 
ودنه اساد وا مدای لدد کفت: اتان لات 
و لوتها به کجا تشریف می‌برند؟ 

یکی از سه جوان در حالی که پوزخندی 
شیطانی می‌زد رو به نونا کرد و گفت: خانم‌بزرگ 
ول که به شما ارتباطی ندارد و ثانیاً هم حالا 
که ردان خاوطنانه جار ادن لا کش و 
جواهرات خودتان را هم لطف کنید. 

و کون ای ال ی که مر 
دیگر خیابان گام پیش نهاد و در برابر سه شرور 
کر کار وا اساد وهای وف خاک بر 
سرتان کنند که زورتان به زنان کهنسال می‌رسد. 
چرا که آنقدر ترسو هستید که نمی‌توانید با همسن 
و سالهای خودتان طرف شوید. اما به شما اطمینان 
می‌دهم که حتی از پس ما هم برنمی‌آیید. 

در همین لحظه یکی از سه شرور که تنومندتر 
از دیگران بود در حالی که شدیدا برافروخته به 
نظر می‌رسید از جیب داخلی کاپشن چرمی که بر 
تن داشت. چاقویی بسیار بزرگ که تیغه آن به 
شدت برق می‌زد. خارج کرد و به سوی الین ۶۰ 
ساله قدم برداشت. اما غافل از اینکه مشاهده این 
صحنه که سه جوان شرور و الوات را در برابر 
سه مادربزرگ که یکی از آنها زخمی شده و بر 
زمین افتاده بود. قرار داده بود برای کلیه ساکنین 
و کسبه آن محل بسیار ثفیل و غیرقابل تحمل بود 


۸٩ کر‎ ۸ 





و ناگهان هرچه کاسب و مغازه‌دار و یا فروشنده و 
شاگرد در آن حوالی بود اعم از زن و مرد پیر و 
جوان و کوچک و بزرگ در حالی که هر کدام به 
فراخور حال خود وسیله‌ای را در دست داشتند. به 
سوی معر که حر کت کردند. 

ماهی‌فروش و شاگردش قلابهای تیزی را که 
ماهی‌ها را از ان اویزان می‌کردند. در دست 
داشتند. قصاب و شاگردانش با ساتور قصابی 
قدم جلو گذاشتند. حتی یک پیرزن با یک دسته 
جاروی بلند جلو آمده بود. مشاهده خیل عظیم 
انسانهای خشمگین که بدون تردید خیال داشتند 
که با سه چاقوکش درگیر شوند برای آنها بیشتر 
از حدی بود که به ان عادت داشتند. یکی از انها 
در حالی که قصد داشت تا جمعیت را مرعوب 
کند با صدای بلند گفت: نگاه کنید ما با شما کاری 
نداریم و شما هم نباید دخالت بیجا کنید چرا 
که ما م‌تونیم تعداد بسیاری از شما را به قتل 
برسانیم. پس بروید کنار و بگذارید که ما به راه 
خود برویم. ۱ 

قصاب محله که از شرارتهای این گونه آدما 
در طی سالها به ستوه آمده بود و سرانجام فرصتی 
یافته بود که باج نداده و در برابر آنها ایستاد گی 
کند. پاسخ داد: مرتیکه احمق شما با ما کاری 
ندارید ولی ما با شما کار داریم. تا بخواهید تنی 
چند از مارا بکشید با همین ساتور شماها را به دو 
نیم قسمت خواهم کرد و هر قسمت را از قلاب 
1 شت اویزان خواهم کرد. 

اینگونه پاسخها جوانهای شرور را به فکر 
انداخت و انها متوجه شدند که کار جدی است و 
یک کیف و یک انگشتر و یک گردنبند ارزش آن 
را ندارد که جسد خود را آویزان شده از قلاب 
گوشت پیدا کنند. بنابراین خیلی آهسته آنچه را 
که سرقت کرده بودند بر زمین گذاشتند و سپس 
دو پا که داشته دو پا هم قرض کردند و از معر که 
فرار را شروع کردند ضمن اینکه برخی از افراد 
جمعیت هم برای ترساندن آنها همچنان آنها را 
تعقیب می کردند. 


دوستی همیشکی 

پس از آن حادثه سه مادربزرگ به دوستان 
صمیمی یکدیگر تبدیل شدند ضمن اینکه نوه‌های 
آنها هم با یکدیگر دوست شدند اما آنچه که برای 
کسبه و ساکنین خیابان هشتاد و هشتم اهمیت 
این بود که برای نخستین بار در برابر 
شرورها ایستادگی کردند و این پیغام را به آنها 
رساندند که از آن پس دیگر در برابر باجگیریها 
بی‌تفاوت نخواهند ماند و این پیام در واقع تأثیر 
بسیاری در جامعه و به ویژه محله‌های بدنام 


داشت 


نیویور ک سیتی گذاشت و حر کت به سوی امنیت 
بیشتر در این محله‌ها آغاز شد. و جالب اینکه همه 
این اسان ار سه مادر بذر ک کات کرفت. 
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داسنان‌زند کی 


هیچوقت نتوانستم با خانواده‌مازیار کنار بيایم. 
احساس می کردم فرهنگ خانواد گی من و خانواده‌او, 
به اندازه یک قرن تفاوت دار د؛ ما امروزی بودیم و آنها 
-سوای خود مازیار که به خاطر چند سال حضورش در 
اروباخنلی متمد ن ده یود بک ها نواده کاملا ستتی: 
بااعتقادات قد یمی و باورهایی که بر ای من و خانوادهام 
خنده‌دار جلوه‌می کرد. البته اینه اراپس از ازدواج با 
مازی ار متوجه شدم. هر چند که خ ود اوهمان موقع 
که از زبان من پیشنهاد ازدواجم راشنید!!!خیلی ر ک 
و صادقانه اینه ارابرایم گفت من اما آن روزها آنقدر 
عاشقش بودم که فکر می کر دم به خاطر آوهمه چیز را 
می‌توانم تحمل کنم.اما اشتباه‌می کر دم و... اجاز بد هید 
همه چیز رااز ابتدابرایتان تعریف کنم... 


ای ای ماد 


شید راور نان نود کر گويم من نا سل یی 

حضورم در آن دانشگاه -"یعنی یک سال قبل از پایان 

تحصیلاتم و باز گشت به ایران -حتی یک کلمه هم با 

مازی ار حرف نزده‌بودم.... البته دیده‌بودمش چر که 

او تنهاایرانی بود که‌بامن همکلاس بوداالبته در ان 

دانشکده‌ای که درس می خواند بجه‌های ایر انی زیاد 
۹ 
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بودند.ولی من که از روز اول ورودم به آلمان‌برای 
خودم کلاسی فوق‌العاده‌قائل بودم.از همان بدو ورودم 
ارتباطم راباهموطنانم قطع کرده وفقط با خارجی‌ها 
رابطه بر قرار کردم. شاید به همین دلیل بود که آن 
هفده, هجده دختر و یس ایرانی که در دانشگاهمان 
درس می خواندند نیز تمایلی به ایجاد رابطه و دوستی 
بامن داشتندا! 

آری.من که‌ازبچگی دریک خانواده کاملاًغرب زده 
بز رگ شده‌بودم. تصورم این بود که شأن و شعور چشم 
| بی‌ها خیلی بیشتر و بالاتر از بچه‌های ایرانی می‌باشد و 
به همین خاطر [و با توجه به اينکه وضع مالی خانواده‌ام 
نیزعالی بود ]از همان ابتدا یک زند گی « کنتس گونه» 
در آن دیار برای خودم دست وپا کر دم.در شرایطی که 
اکثر بچه‌های ایرانی به خاطر مشکلات مالی, هر پنج 
شش نفر با هم یک اتاق اجاره می کر دند من با پولی که 
خانواده‌ام برایم ارسال می کر دند یک |پارتمان شیک 
وبزرگ اجاره کردم که حتی چشم خود آلمانی‌ها نیز 
گرد شده بود که جگونه یک دختر دانشجوی جوان 
می‌تواند اینطوری شاهانه ز ند گی کند ؟ تادو. سه سال 
اول آ نقدر از زند گی باخار جی‌ها خوشحال بودم که حتی 
3 سء استفاده آنهانمی شدم؛ناگفته نماند که من 
هر گز باهیچ پسری ار تباط نداشتم ومنظورم از دوستان 
فط #فقط دخترانی بود که‌از سراسراروپادر 
آن دانشکده تحصیل می کر دند. 
همانطور که گفتم. تا سه سال اول طوری به خودم 
بالیدم که اصلا متوجه نبودم همین مو طلایی‌های 


لآ رنه از من سوءاستفادهمی کردند البته 


a‏ رفتار عقده‌ای من باعث شد هم بود که فقط أن عده 
ختران فرنگی تمایلی به دوستیم داشته باشند که 
سیاد» بودند! خدامی‌داند جند هز ار «یورو» از من 
ا ۰ م72 ۰ ۰ 2 4 

۲ فتند و هر گز یس ندادند!در حقیقت خانه من 
وپاتوق ان دسته از دختران خار جی بود که ما 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


براساس سر گذشت: فروغ 


اترا ی ھا اسان رای کذارن اورا 

تااینکه کم کم متوجه حماقت هایم شدم ودر عرض 
یکی دوماه‌باهمه انها قطع رابطه کردم.شاید ان 
زمان بهترین فرصت بود که به سوی هموطنانم بروم و 
اشتباهاتم راجبر ان کنم.امامتأسفانه غر ور احمقانه‌ام 
u‏ 

همانطور که گفتم بچه‌های ایرانی نیز مرا تحویل 
نمی گر فتند.امادربین آنها کسی که محل سگ بهم 
نمی گذاشت مازیار بود؛ جوان خوش قیافه و در سخوان 
دانشکده که حتی مورد توجه خارجی‌هاهم بود. چه 
دختر ویسرهای خارجی و جه‌استادان کلاسمان که 
هک هه ENG‏ 
خودش پس از آشنایی مان گفت عملاً از من دوری 
می کرد. در حقیقت طوری رفتار می کرد که بفهمم 
از من بدش می آیدامن هم طوری غرق در رفاقتهای 
غربیام بودم که اصلاً به مازیار اهمیت نمی‌دادم.حتی 
پس از شروع سال چهارم که از خارجی‌هابریدم» باز هم 
به سوی بچه‌های ایرانی نر فتم و فقط یک زند گی یکنفره 
رامی گذران دم تا ھنگامی که آن ماجرای تلخ بیشن 
آمد.مادرم که | گر هفته‌ای دوشب بااو تلفنی حرف 
نمی‌زدم خوابم نمی‌برد. جان به جان آفرین تقدیم کرد 
تأمن یکد فعه خالی شوم؛ در دیار غربت و بد ون اینکه 
کسی رابرای همدردی‌داشته باشم. در تنهایی خود م 
اشک می ریختم و....آما | نجابود که «معرفت ایرآنی» 
رادرک کردم: بچه‌های هموطنم که خبر مر گ مادرم 
رافهمیده‌بودتد برایم روی‌تابلویآعلانات داتش کده 
تسلیت گفتند وبدون اینکه حتی من باخبر باشم. یکی 
از سالنهای کوچک سخنرانی دانشگاه‌رادر اختیار 
گرفتند و مراسم ختم برای مادرم تر تیب دادند. هر گز 
ان «مجلس عارفانه» راف راموش نمی کنم؛ عکسهای 
مادرم رابه در و دیوار سالن نصب کردند و همگی سیاه 
پوشیدند.نوار قر آن گذاشتند و... خلاصه چنان مجلس 
ختمی تر تیب داد ند که حتی در خواب نمی دید م. پس 
ازاین اتفاق‌بود که رابطه‌ام با بچه‌هاخوب شد,یعنی 
همین که من یک قدم جلو گذاشتم تااز آنها قدردانی 
کنم, آنهاده‌قدم پیش آمدن د. مازیار اما همچنان از 
من‌فاصله‌می گرفت. | نجه عذابم‌می‌داد این بود که 
می‌دانستم واز زبان تک تک بچه‌هاشنیده‌بودم که همه 
آن کارها توسط مازیارانجام شده‌بود.اما اوهنوز نگاهم 
نیز نمی کرد! این بود که سرانجام غرورم را شکستم و پا 
پیش گذ اشستم و کر کردن را چات ای باق آشنایی 
ساختم.پاسخ مازیار راهنوز ف رام وش نمی کنم که 
خندید و گفت:«جی شد شاهزادهشرقی ؟ بالاخره 
تصمیم گرفتین ایرانیهارو تحویل بگیرین؟» 

برخلاف شخصیت قبلی‌ام که فکر می کر دم با 
شنیدن اینگونه طعنه‌ها از کوره درمی روم عجیب این 
بود که هر چه مازیار کمتر تحویلم می گرفت بیشتر 
شیفته‌اش می‌شدم. خنده‌دار بود. اما من عاشق مردی 
شده‌بودم که اصلاً به من نگاه‌نمی کرد !این موش و 
گر به‌بازی حدود چهار ماه طول کشید تا بالاخره طاقتم 
تمام شد و یک روز رخ به رخ‌اش ایستادم و گفتم: 

-من دارم رسماً بهت پیشنهاد ازدواج می‌دم آقای 


مغرور...قبول‌می کنی بااینکه می خوای‌بر ی به همه 
بگی غرور شاهزاده شر قی را شکستم ؟! 

-مازیار لبخندی زدوزمزمه کرد:«جدی جدی که 
تو دیوونه‌ای فروغ» 

این اولین مر تبه‌ای بود که مازیار مر ابااسم کوچک 
صدا کر د.امامر تبه | خر نبوداجند وقت بعد که‌به عشق 
هم عادت کردیم او گفت: 

-درهمه‌اين سالها با اینکه ر فتارت | زار دهنده بود 
امافقط به این خاطر که نجابتت رو حفظ می کر دی ازت 
خوشم می آمد... حالا هم که عاشقت شد م! 

به‌اين تر تیب قول وقرار از دواج رابه این شکل 
گذاشتیم که در همان المان عقد کنیم و موقعی که 
درسمان تمام شد و به ایران بر گشتیم عروسی بگیریم. 
۳ ماز یار قبل از عقد همه جیز را درباره خانواده‌اش 
«یادت باشد که من اصلاً نمی خوام... یعنی نمی تونم 
اونطوری که تو دلت می خواد «داماد مورد علاقه» 
پدرت ودوتابرادرات بشم.... توهم حق داری نخوای؛ 
اماهمانطور که من به خان_واده‌تواحتر ام می گذارم تو 
هم باید به خانواده من و سنت‌ها و باورهایشان احتر ام 
بگذاری, قبوله؟» 

-قبوله... 
گفتم! 


فا صله عفد مان تا بار کشت هآ آن هشت ما يشر 


نبود. در طول این هشت ماه چند مر تبه با خانواده ماز یار 
تلفنی حرف زده‌بودم. آما تاروزی که وارد تهران شدم 
متوجه تفاوتهای فر هنگی دو خانواده‌نشده‌بودم؛از نوع 
توس ناس ایا هون اک رای ود امد 
بودند ]و پوشش خانواده‌او که همگی جادر به سر بودند. 
امحل زد تمان هی شید این فاو تیا راآخسانن کرد 
منزل مادر بهترین و گرانترین منطقه تهران واقع بود. 
درحالی که پد ر وماد ر مازیار در یکی از مناطق مر کزی 
تهرآن که جزو قدیمی ترین محلات پایتخت محسوب 
می‌شد -زند گی می کر دند! میهمانیهای خانواده ما 
معمولاً کنار استخر سر پوشیده منزلمان بر گزار می‌شد. 
در حالی که آنهاوقتی میهمان داش تند.حیاط پرا زگل 
خانه‌شان راآ بپاشی می کر دند ودور حوض کوچک وسط 
حیاط تخت می گذاشتند و می گفتند و می‌خندیدند!این 
تفاوتها شاید در روزهای اول زیاد به چشمم نمی آمد.اما 
از هنگامی که عمه‌هاو خاله‌هاودایی‌هاو... دختر عموها 
وپسر خاله‌ها و... شروع به طعنه زدن کردند. کم کم 
متوجه شدم که اشتباه بزرگی مرتکب شده‌ام! اری. من 
«مال این زند گی» نبودم! 


ای ای ماج 
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-من اینطوری نمی تونم زند گی کنم مازیار...اگر 
می خوای با من زند گی کنی باید دور خانواده‌ات راخط 
بکشی... اگر نمی‌تونی بهتره از هم جدابشیم! 

مازیار که انگار منتظر فرارسیدن چنین روزی بود. 
با همان لبخندی که روز اول از او دیده‌بودم نگاهم کرد 
و گفت:«بازهم داری اشتباه‌می کنی فر وغ...به جای 


اینکه دنبال‌ظاهر آدمهاباشی: نگاه کن ببین اطرافیانت 
جطوری دوستت دارند؛ به خاطر خودت با اموالت ؟» 

منظور مازی ار رانمی‌فهمیدم. ام احقیقت را 
نمی‌توانستم منکر شوم, پدر ومادر مازیار ود وخواهرش 
به معنی کلمه مثل پر وانه دور من می چر خید ند....اين 
در حالی بود که‌من فقط به آنهااحترام‌می گذاشتم نه 
اینکه محبتی خر جشان کنم! با این حال همان هفته‌ای 
یک روز که به خانه پدر ومادرشوهرم می‌رفتم.احساس 
می کردم برایم کسر شأن است که روی زمین بنشینم و 
غذابخورم. امتا د اپ خنده‌دا بود که خواهر ان مازیار 
کنارم بنشینند ولباس جدیدی را که بر ایم دوخته بودند 
نشانم بدهند؛ در حالی که من عادت کر ده‌بودم فقط 
لباسهای مار ک دار خارجی بپوشم! آری من که این 
چیزها رادلیلی بر «عدم تفاهم» می‌دانستم. آنقدر گفتم 
واز جدایی و طلاق گفتم. تا سر انجام مازیار گفت: 

سا رش ال کفطلاق می خو ای بر وتان 
وهر وقت زمان امضا کر دن رسید به من خبر بده... 

من‌هم معط ل نکر دم وهمان روز به خانه‌پدرم 
رفت م...»اماانگار خیلی بد قدم بودم, چرا که یک هفته 
بعد پدرم سکته کرد ومرداواین آغازس رگذشت 
وأقعی من بود! 


ای ما ماج 
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مرگ پدرم عین یک صاعقه روح مراسوزاند! اصلاً 
باورم نمی شد بعد از مر گ مادرم که همه دلخوشی‌ام 
بود ""پدرم که تنهاحامی‌ام محسوب می‌شد مرا تنها 
بگذارد!البته پد رم از قبل بیمار بود یعنی دو بار جراحی 
قلب انجام داده و پزشکان او رااز عصبانیت واسترس 
منع کرده‌بودن د.بااین حال خودش‌انگاراحساس 
می کرد که روزهای آخرش فرارسیده.شاید چیزی که 
بیشترازهر چیز جگرم رامی‌سوزاند. بحث وبگومگویی 
بود که دوروزقبل از فوت پدرم بااو کر دم؛پدر که 
بر خلاف تصورم از همان روز اولی که مازیار را دید 
مرابه خاطر این انتخاب تحسین کرده بود. وقتی دید 
باچمدان به خانه پدری بر گشته‌ام و متوجه شد قهر 
کرده‌ام. خیلی سعی کرد مرابه آشتی تشویق کند. اما 
موقعی که حرف آخررااززبانم شنید [ که از طلاق 
گفتم ]اشک در چشمانش جمع شد و گفت: 

-چیکار داری می کنی فروغ... تو داری به خاطر 
چیزی زند گیت‌رواز بین می‌بری که من پس از شصت 
سال فهمیدم هیچ ارزشی نداره... دخترم مواظب باش 
که‌داری چه تصمیمی می گیری... می ترسم خیلی 
تنها بشی! 

آن شب من خیلی ملاحظه کردم که با پدر مناظره 
نکنم.اما معنی حرفش راهم نفهمیدم... یعنی خیلی 
دير فهمیدم! 


ای ما ماج 
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در مراسم ختم و هفتم پدر تمام اعضای خانواده 
مازیار آم ده‌بودن د.اگر چه حضورشان توآم با 
نگاههای تمسخر | میز خانواده‌و اعضای فامیل ما 
بوداما آنه او خصوصا مازیار.بی آنکه به طعنه‌ها و 
متلک‌های دیگران توجهی داشته باشد. صادقانه و 
دلسوزانه برای پدرم عزاداری کرد واشک ریخت. 


۸٩ مر‎ ۸ 


شاید الان که این حر فهایم رامی‌خوانید از من بیزار 
گرفته بوم منصرف سازد؛ در نظر من, بد ترین اتفاقی 
با کلاسم.به خانواده شوهرم با چشم حقارت نگاه کنند! 
این وضعیت آنقدر ادامه یافت تابالاخره‌من بز ر گترین 
نتوانستم خنده‌های تمسخر | میز اقوامم راتحمل کنم 
وبه آرامی مازیار راصدازدم ووقتی داخل حیاط شد 
بی رودربایستی گفتمش: 

ف مرن آما ر می کرای من کو جال 

خون پر شد در صورت مازیار!نخستین بار بود که 
خشم رادر چه رهاو می‌دیدم»حتی برای چند لحظه 
ترسیدم که وا کنش فیزیکی به من نشان دهد!اماهر طور 
بود خود را کنترل کرد و زل زد توی صورتم و گفت: 

-حالا باورم شد که تو لیاقت خانواده‌منونداری...! 

او تمصع تاداس ای 
خانواده‌اش رااز مجلس بیر ون کشید و اماده‌رفتنشان 
ساخت, وقتی مادر ماز ار[ که ایکاش از او یک کوتاهی 
وبدی دیده‌بودم! آمعترض شد و گفت:«ناسلامتی تو 
تنهاداماداین خانواده‌ای وصاحب عزایی وباید تا خر 
مجلس بمانی» مازیار یوز خند زد و گفت:«مادر جون» 
عروست به این نتبجه رسیده که حضور ما در این 
باز هم می‌خوای بمانی ؟!» 

مافرمارا که وان وما اور 
«سید خانم» صدامی کر دند. یک لحظه فر وریخت... 
انگار رنگ موهایش سفید تر و چر وک های صورتش 


مھ مه * 


دوخت که از شرم سرم را پایین انداختم. انتظار داشتم 
لیچاری‌بارم کند.امااولبخند زدوهمراه‌دخترهاو 
خواهر شسوهر ش به طرف در خانه راه‌افتاد.امانر سیده 
به در ایستاد. مکث کرد. نگاهی به من انداخت و سپس 
به مازیار گفت:«تا تو بچه‌ها راسوار کنی من میام». این 
را گفت وبه طرف من | مد. مطمئن بودم حالا می‌خواهد 
کاری کند. اما باز هم اشتباه کر دم؛ سید خانم دستم را 
گرفت ونگاهم کرد و گفت: «من فکر می کنم مرگ 
کنی... و گرنه باورم نمی‌شه که تو به من توهین کنی! 
واسه همین می‌خوام آخرین خواهشم را قبل از اینکه 
از مازیار جدابشی -به زبان بیاورم. اما به شر ط اینکه 
قسم روح پدرت رابخوری که ۱ ن‌راانجام بدهی!» من 
که ان لحظه فقط دلم می‌خواست آنها زود تر بروند 
تا کمتر عذاب بکشم بی‌معطلی گفتم:«به روح پدرم 
انجام می‌دم...» سید خانم سپس به ارامی در گوشم 
زمزمه کرد: «مدیون روح پدرت هستی هر موقع که 
احساس پشیمانی کردی, به من نگی!» 
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جنگ جهانی دوم 
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رهبر انی از دل مردم جنک‌زده 

از آغاز جنگ جهانی دوم پدیده آزادیخواهی و 
نبرد بر عليه اشغالگران به عنوان یکی از مهمترین 
بخشهای جنگ جهانی دوم جلوه کرد. در اروپا و 
در خاور دور یکی از دلایل عمده شوریدن مردم بر 
عليه اشغالگران المانی و ژاپنی خشونت و بی‌رحمی 
فراوان اشغالگران بود که به ویژه روی مردم فقیر 
و یا کشاورز و دهقان این خشونت اعمال می شد. 
سیاهیان اشغالگر آلمانی و ژاینی در همه جا جه در 
داخل شهرها و چه در روستاها به تاراج اموال مردم 
می‌پر داختند و هیچ نقطه امیدی برای زند گی کردن 
باقی نمی گذاشتند. در نتیجه مردم در سرزمینهای 
اشغال شده جنان به ستوه آمده بودند که راه را 
تنها در مبارزه با اشغالگران می‌دیدند و از آنجا 
که اشنایی بیشتری با مناطق خودی و جزئیات 
جغرافیایی و منطقه‌ای خود داشتند. سیستم جنگ و 
در این سیستم سپاهیان 
مواجه نبودند که 
و ارتشیان پر شمارتر و 
بر آنها غلبه کنند. بلکه 
در جنگ و گریز ضربه 
در مکانی بر انها وارد 





تیتو فرمانده پار تبزانهای یوگسلاوی 


از موارد در هنگام استراحت و خواب و با تغذبه 
بود که قوای پارتیزانی حمله کرده و عرصه را بر 

مهمترین رهبران نبردهای پارتیزانی در اروپا 
وخاور دور عبارت بودند از: گرمان تیتو در 
یو گسلاوی, مائو تسه‌تونگ در جين کیم ایل سونگ 
در کره و هوشی مین در ویتنام. البته ازادیخواهان 
دیگری هم در دوران جنگ جهانی دوم حضور 
داشتند که انها مبارزه برای ازادی را از زمانهای 
پیشتر آغاز کرده بودند. برای مهمترین نام در این 
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برگردان: بهروز بهرامی 


در خلال جنگ جهانی دوم در پشت جبهه‌ها هم نبرد به همان شدت یکه در 
جیهه‌ها در جریان بود صورت می کرفت 


قهر مانان بث 


میان باید از مهاتما گاندی یاد کرد. 

مت تیتو یک ستوان و بعد هم سروان در 
ارتش صرب در جنگ جهانی اول بود که به خاطر 
رشادتها و در ضمن قدرت رهبری خود در ارتش 
خیلی سریع پیشرفت کرد و آنگاه که آلمانها 
مناطق بالکان را به اشغال خود درآوردند. تیتو 
با حمایت تسلیحاتی و مالی از جانب متفقین یک 
گروه پارتیزانی را برای نبرد با آلمانها تشکیل داد. 
گروهی که تیتو تشکیل داده بود در ابتدا کم تعداد 
و کم اثر بود اما آهسته آهسته به خاطر کشتاری 
که مهاجمین آلمانی از مردم غیر مسلح می کردند. 
افراد از گوشه و کنار به گروه پارتیزانی تیتو پیوستند 
و آهسته آهسته تعداد پارتیزانها افزایش یافت. 
این ارتش پارتیزانی به خاطر آشنایی که با مناطق 
کوهستانی و صعب‌العبور در منطقه بالکان داشت 
قادر شده بود تا در بسیاری از موارد ضرباتی بر 
ارتش آلمان وارد آورد که انتظار آن را نداشتند 
چرا که ناگهان یک گروه مسلح از پس کوههای 
بلند سر در اورده و قوای خسته المان را مورد حمله 
قرار می‌دادند. خیلی زود نام و آوازه تیتو در بالکان 
NC ۱‏ 
جان ار تش آلمان افتاده بود. یاد می کر دند. زمانی 
که این آوازه که ناشی از قدرت رهبری و توانهای 
استراتژیک تیتو بود. به گوش متفقین رسید. آنها از 
این موقعیت استفاده کرده و سیل کمکها به سوی 
تیتو روانه شد و خیلی زود ارتباط رسمی میان ارتش 
متفقین و قوای پارتیزانی تیتو برقرار شد. 

و تک کو و اک 
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بر را ری ار ی سر سا ار ار رس ار 
که در هر دو جبهه اصلی جنگ یعنی در اروپا وخاور دور در جر یان بود. در اروپااین نبردهای پار تیزانی اغلب بر علیه نیروهای آلمانی 
صورت می گر فت و در خاور دور این نیروهای ژاپنی بودند که هدف جنگهای پار تیزانی قرار گر فتند. از دل این نبردهای پار تیزانی 
بود که قهرمانان ملی کشورها بیرون آمده و خود پس از پایان جنگ رهبری ملتهای خود را بر عهده گر فتند. اکنون و در این قسمت 
از تاریخ جنگ جهانی دوم اشاره‌ای به نبردهای پار تیزانی و رهبران آنها خواهیم داشت 





ا ۳ ۱ 
1 ۱ 
۲ ۳3 
۳ ۳ 








77 


یساش دا اما زان 
که ارتش روسیه در شرق اروپا جنبه تهاجمی به 
خود گرفت. تیتو ناچار به همکاری تنگاتنگ با روسها 
شد و برای اینکه کمکهای لازم را از روسها دریافت 
کند به گونه‌ای خود را به استالین نشان داده بود 
که دیکتاتور روسی تصور کند با یک کمونیست که 
در آینده امیدواریهایی می‌تواند روی او داشته باشد. 
مواجه شده است. در نتیجه همکاری گر وه پار تیزانی 
تیتو و ارتش روسیه به جایی رسید که روسها از این 
گروه پارتیزانی به عنوان یکی از ابزار تهاجمی خود 


سرباز اشغالگر یک پار تیزان رابازداشت کرده‌است 











قوای پار تبزانی در حال پیشروی در بالکان 





گروه پا تبزانی در شرق اروپا با یک لشکر تانک روسی همراه شده بودند 





استفاده می کر دند و اين امر باعث شد تا پار تیزانها 
بیش از پیش به کمونیستها نزدیک شوند. این در 
حالی بود که استالین تفکرات خودخواهانه‌ای برای 
آینده منطقه بالکان در ذهن خود جای داده بود و 
جانشین اشغالگر منطقه شد و یک پدیده تبلیغاتی 
برای ارتش روسیه همانا گروه پارتیزانی تیتو بود 
که تلاش داشت مردم منطقه بالکان را به طرف 
روسها بکشاند. 


قوای پار تیزانی در حال نبرد در داخل شهر 





پس از پایان جنگ ارتش روسیه تا آنجا در 
اکان باقن ماد که تان سرتمتیای سسطفه وا 
به زیر یک حکومت بکشاند و در نتیجه صربستان. 
کرواسی. مقدونیه. اسلووانی. بوسنی و هرزگوین 
و کوزوو که هر کدام دارای اقلیتهای متفاوت با 


فرهنگها و زبانهای متفاوت بودند به زیر یک لوا قرار 
هوشمندانه دست زدند. در واقع در تمامی منطقه 
تنها یک نفر بود که مقبول همه این مردم با فرهنگ 
و زبان متفاوت بود و آن هم شخصیت تیتو بود. 
تیتو تنها کسی بود که به دلیل موفقیت‌هایش در 
در بالکان به دست آورده بود و اگر چه او خود 
تا کر واسی و از بوسنی گرفته تا اسلووانی. همگان او 
را قبول داشتند و روسها هم با زرنگی تمام از تیتو 
به دلیل نیازهای فراوانی که به کمکهای روسها 
داشت تا یو گسلاوی تخریب شده منهدم شده و 
جنگ‌زده را از شرایط بحرانی خارج سازد دقیقاً 
مانند یک دست‌نشانده کمونیست رفتار کرد تا 
روانه کند. اما پس از چند سال تیتو خلق و خو و 
تفکرات واقعی خود را نشان داد و یوگسلاوی تنها 
کشور سوسیالیستی بود که به عنوان اقمار روسیه 
در ارویای شرقی رفتار نمی کرد. تیتو یک تنه برای 
مدت نزدیک به ۴۵ سال سرزمینهای متفاوت را به 
صورت گره‌زده به هم نگه داشت و در زمان تیتو 





پار تبزانها در کوهستان برای پنهان شدن, خود را استتار می کردند 


فریادهای آزادیخواهی و استقلال‌طلبی به ندرت در 
یو گسلاوی شنیده می‌شد. اما پس از مرگ تیتو که 
در سن ۸۸ سالگی اتفاق افتاد تمامی آن وحدت فقط 
چند ماه دوام آورد و اقلیتهای درون بالکان یک به 
یک فریاد آزادیخواهی سر دادند و همانگونه که در 
تاریخ مشاهده کرده‌ایم. جنگ و خون‌ریزی و قتل 
عام و تضادهای مذهبی که در زمان حکومت تیتو 
اثری از آنها وجود نداشت تمامی منطقه بالکان را 
فرا گرفت وسرانجام کاز باجا کفیده شد که از 
دل حکومت تیتو شش کشور مستقل به نامهای 
صربستان. کرواسی, بوسنی و هرزگوین, اسلووانی: 
مقدونیه و کوزوو بیرون آمد. 
ناتمام 

هفته آینده دنباله قهر مانان پار تیزان 
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و باز هم باز دهم سپتامبر 
اتفاقات بازدهم سپتامبر گویی پایانی ندارد و در هر گوشه این برجهای عظیم دوقلو داستانی تلخ 
یا شیرین نهفته است. چه بسیار کسانی که به شکل معجزه‌آسایی نجات يافتند. چه بسیار که به شکل 
معجزه آسایی نجات دادند. چه بسیار که در فاجعه آمیزترین شکل ممکن جان خود را از دست دادند و چه 


بسیار نجات‌دهند گانی که خود قربانی شدند. حال داستانی واقعی که به آن می‌پردازيم یکی از این قصه‌ها 


است. قصه‌ای درباره آخرین انسانی که در زیر آوار او را پیدا کر دند. 





یک مأموریت خطرناک 

مثل هر بخش دیگری از شهر وقتی که خبر واقعه 
وحشتناک برخورد هواپیما به برجهای دوقلوی مر کز 
تجارت جهانی در نیویورک به مرکز پلیس منهتن 
رسید.ماموران در ابتدابا ناباوری با ان بر خورد کر دند 
اما زمانی که تصاویر وحشتناک تلویزیونی از واقعه به 
صورت زنده پخش شد مأموران پلیس این مر کز هم 
متوجه شدند که ماجرا جدی است و باید گروهی را 
برحسب وظیفه به محل حادثه اعزام کنند. به این 
ترتیب سروان ۵۰ ساله پلیس که معاونت مر کز رابر 
عهد ه‌داشت به نام جان مک لا فلین برای سر عت بیشتر 
در کار پنج تن از زبده‌ترین مأموران پلیس راانتخاب و 
به اتفاق آنها عازم محل حادثه شد. در طول راه صدای 
آژیر از انواع و اقسام وسایط نقلیه مانند آمبولانسها 
اتومبیلهای پلیس و اتومبیلهای آتش‌نشانی شنیده 
می‌شد که از نظر جان ناشی از اهمیت واقعه بود. 

هیچکس هنوز از عمق واقعه و تلفات ناشی از آن 
آگاه نبود و فقط همه می‌دانستند که در ساختمانهای 
مر کز تجارت جهانی در یک روز کاری و غیر تعطیل 
هزاران نفر مشغول می‌باشند. و همین نکته بر وحشت 
همگان می‌افزود. جان و پنج پلیس همراهش با هر 
مکافاتی بود. خود را به نزدیکی‌های محل واقعه 
رساندند اما به دلیل خرابی و انهدام بیش از حد دیگر 





هیچ وسیله نقلیه‌ای را اجاز نمی‌دادند تا به ساختمانها 
نزد یک شوند بنابراین جات و بیع همراهش تا انیا که 
می‌توانستند وسایل لازم را از صندوق عقب اتومبیل 
خود برداشته وپای پیاده به سوی‌ساختمانهای تخریب 
شده به راه افتادند. در آن دقایق فر وربزی قسمتهای 
مختلف هر دو ساختمان همچنان ادامه داشت. جان و 
پلیسهای همراهش پس از مباحثه کوتاهی با یکدیگر 
تصمیم گرفتند تا خود را به طبقه اول برج شماره یک 
بر سانند تااگر باز مانده‌ای در آنجاباشد ویا کسی در زیر 
آوار گرفتار آمده باشد او را نجات دهند. اما وقتی که 
آنها گام به داخل ساختمان شماره‌یک گذاشتند صدای 
فریاد و جیغ و ناله و ضجه از هر کجا شنیده می‌شد. 

جان که نمی‌دانست از کجا شروع کند و به کجا 
برود. یکی از مآموران آتش‌نشانی را که جهره‌ای عرق 
کر ده و لباسی خون آلود داشت. پیدا کرد و از او سوال 
کرد که صداها بیشتر از کدام قسمت می آیند و در چه 
بخشی مر دم بیشتر از همه نیاز به کمک دارند؟ 

مأمور آتش‌نشانی هم باعجله وباصدایبلند گفت 
که در زیرزمین اوضاع به غایت اسفناک است و اگر 
خود را بتوانید به انجا برسانید ممکن است بتوانید 
تعداد پرشماری از زخمی‌ها و به دام افتاد گان در زیر 
اوار رانجات دهید. 

و چنین شد که جان و پلیسهای شجاع همراهش 


ار ۳۶۶۱ 


راه زیر زمین بسیار خطرناک ساختمان را در پیش 
جهنم زیر و رو 
و تازه در انجا بود که جان و دوستانش به عمق 
زخمی افتاده بود و مأموران اورژانس وبا اتش‌نشانی 
و یا یلیس نمی‌دانستند به چه کسی برسند و چه کسی 
را که شرایط ناامیدانه‌ای داشت. رها کنند. اما جان 
و دوستانش تامل را جایز ندانسته و شروع به کار 
کردند. انها در ابتدا سعی کردند تاافرادی را که زنده 
بودند اما قسمتی از بدن آنها در زیر آوار به دام افتاده 
بود نجات دهند. بنابراين به کمک یکدیگر قطعه‌های 
بتونی بسیار سنگین را از روی افراد بز رگ و کوچک. 
پیر و جوان و زن و مرد بر می‌داشتند و سپس اینان را که 
همگی دجار شکستگی و جراحتهای عمیق شده بودند 
به بر انکاردها می ر ساند ند. 
در چند مورد حتی آینان با مجروحینی روبرو 
می‌شدند که بر اثر سقوط قطعه‌ای بتونی یا فلزی روی 
انها دجار قطع عضو شده بودند. در اینگونه موارد 
این پنج پلیس شجاع که ابزار و وسایل باندپیچی و 
درمانی را دراختیار ند اشتنن از لباسهای خود برای 
جلوگیری از خونریزی در ناحیه قطع شده. استفاده 
می کر دند. کار به انجارسید که تنها زیرپیراهنی بر تن 
| نهاباقی مانده‌بود.اما باز هم تعداد مجر وحین افزايش 
کار خود ادامه می‌دادند. این شش ما مور یلیس حداقل 
جان ۰۰ | انسان را از مرگ حتمی و دلخراش نجات 
دادند اما هر لحظه اوضاع وخیم تر می‌شد و قسمتهای 
تازه‌ای از ساختمان فرومی‌ریخت. چند مأمور امداد 
| تش‌نشانی سعی کردند تا به جان و پارانش بگویند 
که دیگر کافی است واوضاع آنقدر خطرناک است که 
آنها بدون لباس محافظ و با کلاهفلزی با غطر مرگ 
صد در صد مواجه خواهند شد و بهتر است که دیگر 
آنجا را ترک کنند. اما جان و پلیسهایش وقتی که زن 
و بچه‌های زخمی رابه ان وضعیت اسفناک مشاهده 
می کر دند از انجام نصحیتی که به | نها شده بود. سر باز 
زده و به کار خود ادامه می‌دادند. در همین حین و به 
ناگهان یک فاجعه دیگری رخ داد. 
پلیسها زیر اوار 
از ساختمان شماره یک که بنیاد و پایه‌های خود را به 








کلی از دست داده بود. فروربخت و جان سه تن از 
پلیسهای همراه جان را در دم گرفت ضمن اینکه جان 
و دو تن دیگر به نامهای جیمی و آلکس هم در زیر 
آوار باقی مانده بودند. جان که از مر گ دوستان خود 
بسیار متأثر شده بود و جهره زن و فر زند انان را در 
برابر خود مشاهده می کرد بر آن شد تا به هر ترتیبی 
شده جان بقیه را نجات دهد. بنابراین هر سه نفر با 
تمام قوا شروع به جابجایی اوار کردند اما قطعات 
بتونی بسیار سنگین‌تر از آن بود که قابل تکان خوردن 
باشد. در همین احوال دو قطعه بزر گ دیگر فروریخت 
که یکی روی سر الکس فر و آمد و او را در دم به قتل 
رساند ضمن اینکه این قطعات سنگین جان و جیمی را 
به شدت به دام انداخته بود. جیمی تنها سر و گردن 
خود را ازاد می‌دید و دو شانه و پاهای او در زیر اوار 
در حال خرد شدن بود. جان هم دو پا و کمر خود رادر 
زیر اوار می‌دید ضمن انکه یک دست او هم قادر به 
حر کت کردن نبود. مشکل جان و جیمی درد بسیار 
شدیدی بود که به دلیل جند جراحت و شکستگی در 
بدن آنها بدیدار شده بود. 

یک اشکال بزرگ دیگر هم این بود که جان و 
جیمی هر بار با فریاد طلب کمک می کردند قطعه 
بتون دیگری بر اثر ارتعاشی که صدای فریاد ایجاد 
می کرد. فرومی‌ریخت و مشکلات آنها را دوجندان 
می کرد. بنابراین آنهاحق طلبیدن کمک راهم نداشتند 
و حتی خودشان با یکدیگر با صدای ضعیف صحبت 
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# در ه رگوشه ز خمی پاکشته شده ای 
افتاده‌بودوما مورا ن‌امدادنمی دانستند 
که‌ا زکجا اغا زکنند و چهکسانی‌رادر 


ابتدا نجات دهند 





می کر دند. ریزش در جاهای مختلف ساختمان باعث 
شده بود که گروههای امداد جر آت نزدیک شدن به 
بخشی را که زمانی زیرزمین ساختمان شماره یک 


بود. ندا 


جیمی که بسیار ناامید نشان‌می‌داد به جان می گفت 
که مر گ را بر این همه زجر و درد تر جیح می‌دهد. اما 
جان سعی می کرد تا به جیمی دلداری داده و او را به 
ار ار ار ای 
کند تا روی خودش کنترل داشته باشد جرا که کمک 
در راه است. اما غافل از اینکه کمکها از نزدیک شدن 
به ساختمان وحشت داشتند. 

چند نظامی شجاع 

دربیر ون از ساختمان واحدهای‌ار تشی‌ هم که برای 
نجات فر اخوانده شده بودند در انتظار فر صتی بودند تا 
به داخل رفته واز آنجا که هنوز صدای فریاد و ضجه را 
می‌شنید ند. عده‌ای رانجات دهند. اما فرماندهان آنها 
این اجازه رابه آنها نمی‌دادند. در این میان جند نظامی 
که تفنگداران دریایی محسوب می‌شدند. نجوا کنان 
نقشه کشیدند که به داخل ساختمان رفته و تا آنجا که 
می توانند مجروحین و ز خمی‌ها را نجات دهند. برای 
این کار آنها از زاویه‌ای که خارج از دید فر ماندهایشان 
بود وارد ساختمان شدند. منظره وحشتناک تعداد 
بیشمار اجساد کشته شد گان و خون و اعضای بدن 
بریده شده و قطع شده به گونه‌ای بود که آنها در 
همان بدو ورود به شدت دچار حالت تهوع شدند 
اما در این ميان صدای جند ناله 
ضعیف توجه آنها را جلب کرد. 
پس از کندو کاوی‌چند آنهاجیمی 
وجان رامشاهده کر دند که تقریبا 
همه قسمتهای بدن آنها به غیر از 
سر وصورت و سینه زیر آوار رفته 
بود. انها می‌دانستند که در ان 
لحظه احتیاج به یک پارامدیک 
دارند تا در بیرون آوردن بدنهای 
له شده از زیر آوار به درستی 
عمل کنند. اما چنین کسی در آن 
لحظات از الماس هم ناياب تر بود. 
بنابراین انها دل را به درا زده و 
شروع به کار کر دند. 

بنا به درخواست جان ابتدا 
آنها قصد نجات جیمی را کر دند 


بنابراین با زحمت بسیار و صرف قدرتی که ورای 
توانایی‌های انسان بود قطعات سنگین بتون را اینسو و 
آنسو جابجا کر دند و سرانجام جیمی را که بدنی کاملاً 
له شده داشت از زیر اوار بیرون اوردند. متعاقب ان 
آنها به همان تر تیب جان را هم نجات دادند و در حالی 
که زن و فر زندان هر دو در بیر ون از ساختمان در انتظار 
مر د خانواده‌های خود بودند. جان و جیمی رابا بر انکارد 
بیرون آورده و در داخل یک آمبولانس قرار دادند و 
در حالی که همسران آنهاء آنان را همراهی می کر دند. 
عازم بیمارستان شدند. در واقع از آن دسته شش نفره 
ان ی تاک رس کر 
درمان و افتخار 

درمان جان و جیمی در حدود سه ماه به طول 
انجامید. در خلال این مدت آنها را در حالتهای کمای 
اسر ار ان ان رس سم اه 
دچار قطع عضو نشدند. در بسیاری از قسمتهای بدن 
آنها بخشهای عضله‌ای همراه با رگ و پی باید از بدن 
آنها جدا می‌شد. به این ترتیب و برای مثال آنها هر 
دو بای خود را حفظ کر دند اما این یاها به قدری لاغر 
و مفلوک شده بود که تحمل وزن آنها را نداشت و در 
ال موارد آنها ای ای ll‏ 
و آنسو می‌رفتند. اما در همین دوران بود که شهر دار 
نیویور ک فهر ستی از کسانی که شجاعانه از جان خود 
گذشته و مردم را از زیر اوار نجات می‌دادند را تهیه 
کرده‌و طی مراسمی متا ۱۱ ۲۷ 
شد. 

مراسم مربوط به جان و جیمی در یکی از سالنهای 
انتظار بیمارستان بر گزار می‌شد. و در ۱ ۳۱۳۱۳ 
می‌رفت که به غیر از بستگان جان و جیمی کسی از 
بر گزاری مراسم باخبر نباشد. زمانی که جان و جیمی 
را بی‌خبر از همه جا با صندلی جر خدار. همسرانشان 
به سالن انتظار بیمارستان آوردند ناگهان با جمعیتی 
عظیم در آنجا مواجه شدند. علاوه بر کسان جان و 
جیمی. تمامی کسانی که توسط جان و جیمی و چهار 
پلیس جان باخته دیگر نجات یافته بودند به اتفاق 
بستگان خود در سالن حضور یافته بودند و صدای کر 
کننده تشویق برای دقایقی جند ادامه یافت و آنگاه 
شهردار نیویورک آبتدا به چهار همسر متعلق به چهار 
پلیس کشته شده مدالهای افتخار را اهدا کرد. سپس 
نوبت جیمی و جان رسید که به تر تیب مدالهای افتخار 
راروی سینه خود مشاهده کنند. 

ریو و ١۷‏ ا رواایک 
حتمی نجات دادند. ناگفته نماند که جان هم مدال 
افتخار خود رابا آن چند تفنگدار دریایی شجاع که در 
ان شرابط سخت انها را نجات داده بودند. شریک 
د در من جا ن این | خرین انان بود کرام 
از برجهای دوقلو خارج شد. 

(از جریان چان لافلین و یارانش فیلمی به کار گردانی 
الیور استون وباشر کت نیکولاس کیج در نقش جان لافلین 
تهیه وبه نمایش در آمد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. 
ام فیلم فر کر تجارت جهانی می باشد). 
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خانم‌ساره‌فراهانی 

(کارشناس ارشد روانشناسی) 

حشت مشاوره خانواده 9 از دواج 
شنبه ها از ساعت ۸ تا« مشاوره 
7 نلفنی و از ساعت ۰ نا ۳مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) با شماره 
تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 





ابراز وجود مشت و سالم 


ابراز وجود کردن از اضطراب احتمالی برخورد 
با دیگران می کاهد. بررسیهای به عمل آمده نشان 
می‌دهند وقتی روی پای خود بایستیم و ابراز وجود 
کنیم و به ابتکار خویش کاری صورت دهیم. بدون 
توجه به اینکه در حال حاضر در چه موقعیتی هستیم از 
شوت ارس ی اف واخ ایا کد 
بیشتری می کنیم. 
ایا زمام امور امروز زند گی شما به دست دیگران 
است؟ آیا به ساز و خواسته دیگران می‌رقصید؟ 
آیا امیال و خواسته‌های خود را در سینه حبس 
می کنید؟ و یا برعکس. دیگران را برای رسیدن به 
خواسته‌هایتان زیرفشار می‌گذارید؟ ناراحتیهایی 
از نوع سردرد. خستگی عمومی, اختلالات گوارش: 
تحریکهایی پوستی و تنگی نفس ممکن است ناشی از 
ناتوانی در ابراز وجود کر دن باشد. به کمک ابر از وجود 
از این اشکالات نجات پیدا می کنید. می‌توانید سالمتر 
باشید. می‌توانید در روابط خود با دیگران عهده‌دار 
بر زمام امور خویش باشید. می‌توانید به عزت نفس 
بیشتری بر سید. 
می‌توانید از انچه هستید شایسته‌تر باشید. و به 
راج فرص میات کرد ر یفن 
در این شرایط از ناحیه دیگران نیز بیشتر تحسین 
و تمجید خواهید شد. 
تهاجم به پر خاشگری و ابراز وجود کردن مفاهیمی 
هستند که اغلب با هم اشتباه گر فته می‌شوند. 
اما وفتار فاطعانه و اراز ععود ردن به ما 
پایمال کردن حقوق دیگران نیست. هر گز حق آنها را 
انکار نمی کند و بر دوش آنها سوار نمی‌شود. در ابر از 
وجود کردن حق و حقوق همه محترم شنأخته می‌شود. 
آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل ‌پابه‌یک‌دادگستری‌وکارشناس‌ارشد 
حقوق خصوصی) 
سس نه‌هاار ساعت 


چهار 
۳۰ الی ۱۶۱۳۰ با شسماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۲۳۸ 





مجازات جرح عمدی 
خلاصه سوال : 
مردی ۲۵ ساله و متاهل هستم. مدت زیادی 
بود که به خاطر مسائل خانوادگی با چند نفر از اقوام 
همسر م اختلافات شدیدی داشتیم. یک روز 2 
اقوام مواجه شدم. آنها بدون مقدمه و به من 
حمله ور شده و با شیئی برنده که به گمانم چاقو بود 


۳ E ۳۰ 








" کودک پاسخ مشت داد؟ 


یک دختر ۵ ساله دارم که بسیار لجوج و یکدنده 
است. او برای رسیدن به خواسته‌اش ان‌قدر بافشاری 
می کند که همه راذله می کند. گریه و زاری می کند و 
گاهی سرش را به زمین می کوبد. 

ایا شما همین یک فرزند رادارید؟ 

بله» من بعد از چندین بار حاملگی که هر بار به سقط 
جنین منجر می‌شد, دخترم رابد نیا آوردم.همه‌هم وغم 
sS‏ 

آیاشمادر زند گی مشتر ک‌باهمسر تان مشکلی 


ندارید؟ 

۱ یه شق هم هستیم وهمسرم خیلی 
می شود در مور د مشکل فر زند تان بیشتر توضیح 

دهید؟ (مثالی بزنید) 


چندشب پیش یکی از دوستان به منزل ما آمدند 
آنها یک دختر همسن دخترم دارند. در پایان میهمانی 
و هنگام رفتن, ملینا ناگهان ابراز علاقه نمود که لیلا 
آن شب را نزد ما بماند. طبق معمول موضوع ابتدا به 
شوخی و تعارف بر گزار شد. اما ملینا با گریستنهای 
ممتد و التماس و زاری به همه فهماند که مطلب به 
این ساد گی نیست و باز باید منتظر عواقب این خواسته 
باشیم. دوستان ما که برای رفتن آماده شده بودند با 
شوخی و تعارف و وعده | مدن مجدد. بتدریج به سمت 
در خروجی می‌رفتند. هر چقدر فاصله‌شان با در کمتر 
می‌شد جیغ و داد ملینا شدت بیشتری می گرفت تا 
اینکه آنها مجبور شدند که در منزل ما بمانند تا اینکه 
ملینا خسته شد و خوابش برد و آنها توانستند بروند. 

چند وقت است که‌اینطور شده؟ 

از همان اول و تا آنجا که یادمان می‌آید هميشه 
لجباز بوده, اما درصد شدتش. روز به روز بیشتر و 
بر هی و3: 

آیا هميشه به یک اندازه و به یک شکل است؟ 

کم و بیش بله. البته گاهی خفیف تر است. و ما فکر 


چندین ضربه به دست و پای من وارد کردند. تلاشم 
برای رهایی از دست آنها فایده نداشت و پس از اينکه 
مدتی مرا کتک زدند توانستند فرار کنند. با مراجعه 
به کلانتری و دادسرا از ایشان شکایت کردم و پس 
روت ی 
TT‏ 
فرستاده شد. داد گاه هم بعد از یک جلسه رسید گی 
ایشان را مجرم شناخت و حکم داد که دیه جراحات 
وارد شده‌بر من ازسوی آنهاپر داخت شود. حکم داد گاه 
برای من خیلی عجیب است. روز روشن به من حمله 
شده و چندین ضربه کارد خورده ام و در استانه مرگ 


ارم ۳۶۶۱ 





ی گنیر گرقایتا نک بحه اسست ونتذریم که یدرگ 
می‌شود خودش می‌فهمد. 

- درست برعکس. بسادگی از اوان طفولیت 
می‌توان حس تملک و دستیابی به خواسته‌ها را در 
کود کان تعدیل نمود. 

آیا تابه حال شده بد ون توجه ودقت وحساسیت 
شما او اقدام به این کار بکند؟ فکر نمی کنید برای 
جلب توجه و همدردی شما اقدام به این کار 

و 

بهتراست د ر مقابل توقعات وخواسته‌های کود کان؛ 
ما بز ر گترها و والدین تکلیف و تصمیم روشن رااتخاذ 
کنیم اگر خواسته‌ها قابل پذیرش است بهتر است از 
ابتداو قبل از لجبازی مور دقبول قرار گیر د و چنانچه بنا 
به دلایلیقابل پذیرش تیست, در هیچ شرایط وتوسط 
هیچ یک از والدین و با هر میزان پافشاری موردقبول 
واقع نشود. و این طور فر زند ما متوجه می‌شود در مورد 
خواسته‌اش هر چقدر پافشاری کند به نتیجه نمی رسد 
و در نتیجه دیگر اصرار نمی‌ورزد. 

بعد از گذشت زمان و با ورود به مدرسه, در هر 
کون تار ا هجار اا در تاا کر هدر ات 
برای همه و از جمله همسالان او قابل تحمل نیست و 
در نتیجه موجب طرد او از طرف همسالان می‌شود. و 
در ادامه ممکن است بسیاری از خواسته‌های او نافر جام 
بماند که خود موجب سرخوردگی او می‌شود. و حاصل 
آن می‌تواند کاهش ساز گاری, پایین آمدن اعتماد به 
نفس, اضطر اب و... گر دد. 
ای a‏ 
ریک رس این ال م1 
این مجازات را دارد؟ آیا این حکم قانونی است؟ 

مهدی رحیمی -تهرآن 


پرداخت دیه و تحمل حبس 

۱) 

به نظر بنده هم حکم صادره با عدالت کیفری هم 
سو نیست. بی تردید عمل مجرمانه متهمین علاوه بر 
ازاری که به شمار سانیده‌سبب اخلال در نظم جامعه و 
احساس آمنیت مر دم بوده است. | نچه در زبان حقوقی 
به آن وجه یا حیثیت عمومی جرم می گویند و باید در 
هر جرمی‌موردلحاظ مقام قضایی قرار گر فته ومجرم از 
این بابت هم تحمل کیفر نماید. موضوعی که در پر ونده 


خانم سمیه شاهسوند 


جهت مشاوره فردی. قبل و بعد از 


ازدواج دو شنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری (با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
83۸ 





مراجعه کننده فردی ۲۸ ساله است که عنوان 
می کند وقتی کارهایش آن طور که برنامه‌ریزی 
می کندودلش می خواهدانجام شودبه نتیجه‌نمی ر سد. 
خیلی به هم می‌ر یزد.به طوری که کنترل اعصابش را 
از دست می دهد و بسیار تندخومی‌شود. 


۲+ خوب حالا می‌توانید بیشتر در مورد مساله‌اتان 

۶ من معمولا همه کارهايم را ازقبل بر نامه ریزی 
می کنم وطبق آن انجام می‌دهم.اما وقتی اتفاقی می‌افتد 
که باعث بر هم خوردن ان برنامه‌ام می‌شود انقدر 
عصبانی می شوم که کنتر لم رااز دست می‌دهم وشروع 
می کنم به پرخاشگری و یا حتی بد دهنی . نمی‌دانم 
چه کار می‌شود کرد؟ این نوع احساس در ار تباط با 
همسرم بیشتر است. ومتاسفانه منجر به مشاجرات 
زیادی در طول هفته می‌شود و در این ميان احتمال 
دارد اقدام به شکستن وسایل منزل هم بکنم! 

۶ چه فکرهایی در آن موقع به ذهنتان خطور 
می کند؟ 

۴ اینکه جر اباید اصلااتفاقی بیافتد که بر نامه من 
به هم بخورد. چه قدر من آدم بدشانسی هستم. فکر 
می کنم دنیا چه‌قدر با من لج افتاده, و گاهی آن وقت 
که بر خلاف میلم اتفاق می‌افتد پیش خودم می گویم 
انگار که دنیا به اخر رسیده. خوشم نمی اید که کنترل 
زندگی را از دست بدهم. فکر می کنم آدم بی‌لیاقتی 
هستم که نمی‌توانم از عهده یک برنامه از پیش تعیین 
شده بر بیایم حتی اگر آن مساله بیرون از کنترل من 
بوده است. 


بعدش چه کار انجام می‌دهید ؟ 


واکنش‌های متفاوت زن و مرددر مقابل تنش‌هاء 





6 آنقد ر استر سم‌بالامیر ود و خودم ر اتحت فشار 
می‌بینم که کنترل اعصابم راز دست می‌دهم و شر وع 
می کنم به رفتارهایی که بعد آ موجبات سرزنش‌های 
خودم را فراهم می‌کنم. آن قدر که بعدش بیشتر به 
خاطر کارهایی که در آن حالت انجام داده‌ام اعصابم 
o‏ 

6 وچه احساسی می کنید؟ 

۴ احساس گناه از اینکه جر ابایستی من فر هاد به 
جایی برسم که این رفتارها از من سر بزند. 

٭ آیا تابه حال اقدامی انجام داده‌اید مبنی بر اینکه 
کنترل بیشتری روی رفتارهایتان داشته باشید ؟ 

۶ خوب چندین بار سعی کرده‌ام. اما موفق 
نبوده‌ام و بعد از گذشت زمان دوباره رفتارهای سابق 
را انجام داده‌ام. 

# البته برای اینکه بتوانید یک واکنش صحیحی از 
خود تان بر وز دهید لازم است ابتدا کمی از موضوع دور 
شوید. آن را بررسی وتحلیل کنید و عوامل به وجود 
اورنده ان رابشناسید. در یک فر ایند ذهنی باید به این 
مساله بر سید که یک فر د چه طور می تواند با این مساله 
کنار بیاید و راهکار او برای حل این مشکل جه خواهد 
بود؟ وقتی در رویارویی با یک مشکل مرد از بخش 
زنانه خود بهره می گیرد. می تواند نظرات مثبتی را که 
در ار تباط با خود دارد نادیده انگارد. بروز احساسات 
منفی باعث می‌شود کنترل اعصاب خود را از دست 
داده, تندخو ودمدمی مزاج شود. البته این احساسات 
منفی نشانه بدی نیستند. این احساسات باعث تسکین 
و آرامش تنش نیز می‌شوند. اما زمانی که یک مرد این 
احساسات را زیاد جدی بگیرد و نجوه بر خورد معقول 
خود را فراموش نماید دیگر این احساسات ارزش خود 
رااز دست داده. تهدید آمیزو نامناسب خواهد ۳ 
چنین موقعیتی است که مر د عصبی شد هو کنترل خود را 
از دست می‌دهد. احتمال دارد اقدام به شکستن وسایل 


قابل تو جه علاقمندان صفحات مشاوره 
شما هم می‌توانید مشکلات خود را از طریق نامه (به نشانی دفتر مجله) و نامه‌نگاری الکترونیک (به نشانی 11105112761601 


1 با مشاوران ما در میان بگذارید. البته به یاد داشته باشید که اطلاعات شسخصی خودتان را مثل سن, 
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۳ رعایت نگردیده و این وجه از رفتار مجر مانه 
متهمین با مجازات قانونی مواجه نشده است. داد گاه 
محتر م در خصوص وجه خصوصی جر م به درستی رای 
داده و ایشان را محکوم به پرداخت دیه نموده اما در 
خصوص جنبه عمومی جرم تعیین مجازات نکرده و 
این موضوع را مسکوت نهاده است. در حالیکه تبصره 
مورد تعیین تکلیف نموده و سه ماه تا یکسال حبس را 
مجازات این جرم تعیین کر ده است. 

اینک لازم است ظرف بیست روز از ابلاغ حکم 
مزبور به جنابعالی به آن اعتراض نموده و از داد گاه 
تجدیدنظر تقاضا کنید تا نسبت به تکمیل مجازات 
متهمین و اجرای تبصره ماده ۴ قانون فوق الذ کر 
اتخاذ تصمیم نماید. ماده ۱۴ ۶قانون مجازات اسلامی و 


تبصره آن جهت مزید اطلاع به شرح ذیل است. 

ماده ۶۱۴- هر کس عمداً به دیگری جرح یا 
ضربی وارد اورد که موجب نقصان یا شکستن یا از 
کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی 
افقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل 
مجنی عليه گردد در مواردی که قصاص امکان 
نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در 
نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مر تکب يا 
دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد 
شد و در صورت در خواست مجنی عليه مر تکب به 
پرداخت ديه محکوم می‌شود. 

تبصره-در صور تی که جر ح وار ده منتهی به ضایعات 
فوق نشود و الت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد 
مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. 





منزل کرده و حرف‌های بی‌ربط وناسز بگوید. در چنین 
موقعیتی بخش ذهنی او فعال شده است. این امر به این 
معنانیست که مردان نباید تحت تاثیر احساسات قر ار 
گیرند. بلکه قبل از تاثیرگذاشتن احساساتبرروی آنها 
باید راهی معقول و منطقی را برای رویارویی با مشکل 
انتخاب نمایند. احساسات باعث شده به موضوع 
بی‌علاقه شده و عملکرد درستی انجام ندهند. و این که 
تحت تاثیر نادرست احساسات خویش قرار می گیر ند 
و رفتارهایی مثل. کج خلقی . بی‌تفاوتی . سنگدلی و 
مسامحه کاری نیز در او زنده می‌شود. و مهمترین 
عوارضش عصبی شدن و از دست دادن کنترل است. و 
دیگر نمی‌تواند به آوای منطق وعقل گوش فرا دهد. اما 
ردیل ان ها 
مثبت خود رااز دست داده است. 

زن‌ها بیشتر از مردها می‌توانند عصبانیت خود را 
کتترل کنند.و آنهابیشتر مواقع رعایت حال مردان 
را کرده و خشم خودشان را فرو می‌دهند و در عین 
عصبانیت یک زن می تواند به نظر ات دیگر ان نیز گوش 
فرادهد. ولی حالت عصبی مردان باعث جسارت آن‌ها 
شده و قیافه‌ای حق به جانب به خود می گیرند. زنان 
ابتدابه صورت باطنی مسئله را مورد بر رسی قرار داده 
و بعد عکس العملی از خود بر وز می‌دهند. 

برای اینکه یک زن به بر خوردی منطقی بر سد. باید 
ابتداخوب فکر کند واحساسات درونی خودش رامورد 
توجه قرار دهد و بعد از صحت ویارد احساسات آن‌را 
به بوته امتحان گذارد و هر آنچه را با حقیقت وجودش 
ناساز گار تصحیح کر ده‌ویارد نماید.اگر این کار رانکند 
و به بررسی ذهنی نپردازد ممکن است بسیار جدی: 
خودرای, پر مدعاء تحقیر کننده و ناامید جلوه گر شود. 

اما مرد به واکنش منطقی و صحیح درون خود اگر 
گوش نکند احساسات ویرانگر از او ظاهر می‌شود. 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
RE‏ و نگارش: سیده فرببا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا بيذ موارد مطرح شده در آن تیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین»رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکرء روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفغنه : زنداناوین -بند زنان 


بل از شوم کار العا دی بخر انب 


عقر به‌های ساعت از ۰ اصبح گذشته بود ومن 
حالی بود که از ساعت ٩‏ صبح منتظر حضور مد دجویان 
بودم.بالاخره پس از یک ساعت و اندی انتظار پنج 
نفر از مدد جوی ان خانم به همر اه مسوول بند وارد 
نماز خانه شد ند. از بین جرائم پر تکر ار اعتیاد ومنکرات 
وقتل«جرم مالی یک خانم میانسال به نظرم جذاب قر 
آمد. بنابراین از او خواستم به عنوان اولین تر بماند و 
بقیه بیرون باشند تا به نوبت به داخل بیایند 

زن,درحالی که چادرروی سرش راجابه جا 
نشانه‌ای از او ذ کر نشود. وقتی از این بابت او رامطمئن 
سا اران کر در م ان راهان 
سوال همیشگی آغاز کردیم. زن پس از ذ کر نام خداو 
تلاوت آیاتی از قر آن چنین گفت: 

اهل تهرانم البته پدر و مادرم هر دوشهرستانی 
هستند.اماسال‌ها قبل. یعنی دقیقا بعد از ازدواجشان 
روانه تهران شدند. 

پدرم پیمانکار بود و مادرم خانهدار. من فر زند 
اول خانواده‌بودم. دوخواهر ویک برادر دارم که شکر 
خداهمگی زند گی خوب و بدون مشکلی دارند. من 
دوران تحصیل رادر تهران گذراندم. در تمام دوران 
تحصیل هم دانش | موز موفق و آرامی بودم. هیچ وقت 
درد سری برای کسی درست نکردم. سرم به در سم 
بودوبس.دییلمم را که گرفتم بدون کوچک‌ترین 
اتلاف وقتی در دانشکده تربیت معلم پذیر فته و در سم 
راادامه دادم. پس از اتمام تحصیل, در آموزش و 
و پسندیدند وبعد هم آشنایی ما و نهایتاازدواج.برای 
من تفاهم زوجین اصل مهم از د واج بود و تصورم هم این 
بود که این تفاهم بین ما وجود دارد. اما خیلی زمان لازم 
نبود تا به این نتیجه برسم که تفاهمی که من به دنبالش 
بودمء در زند گی مشتر ک ما اصلا وجود ندارد . 

همسرم به شدت به خانواده‌اش وابسته بود. 
وابستگی که حتی بعد از ازدواج هم همچنان وجود 
داشت.البته نه‌ این که تصور کنید که من می‌خواستم که 
اواز خانواده‌اش دل بکند؛نه ام اصلاجنین خواسته‌ای 
اع من فقط از فمسر د فی هواس فا ر قاط 
ااا راد کار سا سا 












نگه دارد. بزر گترین مشکل مااین بود که او به این باور 
نرسیده‌بود که پس از ازدواج پسر ودختر ازفردیت 
به زوجیت می‌رسند و در این زوجیت همه چیز بايد به 
گونه‌ای باشد که طرفین از هم به رضایت و خوشنودی 
بر سند. تا زند گی مختل نشود. 

در زمینه عقید تی هم ماباهم اختلافاتی داشتیم.من 
خیلی زود متوجه شدم همسرم نسبت به من بسته‌تر 
فکر می کند و این باعث می‌شد که من ناچار باشم برای 
هر کاری, حتی تغییر جزیی د کوراسیون منزل, مر تب 
به او توضیح دهم. این توضیحات ز مینه ساز ساعت‌ها 
بحث و مجادله بود. که درنهایت در این بحث و 
جدال‌هاء من مغلوب همیشگی و او غالب میدان می‌شد. 
وشماخ وب می‌دانید هر بحث و جدلی که به غالب 
و مغلوب شدن منتهی گردد. باعث عناد می گر دد. 
این عناد هم یک طرف ه نبود. چرا که من متوجه بود م 
شوهرم علیرغم غالب بودن, باز هم رضایت ندارد. 
اوهمسری می خواست که مطبع محض باشد ومن 
نا ی ا ه ضی توا عون 
اجتماعی, نمی‌توانستم تسلیم محض باشم چون اعتقاد 
داشتم هر فردی مختار است. فکر کند و تصمیم بگیرد 
و... در واقع من به نوعی ازادی و ازاد اندیشی اعتقاد 
داشتم که همسرم به کل با ان مخالف بود. 

سال ٩۶تنها‏ فرزندم در حالی بدنیا آمد که من و 
همسرم همچنان در حال محک زدن خود مان بودیم. 
تول د او نتوانست هیچ کدام از ماراعوض کند.آما 
باعث شد که حلقه ار تباط‌مان از هم نگسلد. هر چه 
زمان می گذشت ار تباط مان سردتر از قبل می‌شد و 
این سردی مارا روز به روز از هم دور تر می کرد. کار به 
جایی رسید که کمتر راجع به مسائل مهم زند گی‌مان 
باهم صحبت می کر دیم و فقط به صحبت‌های روز مره 
اکتفامی کردیم.به این تر تیب اواز کارهای من ومن 
از کارهای او بی‌خبر بودم. در واقع من تر جیح می‌دادم 
حرفی نزنم چون حرف زدن ماء فقط به بحث و جدل 
ختم می‌شد. 

ال ای ۱۳ ال عراز آزدراعمان را ی 
خانه‌ای بخریم .خرید خانه انگیزه‌ای شد تامن به فکر 
در امد بیشتر باشم. فرزندمان دور از تمام احتلافات 
من و همسرم؛ رشد می کرد و باید از ام روز به فکر 
فر دای او بودم. ما مسوول بودیم واين مسوولیت باعث 
می‌شد تامن کمتر به اختلافاتمان فکر کنم وبیشتر به 
فکر فر زندمان باشم.من وهمسرم به دلیل اختلافاتی 


بارر ۳۶۶۱ 


که با هم داشتیم. از داشتن فرزندان دیگر چشم پوشی 
کر ده بودیم.امادر قبال تنها فرزندمان مسوولیت‌هایی 
داشتیم که هیچ عذر و بهانه‌ای برای خالی کردن شانه 
از زیر بار مسوولیت پذیرفته نبود. 

سال ۸۲بود که به فکر داشتن یک شغل غير 
دولتی برای خودم افتادم. آن زم ان مدیریت یک 
مهد کودک راعهده‌دار بودم اما می‌خواستم در امد 
دیگری هم داشته باشم.یکی از انگیزه‌هایش آینده 
بهتر تنهأفر زندم بود.دلایل دیگری هم داشتم.از 
جمله انکه می‌بایست از امر وز به فکر دوران کهنسالی 
خودم و همسرم بودم. نمی‌توانستم به اميد فرزندم. از 
مشکلاتی که در اینده‌ممکن بود برایمان پیش أ ید 
«چشم پوشی کنم.اگر پشتوانه مالی خوبی داشتم. 
دغدغه‌ه ای ذهنیام کمتر می‌شد. به هر حال بایکی 
از همکاران فرهنگی خودم که بازنشسته شده بود. 
تماس گرفتم و موضوع رامطرح کردم اواز شنیدن این 
پیشنهاد من خوشحال شد و پیشنهاد کرد تادر کنار هم 
کر کت می دما ی اس کم انار 
شر کت خوماتی من خودم دام می خواست کاریرا 
که می خواهم انجام دهم علاوه بر سود رسانی به خود م 
به گونه‌ای باشد که چند نفر دیگر هم در کنارمان به 
Ml E‏ 
من بود. که از کمک‌رسانی به دیگران لذت می‌بردم. 
همیشه آرزویم این بود که به دیگران خدمت کنم و 
شاید به همین دلیل بود که معلم شدم و بعد هم مدير 
مهد کود ک وبعد هم تأسسیس یک شر کت خدماتی تا 
چند نفر از زنان بی‌سر پرستی که خود سر پرست خانوار 
هستند راجمع کنیم و کار راشروع کنیم. 

شر کت باس مایه‌ای حد ود یک میلیون تومان و 
پسس ازانجام ثیت قانونی کار خود را آغاز کرد.من و 
همکارم هر دو به عنوان مدیر عامل شر کت بر روند 
کار کار کنان خود نظارت داشتیم .البته از همان آغاز 
کار تصمیم گرفتیم به صرف خدماتی بودن بسنده 
تکنیم. یعنی نمی خواستیم فقط کار نظافتی انجام دهیم. 
قصد مآن این بود که فعالیت‌های دیگری هم داشته 
باشیم وبا گسترش کار,علاوه‌بر در آمدزایی,زمینه 
تال اف راد بیش ترس زاف راهم کی اون عوودی 
که تصمیم به اجرای آن گرفته شد. خرید حبوبات از 
شهرستان ها و بو جاری و بسته‌بندی و پخش آنها بود. 
به این منظور حبوبات مختلف را از شهر ستان‌هایی 
که مر غوبترین‌نوع آن‌راداشتند به صورت نقدی 
خریداری می کردیم. مثلالیه راز آذر شهر یا نخود را 
از باختران به شکل عمده‌از کشاورز می خر بدیم. بعد 
آنها رایه تهران منتقل و توسط کار گرانی که استخدام 
کرده بودیم. پاک و بسته‌بندی کرده و آماده‌فروش 
می کر دیم.اين حبوبات یابین مر اکز دولتی که برای 
تهیه غذای کار کنان خود متقاضی بودند پخش می‌شد 
ویابه شکل عمده‌به با زار فر وخته‌ می شد. چند ماهی 
طول کشید تا کار جا بیفتد. برای روی غلطک افتادن 
کار هم به زمان احتیاج داشتيم, در طول این مت هم 
خرید وفروش‌هاانجام می‌شد امابه سود | نچنانی 


نرسیده‌بودیم.هنوز درابتدای‌راه‌بودیم و تارسیدن 


به بازدهی مورد توجه, به زمان بیشتری نیاز داشتیم. 
من و همکارم وقت و انرژی زیادی برای سود دهی کار 
گذاشته باشیم. این در حالی بود که شوهرم کاملا از 
این جریان بی خبر بود و هنوز نمی دانست که من وارد 
ورطه اقتصادی شده‌ام. 

کے که گذ شت من احساس کردم آنقدر که 
تلاش می کنم چیزی دستمان را نمی گیرد. تمام 
خربدهای مانقد ی بود امافر وش‌هایمان به جز موارد 
اند کی که به مهد کود ک‌هاویامراکز دولتی اراثه 
می‌شد. همه به شکل جک موعددار و یا حتی فقط 
در حد فا کتور پر داخت نشد م بود. این باعث شد که 
اد کا و هما یرای ام کرددهای دیمان 
مصرف شود. به تدریج دستمان خالی شد. آن قدر 
خالی که حتی برای پرداخت حقوق پر سنل هم پول کم 
آوردیم. ناچار شدیم ازاین و آن قر ض بگیریم.امیدوار 
بودیم بارسیدن موعد چکها و نقد شدن آنهاء بتوانیم 
قرض‌هایمان را پرداخت کنیم. ام متاسفانه این یک 
امید وهی بود. چرا که موعد چکها رسید,اماحساب 
صاحبان چک خالی بود. آنها هم که بدون چک جنس 
خریده بودند. آن‌قدر آمروز و فردا کردند که فهمیدیم 
پولی از آنهاادستمان رانخواهد گرفت. همکارم وقتی 
دید اوضاع خراب است. خودش را کنار کشید و گفت: 
«خر مااز کره‌گی دم نداشت!» ما رابه خیر و شمارا به 
سلامت. به این تر تیب من ماندم و کار گرانی که حقوق 
ودستمزدشان رانگر فته بودند وقرض‌هایی که بالا 
امده بود. جرات نداشتم راجع به این موضوع با کسی 
حرفی بزنم. به شسوهرم نمی گفتم چون مطمئن بودم 
مورد شماتت قرار می گیرم. می‌دانستم اگر او بفهمد 
نه تنها کمکی نخواهد کرد بلکه اند ک روحیه‌ای هم 
که بر ایم باقی مانده تضعیف خواهد شد. به پدر و مادر 
خودم هم چیزی نمی توانستم بگویم. چون نمی خواستم 
آنها راوارد مشکلات زنر گی شسخصیام کنم. سعی 
کردم بااین کلاه ان کلاه کردن» به اوضاع سر و سامان 
بدهم اماتا کی ؟ به تدریج هر چه داشتم از دست دادم. 
اما کما کان به تنهایی و با چنگ و دندان سعی می کردم 
خودم راسر پانگه دارم.ولی فایده‌ای نداشت. دست 
و پازدنها بی‌جهت بود. کار به جایی رسید که دیگر هر 
وقت تلفن زنگ می‌زد. تن و بدنم می‌لر زید. نمی‌دانم 
کی و چگونه فکر پول نزولی به سرم افتاد. آن موقع جمع 
بدهی‌هایم سه میلیون تومان بود. با خودم گفتم این سه 
میلیون راپول بهره‌ای می گیر م بدهی مر دم رامی‌دهم. 





در پرانتز 

(اگر خاطر مبا رکتان باشد. در دو هفته گذشته 
زندگی مردی راباهم مرو رکردیم که وقتی به ثروت 
کلان رسید. به رباخواری روی آورد و در عرض مدت 
کوتاهی تمام انچه را اندوخته بود به فنا دادو واین بار 
معلمی اند وخته‌ای راجمع اورداماباو رود ربانه تنها ان 
سر مایه ان دک رااز دست داد بلکه ه رآنچه اندوخته 
بود وحتی‌اعتبار و ابر وو آرامشش راهم از کف دادو 
واین‌شاهدی‌است زنده بر تأ کید احکام‌اسلامی که 


خودم راجمع و جور می کنم و در عرض سه ماه یا نهایتا 
شش ماه پول بهره‌ای را بر می گر دانم. با اين انگیزه سه 
میلیون پول بهره‌ای با بهره سه درصد گرفتم و امیدوار 
بودم که قبل از یک سال پول را تسویه کنم. امازهی 
خیال باطل که از چاله در آمدم و در چاه ويل افتادم. نه 
تنها در سه ماه و شش ماه که حتی در عرض یک سال و 
خود بهره‌ها راهم نتوانستم پر داخت کنم وبه خود 
بهره‌هابهره تعلق گر فت. ناجار بر ای تسویه این بهره‌هاء 
ازجای‌دیگری پول بهره‌ای گرفتم و هر بار بابهره 


بیشتر از سه درصد تا دوازده د رصد!زند گی‌ام مثل 
کلاف سر در گم شده‌بود. هر قدر زمان می گذشت. 
باهمه کار گران تسویه حساب کرده‌وشر کت راجمع 
کردم.اما اوضاع ا نقدر خر اب شده بود که اینها دردی 
از من دوانمی کرد. همان زمانها که داشتم در اتش 
این جهنم می سوختم. یکی از همکارانم به سراغم آمد 
و گفت که یکی از دوستان او در کار خرید و فروش وام 
است و بعد گفت او می تواند با مجوز مهد کود ک برایم 
دویست میلیون تومان وام بگیرد به شرط انکه بيست 
میلیون تومان از آن رابه همان دوستش بپردازم.من 
با خوشحالی پیشنهاد اوراپذیر فتم چرا که با آن پول 
می‌توانستم پولهای یهره‌ای را که گر فته بودم بر گر دانم 
و حداقل از این منجلاب نجات پیدا کنم. من با این اقا 
ارتباط بررقرار کردم واو گفت که دامادش در کار خرید 


هم ربادهن ده وهم رباگیرنده‌به یک‌انداز هگناهکار 
ومتضررند وه رگ ند ید مکسی را که از پول رباءبه 
اسایش و ارامش و رفاهی رسیده باشد. 

است در زن دکگی شحصی‌اش چندان موفق نبوده.او 
چون نتوانسته تعامل لازم رامیان خود و همسرش 
ایجاد کند. د یوار بلندی بین خود و همسر شکشیده و 
علیر غم زن دگی در زیر یک سقف به طلاق عاطفی تن 
داده,در نتیجه بی‌خبری‌هایی بین او همسرش بوجود 
آمده که نهایتاً منجر به مشکلات عد يده دیگری 
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و فروش وام است ومی‌تواند این کار رابرای م انجام 
ده دا وبعد هم قرار شد که من مقداری مدارک از 
جمله چک و سفته به ایشان بدهم تا ایشان وام را برای 
من جور کند من باز با ساد گی هر چه او می خواست در 
دستر سش قرار می‌دادم.البته ایشان چند فقره وام با 
رقم‌های پایین برایم گر فتند امااز همان هم مبالغ اند کی 
به من دادند ومن به امید وام دویست میلیونی ایشان 
معترض نشدم. مدتی گذشت ومن به امید این وام. 
حدود ۵ ۰ | میلیون توم آن‌از دیگران قرض گرفتم و 
پول مقداری از بهره‌ها راپرداخت کردم شاید که از 
بیشتر شدن بهره‌ها جلو گیری کر ده‌باشم. اما متاسفانه 
روزها به هفته‌ها و هفته‌ها به ماهها و حتی به سال هم 
0 
لے ر یاس اه سل مارگ 
یاوام جدید. چک و سفته جدیدی از من می گرفت. 
مدتی طول کشید تامن به این حقیقت تلخ بر سم که 
این آقا کلاهبردار است ونه تنها وامی برای من جور 
نکرد بلکه با همان چک وس فته‌ها علیه من شکایت 
ومراملزم به پرداخت ۰۰ ۴میلیون تومان کرد!امن 
هیچ راه‌دفاعی نداشتم با آنهمه‌مدار کی که‌اواز من 
داشت اینطور وانمود کر ده بود که‌من‌از او کلاهبر داری 
کرده‌ام. خودم را پشت درهای زندان می‌دیدم که خبر 
به گوش خانواده‌ام رسید. پدر و برادرم وقتی جریان را 
شنیدند به میدان | مدند و پدرم با پرداخت این مبلغ 
به عنوان سهم الارث پیش پر داخته شده مرا از زندان 
خلاصی داد و به این تر تیب ماجرای دریافت وام ۲۰۰ 
میلیونی به پایان رسید. 

خان_واده‌ام تصور می کر دند با پر داخت این مبلغ 
مشکل من کاملاً حل می‌شود ومن بر می گر دم سر 
خانه و زندگی‌ام. آنها نمی خواستند زند گی نیم بند من 
از هم بگسلد. تمام تلاش آنها این بود که این زند گی 
حفظ شود و من خجالت کشیدم که بگویم این فقط 
مشش ار شلات می یود و شارت ال همستان 
پابرجاست.نمی‌دانم به چه امید داشتم.اماهر چه 
بود فکر می کردم بالا خره خودم را خلاص می کنم. 
یک سال باهر بدبختی بود. از این گر فتم وبه آن دادم 
از نزول‌خور گرفتم و به نز ول خور دادم و هر روز در 
گندابی که بوجود آورده‌بودم بیشتر غرق شدم. باور 
کنید گاه‌حتی چندین برابر اصل پول راسود داده‌بودم. 
ای اف هی یا ول 
داده بودم. اما باز هم گر فتار بودم. 


گردید که بارزتری نآنها 
همین مشکل مالی است! 

زن دگی‌مشت رک اگربر پایه تفاهم و 
اعتماد متقابل نباشد ویناباشد ه رکس در دنیای 
خود سیر کند ه رگز به ساحل آرامش و آسایش 
نمی رسد.شاید این روژها برای هر دوی انها فرصت 
خوبی‌باشد تا گذشته رامرور کنند وبادرس گرفتن 
از اشتباهات و خطاهای ان. | ینده بهتری را پیر بزی 
کنند چ رکه همیشه فرصت برای با هم بودن باقی 
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عمارت بز ر گی در شهر داشته و خداوند به او 
سه دختر از همسر اول و دو پسر از همسر دوم داده 
بود... مرد بدخلق اما باه وش و کمی عجیب به نظر 
می‌رسیده. زنها بر خلاف تصور همه ميانة بسیار خوبی 
با هم داشتند چون حاج یوسف. پدربزر گ پدربزر گم 
مرد بسیار سیاسی بوده و خوب می‌دانسته چطور در 
خانه‌اش آرامش را بر قرار کند... 

اما داستانی که می‌خواهم بر ایتان تعریف کنم به 
زمانی برمی گر دد که حاج یوسف تصمیم می گیرد 
برای بار دوم به مکه مکر مه شرف یاب شود... زنها و 
بچه‌ه آراجمع می کند و وصیت و نصیحت‌هایش را 
می گوید و برادارش حاج احمد راو کیل و وصی خود 
می کند و رآهی سفر می‌شود... 

از قضا دخترها دم بخت بودند. پسرها وقت زن 
گرفتنشان بوده ولی حاج یوسف می گوید از سفر که 
بر گشتم دخترها راشوهر می‌دهم وبرای پسرها همسر 
خوبی پیدا می کنم... اما وصیت حاج یوسف مثل توپ 
تو جمع مرد متمول شهر اصفهان می‌پیچید. چرا که 
به برادرش می گوید: 

-هیچ آرت و میراثی بسرای بچه‌هايم نمی گذارم. 
همه را وقف امام رضا (ع)می کنم و هر کس می‌خواهد 
بادختران من ازدواج کند باید بدان د که انهاجز 
چادری که به سر دارند هیچ چیز دیگری با خود به 
خانه شوهر نمی‌بر ند و دختر آنی که قرار است همسران 
پسرهایم شوند بايد بدانند که شوهران فقیری دارند 
که‌باید کار کنند وعرق بریزند تاخرج زن و بچه 
بدهند. همان‌طور که ما کار کردیم و عرق ریختیم... 

این وصیت خیلی عجیب بود. حاج یوسف با این 
جر ی از کراب کر فار اا کات ای راو 
خیلی‌ها دست رد به سین پسرانش زدند!!! 

همسران کارشان شده بود. اشک وآه... رفتند 
سرا روحانی محل وار قوهرقان کله گرونت که این 
مرد بااین کارش دخترها و پسرهایش راسیاه بخت 
کر ده. مرد روحانی هم به آنها گفته بود که مالش است 
و ارش را کاردا نه‌سال ك ما فة این 
تا زمانی که زنده هستید در این عمارت به این بز ر گی 
زند گی خواهید کرد و کم و کسری نخواهید داشت. 
پس حق گله و شکایت ندارید... 

خلاصه وقتی حاج یوسف از مکه برمی گر دد.اولین 
نمازش را که می‌رود مسجد بخوان د. همانجا اعلام 
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می کند که سه دختر دارد و دو پسر که یکی از پسر ها 
و دوتا از دخترها دم بخت هستند و هر کس دختری 
دارد که می‌خواهد شوهر دهد و یایسری که زن 
می‌خواهد. بسم الّه... 

این کار از حاج یوسف بعید بود. مردی که تابه ان 
روز هزار ایراد و عیب روی خواستگارها می گذاشت. 
حالا اینجوری ام ده‌در مسجد و می‌خواهد دختر 
شوهر دهد و پسر زن بد هد... 

خلاصه زنها از غم و غصه مریض شده بودند و 
دلشان نمی‌خواست از خانه بیرون بر وند ولی حاجی 
بایک تشر زبانها رامی‌بست و هیچ کس اعتر اضی 
رد 

چندماهی گذشت. هیچ کس به خواستگاری 
دخترها نیامد و پسر بیچاره هم بی‌زن مانده بود... کار 
مال‌التجاره خوب پیش می‌رفت اما همه می‌دانستند 
از این ثروت در آین ده یک ریال هم به بچه‌ها 
تھی رها 

دراین میان خانواده‌ای از یزد پیغام می فر ستند که 
می‌خواهند به خواستگاری فاطمه» دختر بز رگ حاجی 
بیایند. خانواده‌ای که از نظر مالی بسیار معمولی بودند 
و ثروت زیادی نداشتند ولی بسیار خوشنام بودند و 
اجدادشان از پهلوانان و جوانمردان یزد بودند. 

حاجی خبر داد که شب جمعه اخر همین ماه 
بیایند. آنها هم با طبق‌های شیرینی آمدند و از فاطمه 
خواستگاری کر دند. حاجی برای اطمینان پرسید که 
آیا می‌دانند طبق وصیتش چیزی به بچه‌ها نمی رسد ؟! 
آنهاهم گفتند بله... برای همین می‌خواهیم دخترتان 
عر وسمان شود. جرا که نه منتی بر پسر ما می گذارد و 
نه پسر ما محتاج این پول است. در عوض دختر شما 
در خانه‌ای بز رگ شده که آداب یاد گرفته. رسم و 
رسوم می‌داند ومی‌تواند بچه‌هایش رابا همین اداب 
بز رگ کند. 

حاجی از این حرف خیلی خوشش آمده و دختر ک 
رابه عقد آن پسر یزدی در آورد... 

دختر دوم هم به شاگرد مغازه پدرش شوهر کرد. 
پسر هم که در واقع پدربزرگ من بود با دختر یکی از 
خانواده‌های معمولی اصفهان وصلت کرد و... 

و بقیه بچه‌ها هم سالهای بعد به همین شکل عر وسی 
کردند... عروسی‌های ساده و کم سر و صدا... 

حاجی که عمر طولانی داشت. تا زمانی که زنده 


ارو ۳۶۶۱ 


بود. زندگی همء آنها را تامین کرد... همه جز آن 
دختری که به یز دی‌ها شوهر کرده‌بود. در آن عمارت 
بزرگ کنار هم زند گی می کردند. سر و وضع همه 
آنها خوب و خورد و خوراکشان هم حتی در سالهای 
قحطی خوب بود. 

هرچه زمان می گذشت پچپچ مردم و حرف و 
حدینها کم تر و کمتر می شد. همه اوایل به چشم حقارت 
به این خانواده نگاه می کر دند که قرار نیست هیچ ارث 
و میراثی داشته باشند. متمولین پا پس کشیدند و دیگه 
مارا سا ی بات 
زود به هنگام محاسنی داشت که هنوز که هنوز است 
تاثیر اتش در خانواده ما دیده می‌شود. 

پسر کوچک خانوادهبه دنبال کسب علم رفت وبه 
فرانسه رفت و ادامۀ تحصیل داد. جرا که می‌دانست 
پدرش تا در قید حیات باشد. خر ج تحصیل او را 
می‌دهد. 

شوهرهای دختر ها جون می دانستند بام رگ 
حاجی باید از آن عمارت بروند و خود دنبال کسب و 
کاری باشند. هر کدام حرفه‌ای رایاد گرفتند و در آن 
تبحر پیدا کر دند. 

هرچند ظاهر از متمولین اصفهان بودند ولی زن 
و مرد سخت کار می کر دند که بعد از فوت حاجی در 
به‌در نشوند. زنهای حاجی قناعت کر دند و ثروتی برای 
پیری و کوری خود اندوختند و همین امر رسمی شد 
در خانواده که هنوز در میان ما مانده... 

خلاصه حاجی در سن ۰ سالگی. وقتی حتی نوه‌ها 
هم شوهر کردند و زن گرفتند فوت کرد. 

هر دوهمس رانش تاروز آخر عمررشان در رفاه‌و 
آرامش زندگی کردند و قبل از حاجی فوت کردند 
واندوخته‌شان وقف شد و درمانگاهی به نام آنهادر 
جوم اصقان سا د 

دامادها خود جز متمولین شهر شده بودند و دیگر 
به ارث و میراث حاجی نیازی نداشتند و پسرها یکی 
تاجر بزرگی بود و آن یکی طبیب فرنگ رفته بود. 

حاجی که فوت کرد. تنهایک عمارت قدیمی و 
یک مغازه در بازار از ثروتش باقی مانده بود که آن را 
پسرها و دخترها وقف کردند و برای پدرشان ختمی 
گرفتند که سالها زبان به زبان در ميان مردم اصفهان 
از ان تعریف‌ها می کر دند. 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 





آغازی نه چندان محتر مانه 


زنی جوان و ۲۸ ساله هستم که سه سالی 2 


است پس از یک دوره‌نامزدی دو ساله زند گی 
من دو سال از من بز ر گتر است و مادر دانشگاه 
باهم اشناشدیم بااین تفاوت که او یک سال 
یس از بایان خدمت سربازی‌اواز دواجمان 
را آغ از کنیم. تااینجای کار که فقط جریان 
بین مادو نفر بود ماهیچ مش کلی ند اشتیم ما 
زمانی که او سرانجام رسما وبا پدر ومادرش 
به خواستگاری من آمد.مادر و پدر من وبه 
خصوص مادرم درباره شخصیت اطرافیان او 
ابراز تعجب ونگرانی کر دند. مادرم معتقد بود 
که آنها متعلق به سطح پایین تری از جامعه 
هستند و وصلت مابا آنهایک وصلت منطقی 
نخواهد بود. اما مسئله این بود که ما سه سالی 
بود که یکد یگر رامی‌شناختیم وعلاقه شدیدی 
نسبت به یکدیگر داشتیم و اکنون دیگر قادر 
نبودیم تا از یکدیگر فاصله بگیریم. سر انجام با 
اصرار و انکارهای فر اوان‌ما توانستیم که انها 
راقانع کنیم که به خواسته ما احتر ام بگذارند 
بنابراین مادوران نامزدی خود راطی مر اسم 
نسبتا شکوهمندی آغاز کردیم. امامن در ته 
دلم به واقع نگران بودم از اینکه اتفاقی بیفتد و 
ناراحتی و کدورتی ایجاد شود. اتفاقاً چنین هم 
شد ودر همان مراسم نامزدی در مورداینکه 
اختلاف ميان مادر من و مادر نامزدم شروع 
شدوبه‌هر حال با آنکه آن شب همه چیز به 
خوبی و خوشی تمام شد و جشن نامزدیمان به 
مادرم و مادر نامزدم اغاز شد. 

هر چه‌ماسعی کردیم میان انها اشتی 
به خانواده‌او از نظر های مختلف در سطحی 
پایین بود. از سوی دیگر مادر نامزدم هم که 
نبودبرای آشتی قدم جلو بگ‌ذارد. این دو 
سال نامز دی برای ما بد نبود اما اطر افیان ما 
بایکدیگر سازش جندانی نشان نمی دادند تا 
اینکه تاریخ ازدواج فرار سید و من ونامزدم با 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت الى ۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 


قبلی که چهارشنبه ها با تماس تلفنی انجام می شود با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





شکل همه جانبه انجام پذیر د و چنین هم شد 
ومراسم عروسی به خوبی و خوشی به انجام 
رسیبد. 


مه 


و افتاد مشکلها 
امابعد از عروسی که دو طرف تاحدودی 
نسبت به یکد یگر بدون تعارف شده بودند و 
به اصطلاح رویشان به یکدیگر باز شده بود. 
مابین انهااختلاف شدیدی رخ داد. البته‌من 
قبول دارم که رفتار پدر و مادرم نسبت به آنها 
منصفانه نبود اما آنها هم بدون گذشت ودر 
نتیجه آنکه رفت و آمد بین دو طرف قطع شد 
واز همه بدتر اینکه این نارضایتی دو سویه 
به ما هم سرایت کرد. در واقع من از خانواده 
خود دفاع می کردم و او هم از خانواده خودش 
نمی آمدیم و به غیر از این مشکلات. در مورد 
در ۶ماه‌اخیر که اختلافات به اوج رسید و 
قهرهای جند روزه‌من از خانه منجر شد. به 
راه چاره‌ای رانشان دهید. صحبت از جدابی 
تقریباً همه روزه صورت می گیر د و بدتر اینکه 
مادران هر دو طرف هم روی این جدایی صحه 
ی د ار تد سا ها اسان 
فال که‌دوس ال آن‌نامزدی و ۳سال آن 
رید کی نر کر ا نتکل دادو اشنا 
چند ساله قبل از آن هم باید به آن اضافه شود. 
هیچارزشی‌ندارد؟ ومابای‌دهمه رابه دور 
انداخته واز یکدیگر جدا شویم؟ این را قبول 
دارم که زندگی ما هیچگونه مورد امیدوار 
کننده‌ای ندارد اما در ضمن ۸سال زند گی 
همه رابه دور اندازيم. لطفا ماراراهنمایی کنید 
جرا که در گیریها شدید] مرا عصبی و افسرده 
کر ده است. 
با سپاس فراوان 
خانم س» س از تهران 


سر کار خانم س»س از تهران 


پس از خواندن نامه شماء من بسیار متعجب شدم چرا که 
هر چه نظر کردم مشکلی اساسی که هر دو طرف درباره ان با 
یکدیگر در تضاد کامل باشید رانیافتم. یعنی می‌گویید اینکه چه 
پلو و خورشتی راباید درست کرد و یا کباب راباید از کجا خرید؟ 
آنقدر باید مشکل ایجاد کند که سرانجام به طلاق میان دو انسان 
که بسیار هم به هم علاقمند بودند. منجر شود ؟ 

جه مشکلی رامی‌توان روی آن انگشت گذاشت که ارز ره 
جدایی منجر شود. من مطمئن هستم اگ ریک موضوع اساسی وجود 
داشت شما برای من آن راشرح می‌دادید. ولی فقط نوشته‌اید که 
مشکلات مابین انهابه شمادو نفر سرایت کر ده‌است که این راهم 
نمی‌توان به عنوان مشکلی که زند گی مشتر ک شمادو نفر رازیر 
سوال ببرد.پذیرفت. تصور من‌اين است که شما دو نفر به خاطر 
آنکه نتوانستید روابط بین بزر گترهای خود راسامان بخشید. به 
ستوه آمده‌اید و سرانجام به این نتیجه ر سیده‌اید که اگر جدا شوید 
از دست این همه جنجال و ناراحتی, راحت می‌شوید. 


بايد توجه داشته باشید که جدایی و طلاق راماهیچگاه به عنوان 
یک راه حل منطقی به حساب نمی آوریم. جدایی یک شکست در 
زند گی می‌باشد. یک عقب‌نشینی است و به معنای پذیرفتن آن 
ات را گر سای رایس ری کر 
که شما برای نخستین بار باید در مقابل یکدیگر بنشینید و به 
یکدیگر این نیرو وانرژی راتزریق کنید که تسلیم نمی‌شوید ونه 
تنها می‌خواهید به زند گیتان ادامه دهید بلکه‌می‌خواهید آنهاراهم 
مجبور کنید که با یکد یگر بسازند. جه اتفاقی افتاده که می‌خواهید 
"سال علاقه. سال نامز دی و ۲سال زند گی مشتر ک رابه‌دور 
اندازید؟ من که چیزی رادر ک نکر دم.هیچ نکته‌ای رامن ندیده‌ام 
که در آن شما دو نفر تضاد کاملی داشته باشید. من معتقدم که اگر 
این شکست را پذیر | شوید و این همه سر مایه گذاری شخصیتی را 
به دور اندازید آنگاه در گامهای بعدی خود در زند گی به مراتب 
با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوید. 
شماهميشه این شکست رامانند یک لکه ننگ با خود حمل 
می کنید ضمن آنکه در آینده‌به شدت از اینکه در برابریک 
شسخص دیگر متعهد شوید. واهمه خواهید داشت. اما در مقابل 
اگر به زند گی ادامه دهید و اجازه‌ندهید که مشکلات به شما 
دیکته بشوند وسعی کنید که عشق و علاقه مشتر ک خود رابه 
عنوان پدیده‌ای تأثیر گذار در همه جیز به کار بگیرید آنگاه‌در 
ادامه این ازدواج شما همچون پولاد آبدیده‌ای خواهید بود که 
حتی مشکلاتی بس بز ر گتر از آنچه اکنون با آن مواجه هستید 
روی‌ازدواجتان تأثیر نخواهد گذاشت.واین موفقیت هااست که 
ی رد رین ای ات کیره تیه 
E TTT aT‏ 
کنار کود کان شما گر متر شد آنگاه خود تان هم بانگاهی به عقب 
به اینکه می خواستید سر هیچ و پوچ از یکدیگر جداشوید. خواهید 
خندید. بروید و در کنار یکدیگر زند گی خود را بسازید. 
موفق و پیروز باشید 
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چهل ساله شد ه بودم و شوهر نکر ده‌بودم... جوان تر 
که بودم بلند پر واز بودم و منتظر یک خواستگار خوب و 
حسابی بودم و برای همین روی‌ همه پسرهایی که از من 
خواستگاری می کر دند یک ایراد می گر فتم. فقط یکی 
به خواستگاری‌ام آمد که من خیلی از او خوشم آمد که 
ازقضا مادرش اصلا مرا تیستدید.. 
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به نظر شما ناه کر ده ام 


دلج اسر می ضو آهد 


صدای فریادهای زن تو راهرو می‌پیچید. زنی با 
قامتی کوتاه و ریز نقش و کمی عصبی ... مرد به دنبالش 
می رقت و تست می کرد آرامش کند۔ اماز ن دس 
بر دار نبود. فریاد می کشید و مدام می گفت: برو یک 
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` ا af‏ 
وز a‏ 
سل 5 
اسر 


کورش کاشانی 


1 


خلاصه‌خواستگارها 
آمدند ورفتندتامن 
شدم چهل ساله... دیگر 
امیدی‌به ازدواج نداشتم. 
هرچند به علت ریز نقش 
بودنم و ساده پوشی خیلی‌ها فکر 
می کر دند من بیشتر از سی‌سال ندارم 
واز من خواستگاری می کر دند ووقتی من 
سن واقعی‌ام را می گفتم, حیرت زده می‌شدند 
به‌هر حال‌هر دختری آرزوداردیک روزی‌عروسی 
کند. لباس سفید بیو شد و .... دوستان و فامیل در به 
در دنبال شسوهر بودند برای من ولی حالا که سنم رفته 
بالا فقط مردهایی که از همسرهایش ان طلاق گرفته 
بودند و یا همسرشان فوت کرده بود به خواستگاریام 


زن قسم می‌خورد که حتماً 
طلاقش رامی گیرد و مرد نه از 
در خواهش و تمناو عذرخواهی 
که بیشتر لحنش شبیه آدمی بود 
که می‌خواهد حرف خود رابه 
کرسی بنشاند... انقدر عصبی 
بودند که نمی‌شد با آنها صحبت 
کرد. زن جوانتری که چهره‌اش 
خیلی شبیه آن زن بود آرام دنبال 
آنها از پله‌های داد گاه بالا می‌رفت. 
فکر کردم حتماً نسبتی با آن زن دارد 
.....سلامی کردم وبعد از معرفی خودم. 
ماجراراجویاشدم.زن گفت:خواهرم از دست 
شوه رش به ستوه آ مده. شوهر ش می خواهد باز 
هم صاحب فر زند شود بلکه این یکی پسر شود. ولی 
خواهرم حاضر نیست این کار را بکند حتی حاضر شده 
بهش اجازه‌ازدواج مجدد بدهد واززن دیگری صاحب 
یسر شود.ولی شوهر ش هنوز دست بر دار نیست ... 
جزئیات ماجرا را پرسیدم زن گفت: 


ارو ۳۶۶۱ 


ای ازدواج جالب یک بلندپرواز 


می آمدند...این داستان کم کم داشت مراافسرده 
می کرد. تااین که یک روز وقتی سر سفره درد دلم باز 
شدوبرای‌دوستم شبنم ازغصه‌هایم گفتم اوبه‌هم 
پیشنهاد کرد که همراه‌اودوتایی به یک سفر برویم. 
شبنم هم دلش می خواست مدتی از خانواده‌اش دور 
باشد. بچه‌ها بزر گ شده‌بودند و اذیت‌های خودشان 
راداشتند وشبنم حسابی خسته بود... خلاصه بلیت 
خریدیم وراهی کیش شدیم. کلید آپارتمان برادرم 
را گرفتیم و قرار شد تامدت نامعلومی انجا بمانیم... 
روزه ای اول صرف خرید و تمیز کردن آپارتمان 
گذشت... غروب‌هامی‌رفتیم کنار دریاودر آن آرامش 
بی‌نظیر دریاء ماهم آرام می گرفتیم...تااینکه یک روز 
بر حسب تصادف همان مر دی که زمانی خواستگارم 
بود و مادرش با ازدواج ما موافقت نکر ده بود و قد کوتاه 
مرابهانه کرده‌بود.رادیدم.موهایش جو گندمی‌شده 
بود ... 
کمی هم شکم در آورده ب ود... به نظر او من هیچ 


تغییر ی نکر ده بودم ... خلاصه از هر دری حرف زدیم 








-من سیزده. چهارده ساله بودم که خواهرم با 
این مردازدواج کرد... خیلی دوستش نداشت ولی 
چون آقا جون اصرار به این وصلت داشت. خواهر م 
هم حرفی نزد .... از اقوام دور ماست.برای کار آمده 
بودتهران... کارو کاسبی‌اش که خوب شد امد 
خواستگاری‌خواهرم.. آقااجون گفت کی بهتر از 
فامیل ادم... انصافا مرد مهربانی هم بود ... سرش 
تو کار خودش بود و کاری به کار کسی نداشت .. 
هر چه پول در می آورد می داد به خواهرم واو هم با 
درایت و دقت پول‌هاراجمع می کرد تا توانستند یک 
اپارتمان کو جک بخرند... همان سال اول صاحب 
یک دختر شدند... سه سال بعد دختر بعدی بدنیا 
آمد ودختر سوم هم دو سال پیش به دنیا آمد.... 
خواهرم کا نمی خواست ولی شوهرش دلش 
می‌خواست صاحب پسر شود اما خواهرم فکر می کرد 
همین سه تا بچه کافی است وبهتر است قید پسر 
داشتن رابزند. ولی شوهرش می گفت چهار تابچه 
خیلی نیست و بهتر است یک بار دیگر تلاشمان را 
بکنیم. شاید این یکی پسر شد .اولش یک صحبت 


آنجاب ود که‌متوجه شدماوهم ازدواج نکر ده‌واز 
وقتی پدرش فوت کرده مسوولیت خواهر و برادرهای 
کوچکتر رابه عهده گر فته و دیگر نتوانسته عروسی 

ازهر دری حرف زدیم و چند روزی که کیش بودیم 
مدام او را کنار ساحل می‌دیدم...برای انجام یک پروژه 
در کیش ماند گار شده بود ... 

شبنم به من می گفت توی چشم‌های این مرد هنوز 
عشق وجود دارد....من که این چیزها را نمی‌فهمیدم ... 
فقط این رامی‌دانستم که شاید زمانی مرد سی ساله‌ای 
به خواستگاری دختر ۷ ۲ ساله بیاید ولی حالا مرد ۴۳ 
ساله می تواند زن بسیار جوانتر از من داشته باشد ؟ 

خلاصه سفر کیش هم مثل همه سفر ها تمام شد 
بااین تفاوت که در قلب من عشق جاری بود. شبنم 
با انرژی تازه‌ای می‌رفت سر زند گی‌اش و ... خلاصه 
انگارزند گی رنگ تازه‌ای گر فته‌بود.امابعد ازسه 
ماه که هیچ خبری از آن مرد نشد. مطمتن شدم که 
ان فقط یک رویا پر دازی بود درست زمانی که همه 
امبدهایمان را از دست داده بودیم یک روز مادرش 
زنگ زد واز من خواست به اواجازه بدهم یک بار 
دیگر به خواستگاری من بیایند ابیش از ۱۳ سل از 
اولین دیدار ما می گذشت. وقتی آمدند. هر دو متوجه 
تغییر ات فاحشی شدیم. مادرش حسابی پیر شده بود. 


ساده بود که به توافق نمی رسیدند. اما کم کم موضوع 
جدی و جدی‌تر شد. شوهر خواهرم اصرار می کرد و 
خواهرم با اطمینان می گفت که دیگر حاضر نیست 
بچه‌دار شود ... می گفت مخارج بچه‌ها. کوچکی خانه 
.دردسرهای زایمان و هزار مشکل دیگر وجود دارد 
که حاضر نیست دوباره گر فتار آنها شود... 

خلاصه‌دعوایش ان آنقدر بالا گرفت که کار به 
جایی رسید که خواهرم گفت:بهت اجازه‌ازدواج مجدد 
می‌دهم. بر و از زن دیگری صاحب پسر شو... 

شوهر خواهرم نمی خواست این کار رابکند. خلاصه 
جر و بحث‌ها آنقدر بالا گرفت که امروز خواهرم آمده 
داد گاه که تکلیفش راروشن کند... یک زند گی‌ساده 
وخوب ح الا تبدیل به جنجالی ترین زند گی در کل 
خانواده‌شده... روزی نیست که صدای داد وفر بادشان 
بلند نشود ... بالاخره امر وز کارشان به داد گاه کشید. 
خواهرم حتی حاضر است طلاق بگیر د اما بچه چهار می 
نداشته باشد...در اثر همین سه زایمان ببینید جقدر 
رنجور شده! بهش حق بدهید. آخه مگه توی این دوره 
و زمان فرقی بین دختر و پسر هست؟! 

رفتم سراغ‌مرد... آن طرف تر ایستاده بود. بی‌قر ار 
وخشمگین. از او خواستم دلیل این همه اصرارش 
برای داشتن فرزند پسر رابرایمان توضیح دهد . مرد 
گفت:زنم لجب ازی می کند. بهش می گویم فقط یک 
باردیگر شانسمان راامتحان کنیم.فقط یک بار... 
چهار تابچه که زیاد نیست... دلم می‌خواهد پیسری 
داشته باشم.حالااگر پسرهم نشد عیبی ندارد. چهار 


مادر من با عصا راه می‌رفت ... خانه قدیمی شده بود و 
خلاصه... خود من و او هم جاافتاده شده‌بوديم. حالا 
دیگر ر نگ و بوی حرف‌های مادرهایمان فرق کرده 
بود.... دیگر آن جسارت‌ها و موضع‌های قدرت را 
نداشتند. از دردهایشان می گفتند. از تنهایی‌هایشان 
.... حس می کردم حتی چراغ‌های سالن هم نسبت 
به ۱۴ سال پیش کم فروغ تر شده.... بی هیچ بحث 
وجدالی قرار عقد وعروسی را گذاشتیم.دیگه کسی 
حوصله بررسی جزئیات رانداشت. همه جیز رابه 
من واحمد مو کول کر دند ...حالا ما که‌هر دودوران 
جوانی را پشت سر گذاشته بودیم تازه باید زند گی 
مشت رکمان راشروع می کردیم ااولش کمی‌نگران 
بودم ولی کم کم حس کردم شور جوأنی در من زنده 
شده...انگار خور شید زند گی‌ام پر فروغ تر از هر 
وقت دیگری می‌تابید... مر اسم عروسی خیلی ساده 
بر گزار شد و من و احمد زند گی‌مان رادر جزیره کیش 
شروع کردیم. همان سال اول صاحب دو قلوشدم ... 
دوقلوهایی سفید و چشم رنگی که خوشبختی رابرای 
من تکمیل کر دند .... 

حالا ۸سال از ازدواجمان می گذرد و بجه‌ها امسال 
به مدرسه رفتند ... زند گی من هر چند دير شروع شد 
ولی رنگ و رخی دارد که شاید کمتر در خانه‌های دیگر 
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تادختر داریم... من خودم تنها یس خانواده‌هستم. 
پن ج خواهر دارم. پدرم وقتی من خیلی کوچک بود م 
از دنیارفت. همیشه احساس تنهایی می کردم. آرزو 
داشتم یک روز خداوند به من پسری عطا گند تا از 
این تنهایی در بیایم ...الان هم بیشتر از قبل احتیاج به 
یک پسر دار م... شغل من خر ید وفروش لوازم ید کی 
ماشین آلات سنگین است.یک کار کاملامردانه... 
دلم می خواهد توی‌اين دنیایک وارث ذ کور داشته 
باشم که اگر من از این دنیا رفتم بتواند چرخ این مغازه 
رابچر خاند وبالای سر خواهرها و مادرش باشد ... به 
هر حال ‌هر خانه‌ای احتیاج به ینک مر د دارد.وقتی 
پدرم فوت کرد.اگر من نبودم خدامی‌دانست چه 
سرنوشتی برای خواهرهایم رقم می خورد... هر چند 
کم سن و سال بودم ولی مادرم چشم آمیدش همیشه 
به من بود ولی زنم نمی‌خواهد این چیز ها را باور کند 
... فقط می گوید «نه» «نه»«نه).... 

ری کا رال فی کدی ی و 
فقط یک بار دیگر شانسمان راامتحان کنیم. تاهر چه 
قسمت باشد. ولی قبول نمی کند .... امر وز مرا کشانده 
داد گاه تا از من جدا شود !!! آخه این هم دلیل شد برای 
طلاق؟!!! 

زند گی راحت و خوبی برایشان فراهم کر ده‌ام. 
هر چه در می آورم تاریال آخرش رابه او می‌دهم تابا 
صلاح دید خودش خرج کند و آن وقت آنجوری‌بامن 
برخوردمی کند..شما بگویید اگر پدری آرزوی‌داشتن 


پسر رادر سر داشته باشد گناه کر ده؟!!! 
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ترازو 


خبابانهای رامهرمز گر شتار جاله و چوله! 
شهرستان رامهرمز در ٩۰‏ کیلومتری اهواز مر کز 
خوزستان‌قر ار دار دویر دریای‌نفت که‌همان‌طلای‌سیاه 
ای وش در 
شهر ستان است. جندی پیش در جلسه شورای اداری 
شهر ستان اعلام شده‌بود که قراراست از طرف وزارت 
نفت مبلغ ۲ میلیارد تومان جهت عمران و ابادانی 
ان کی مان ده شور دار موه سا ادا 
شهرداری‌نسبت به آ سفالت خیابان‌ها. کوچه‌هاودیگر 
معابر شهرستان اقدام نماید ولی متاسفانه با گذشت 
چند ماه‌از این قول وزارت نفت هنوز هیچگونه اقدامی 
وروت نگ فة ابیت اقا انیا وستانر و کوحةها 
را هه مایت سوام 
فکری اساسی برای رفع این مشکل نمایند. 
محمدعلی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


پیج خطرناک 
در جاده‌اصلی شهر سر خر ود به طرف محمود آباد. 
انتهای بلوار یک پیچ خطرناک دارد. متأأسفانه این 
موقعیت خطرزا با چراغ راهنمای چشمک‌زن معلوم 
نمی‌شود! 
رانند گانی که وارد این راه می‌شوند به خیال اینکه 
راه مستقیم است و از طرفی چراغ روشنایی وجود 
ندارد. لاجرم با جد ول پیج جاده تصادف می کنند. 
اهالی منطقه از شهر داری می‌خواهند که فکری به 
حال ایمنی این پیچ بکند. 
رحمان نتایج ‏ خبرنگار اطلاعات هفتکی 


هنگام بازگشت از دبی به کرمانشاه هواپیمای 
شر کت آسمان دجار نقص فنی شد. به همین خاطر 
۳ساعت در ترمینال هوایی دبی سر گردان بودیم. 
وقتی خواستیم از سالن انتظار خارج شویم و به دفتر 
هواپیمایی (اسمان) مراجعه کنیم اجازه ندادند و 
گفتند که ویزاهای ما باطل شده و حق خروج از سالن 
انتظار را نداریم. به نماز خانه رفتیم تا استراحت کنیم. 
مسوول نمازخانه که زنی عرب بود. آمد و مارااز آنجا 
بیرون کرد. آن آقای ایرانی که کارمند فر ود گاه بود را 
پیدا نکر دیم و در سالنی کوچک که زبان هیچ کدام از 
مسوولین و کارمندانش را نمی‌دانستیم گیر افتادیم. 
حتی آنها انگلیسی را هم به درستی نمی‌فهميدند. 
کولر های سالن کار می کر دند و هوای آنجا بسیار سرد 
بود.ماهم چمدانهاراتحویل داده‌بودیم وبه لباسهایمان 
دسترسی نداشتیم. هیچ کس هم امکانات اولیه‌ای 
مثل یک پتو دراختیارمان نگذاشت. هوای سالن بر ای 
بجه‌ها خیلی سرد بود. وقتی به سختی به کارمندان 
عرب فرود گاه فهمانديم که چندین ساعت است که 
منتظریم و خسته‌ایم و هواسرد است و امکاناتی نداریم 
فکر می کنید جه کار کر دند؟ فقط به ما خندیدند. انگار 
نه انگار که ما در مملکت آنها ميهمانيم. تلفن نمایند گی 
(اسمان) هم جواب نمی‌داد. شر وع کر دیم به اعتراض 
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که با برخورد تند ماموران فرود گاه روبرو شدیم. چرا 
اماراتی ها انقدر با ما بد برخورد کرده بودند؟ وقتی 
برخورد هموطنان و مسوولین خودمان را می‌بینند 
می گویند چرا ما خوب برخورد کنیم؟ 
صبا مهربانی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
آتش, زباله و گاز! 
سال ۱۳۸۷ در اثر نشت و فوران گاز در خیابان 
اسفند واقع در فاز 1 اند يشه پیاده‌رو توسط کار گران 
اداره گاز کنده شد. تا به حال جند نفر درون ان سقوط 
کرده و مجروح شده‌اند! چند کودک با دوچرخه درون 
آن افتاده و صدمه دیده‌اند. تا گی‌ها هم چاله‌ای که لوله 
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ا ۱ 2 
گاز از زیرش رد شدهتبدیل به محل سوزاندن زباله شده 
که اگر به لوله سرایت کند فاجعه به بار می آورد زیرایک 
مجتمع چهل واحدی در کنار آن واقع شده است. اولاً 
اینکه چرا کارها نیمه کاره رها می‌شود؟ ثانیا ضرر و زیان 
وارده به افر اد را جه کسی پاسخگوست؟ 


عباس عابد -انديشه - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


یک جاذبه دیدنی 
مرآ رند هدر آن عارف ام هت ایت عل ا 
کوهبنانی آرمیده یکی از بناهای تاریخی شهرستان 
کوهبنان است که با توجه به سبک معماری به احتمال 
زیاد به قرن یازدهم هجری تعلق دارد. این مقبره بنای 
آجری گنبدداری است با ٩‏ دهنه ایوان ورودی که از 
قسمت جنوبی از طریق دو شاه‌نشین و پلکان به محوطه 
فوقانی منتهی می گردد. در زیر گنبد قبری از مرمر 
وجود دارد که متعلق به هدایت علی شاه است. 
لازم به ذکر است. این عارف جلیل القدر پس از 
اتمام تحصیلات مقدماتی در کوهبنان و کرمان به 
محضر اساتیدی جون عبد الصمد همدانی مشرف شد 
و مدارج عالی علمی را طی کرد. و در سفری که به 
مشهد داشت توسط عده‌ای به قتل رسید. و جسد او به 
کوهبنان منتقل شد و در این مکان آرام گرفت و این 
مقبره زیبا توسط دخترش برای او ساخته شد اکنون با 
توجه به اینکه مقبره آخوند یکی از جاذبه‌های دیدنی 
شهر کوهبنان به شمار می رو داز مسوولان تقاضا داریم 
به این جاذبه گردشگری توجه جدی نشان داده‌و برای 
معرفی آن به تمام گردشگران اقدام نمایند. 
محمود جعفری 


ارو ۳۶۶۱ 


ا.ن.مالازای 

2 کسانی کهاتومبیل‌های خلاف کرده‌مر دم رابا 
جر ثقیل به پار کینگ‌های مخصوص می بر ند نمی دانند 
که‌برای‌خلاص کردن‌ایناتومبیل‌هاصاحبان انها 
چه رنج‌هایی را باید تحمل کنند؟ مگر جریمه نقدی 
کافی نیست؟ 

۵با آنکه‌اعلام شده‌است مطالبات بازنشستگان 
قبل از سال ۱۳۷۹ برداخت شده است. شهر داری 
تهران بهتر است الباقی مطالبات باز نشستگان ۷۸ 
رانیز ببر دازد. 

© چه خوب می‌شد اگر به بازنشستگان جانباز هم 
مستمری تعلق گیرد تااین عزیزان در زمانه‌ای که 
تورم داردبیدادمی کند دشواری‌های خود راحل 
2 دولتی که قصد مدیریت جهان رادارد بهتر است 
امکانات رفاهی شهر های گونا گون ایران رانیز افزایش 


دهد . 
لوله آب تر کیده‌است پیش از قطع آب به شهر وندان 


شد آب کافی ذخیره کنند تاغذا و روف خود را 
2 به راستی چه وقت تورم کنترل خواهد شد تا 
شهروندان تهر انی و شهر ستان‌های دور ونزدیک با 
یا کے ومومو اون اساد 
کنند؟ 

به‌روستای کلسر از توابع شهر ستان صومعه سرا 
هم گازرسانی شود.با آنکه مسئوولان و بخشدار کلسر 
باره اقول انجام‌این کار راداده‌ان د ولی‌هنوز عملی 
نشده است: 

0 چه خوب می‌شد | گر مسئوولان بهداشتی و درمانی 
ستانها وشهرستان‌های کشور مشکل کمبود و گرانی 
دارووبیمارستان‌هاراحل و فصل کنند تا خدای نکر ده 
اگ کرت الما ران انا دمحورتا رد 
ونار نرا روند 

2 چه خوب می شد اگر مسئوولان استان ماز ندران 
برای روستاهای اطراف شهرستان آمل مانند «فیروز 
کلای دشت سر» هم گاز مایع تامین می کردند. تا 
اهال این مناطق در فصل سرما در امان باشند. 

© چه خوب می‌شدا گر مسئوولان استان لر ستان در 
غرب این استان هم برای شهروندان کوهدشت شت یک 
سینمای‌مناسب و آبرومندانه ایجاد کنند تاجوانان 
و سالمندان این شهر ستان ساعات فراغت خود رابه 
بطالت نگذرانند. 

2 چه خوب می شد ا گر شهرستان باسمنج از توابع 
استان آذربایجان شرقی هم از امکانات کافی درمانی و 
دارویی بر خوردار می شد تااهالی این منطقه هنگام نیاز 
مجبور به سفر به دیگر شهر ستان‌های استان نباشند. 
2 چه خوب می‌شد | گر قنوات روستاهای قزوین 
هرچه زودتر لایروبی و بهسازی شود تا بخش کوهین 
هم آب مصرفی برای امور کشاورزی داشته باشند. 








پیاده روی جایکزین دویدن 

بعضی از ورزشها برای قلب مفید می باشند اما 
همین ورزش‌های مفید ممکن است که چربی‌ها را به 
بیرون روانه کرده و سبب تجزیه کلاژن و الاستین 
شوند. اگر شمااز دویدن لذت می برید بهتر است 
پیاده روی را جاگزین آن کنید تا به پوستتان آسیبی 
و 

ا 

اگر شما در تمام شب بی خوابی بکشید روز بعد. 
چهره شما بی‌روح و زرد رنگ به نظر می آید. و آیا 
می دانید که بی‌خوابی در دراز مدت باعث شل 
شدن ماهیچه‌های یوستتان می شود ؟! کمبود خواب 
می تواند باعث ایجاد استرس شده و در بدن تنش 
ابجاد کند.اين اسب اماب ۱ 
و سبب تولید رادیکال‌های آزاد می شود. رادیکال 
آزاد موجب می شود زودتر از آنچه تصور می کنید 
چهره شما پیر به نظر اید. 

در اینجابه شمامی گوییم که رادی کال آزاد 
جیست. رادیکالهای ازاد مواد وا کنش‌داری هستند 
که در نتیجه مصر ف سیگار. آلود گی هوا و... در بدن 
تولید می شوند. رادیکال آزاد می تواند به چربی‌های 
بدن حمله کنده عشای ‏ او ۱۱۱ 
سمی رابه بافت‌های دور خود انتشار دهد. این 
تخریب‌ه ای غیرقابل ۲ 1۳۳ 
می‌شوند. مهمترین را مها 0 ۱ ۱۱ ۲۹۳۳ 
ویتامین ایی و سی است. 

کلر نخورید! 

کلر موجود در آب لوله کشی. روغن طبیعی 
موجود در پوست را از بین برده و باعث خشکید گی 
و سوزش پوست می شود. این اتفاق به ویژه در فصل 
زمستان می افتد چراکه به علت رطوب کم هوا در این 
فصل» پوست از حالت تعادل خارج شده و نوشیدن 
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فک ر ادکار انداختم در 
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۳ تا دأزالفشفاده گر دهوپوست 
رفتن خشکی وجود دارد و ان استفاده از یک ماسک ,۸ 
۱ ۲ اه وراله کرده‌ویک نصف 
لیوان زیتون و یک قاشق ابلیمورادر ظرفی ريخته 
و همه مواد را مخلوط کرده و به پوست صورت خود 
بمالید. پانزده دقیقه صبر کرده تا تاثیر آنرابه سرعت 
مشاهده کنید. 
لنز به جای عینک 

ای تا . .۰ لان کے از تور کافی 
ضعیف شود. در اینصورت اگر شما مجبور به 
استفاده از عینک هستبد شماره عینک شما بالا ر فته 
و چند وقت یکبار مجبور به تعویض أن می شوید. 
استفاده از عینک آن هم در مدت زمان طولانی 
باعث ایجاد خطوطی شده که چین و جر وک اطر اف 
چشم شمارا افزایش می دهد. پس با استفاده از لنز 
طبی مناسب می توانید از چین و چروک اطراف 
استفاده از لنز باید موارد بهداشتی رایسیار رعایت 

۱ سونا بی سونا 

ان ارا ب+استفاده‌از سونا 
دارید. سوناهایی مرتب و تمیز که می توانند خستگی 
از استفاده از سونا توصیه یزشکان را در این ز مینه 
بخوانید. تحقیقات پزشکان نشان داده که حرارت 
شدید باعث تجزیه الاستین و کلاژن پوست می‌شود. 
الاستین و کلاژن جزء مهمترین پروتئین‌های 
ساختمانی پوست بوده و باعث شادابی و قوام پوست 
می شوند. 






‌ ۱ ۳ 
امیر حسلم رضایی‌رضوان امیرحسین رضایی رضوان 
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مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 


اسو ی ارد 


«محمد احمدوند» دانوشتن «ده سوی ستار ه‌ها..» 
موضوعی نه چندان تاز هو به تعییری. کلیشهای راا 
بر داختی تاز هود رر هیزازاحساساتی گرابی.ده‌شیوه‌ای 
سر د نوشته ویر آن جلوه‌ای تازه بخشید ه است. 

محمداحمدوند که‌دانش آمو خته کار شناسی ار شد 
آموزش زیان انگلیسی است. در زمینه‌های فیلمسازی 
تحریی. سر ودن شعر و نوشتن نقد قبلم سادقه فعالیت 
دار د. 

«ده‌ سوی ستار دها..»نخستین داستانادن و بسنده 
است که در اطلاعات هفتگی ده جاپ می ر سد. 


مر 


1 
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بچه ها به دور فواره کوچکی جمع شده بودند. آب 
بالا می‌رفت و پایین می آمد و روی سطح حوض. کف 
فراوان با حبابهای بز رگ و کوچک به جا می گذاشت 
که خیلی زود می‌تر کیدند و نیست می‌شدند. آب 
خنک بود. بچه‌ها هم کیف می کردند و آب را به سر 
و صورت همدیگر می‌پاشیدند. ناگهان همگی مثل گله 
گرگ زده پا به فرار گذاشتند. جوانی به دنبال آنها 


می‌دوید و تر که بلندی را در هوا تکان می‌داد. صدای 
از دست جوان هر کدام به سمتی دویدند و همین 
را می‌خاراند تا گیجی خود را بیشتر و موجه جلوه دهد. 
بعد هم یادش آمد که زمین خورده است و شلوارش 
کوبید. زیر لب فحشی به بچه‌ها داد. نگاهی به اطرافش 
کرد و با دیدن خانم مانتو بنفشی که کالسکه بچه‌ای 
پیشاپیش او حر کت می‌کرد. سر و سینه‌اش را بالا 
گرفت و به زور سرفه‌ای کرد. یکی از بچه‌ها که پشت 
نیمکتی پنهان شده بود از جا بلند شد. با صدای بلند 
داد زد: «جواد خله» و بعد به سر عت فرار کر د. اسمش 
جواد بود و به قول خودش بیست سال و با سی سال 
بیشتر نداشت. همه می‌دانستند که کند ذهن است و 
پسر عمویش که معاون شهرداری است او را نگهبان 
پا رک یا بهتر بگوییم نگهبان بچه‌ها کرده است. به 
غیر از مادرش کس دیگری رانداشت تا تیماردارش 


شمه نا همم و شمه ننها دم ! 


لویذا هدایتی اراک 


«طویذاهدایتی »بانوشتن 
«همه‌داهميم وهم تنهاییم !با 
دیگر به لطف قریحه یر ومند و 
دوق در خشانش در عر صه طنن 
داستانی خواندنی و دلیذیر وه 
دادماندنی راعرضه کردهاست. از این داستان نویس 
حوان که در دوره چبار م مسالقه‌بزر گ داستان‌نویسی 
ده عنوان نفر اول و نو دسند ددر ثر دشناخته شد. در دو 
سه سال گذشته جندین داستان گبراوماند گار در 
اطلاعات هفتگی به جاپ ر سیده است. 


اي ما ماج 
صرح هی 
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نزدیک شب عید بود و من ذوق زده وارد مغازه‌ی 
مانتو فروشی شدم. مانتوی خوش دوخت و گران قیمتی 
انتخاب کردم و پوشیدم. آنقدر از آن خوشم امد که 
دیگر از تنم درش نیاوردم. پیش خودم گفتم: «پولش 
را می‌دهم و مانتوی قبلی را در کیفم می گذارم». هنگام 
خروج از در مغازه شنیدم که فروشنده زیر لب گفت: 
«گر خدا جامه دهد کو اندام ؟» 

خواستم جوابش را بدهم که: «آن اندام چاق را 
هم خدا داده» ولی دوباره ديدم حتما می‌گوید: «اين 


۰ ۳ ,گار ر ی 








شمایید که زیاد می‌خورید!» و دیگر کسی فکر نمی کند 
که همه‌ی جاقی ها از زیاد خوردن و خوشی بی‌اندازه 
نیست. از غصه است. تازه, چاقی هور مونی یک مریضی 
است. با این حرفش روزم را حسابی خراب کرد و شوق 
پوشیدن مانتو - مثل کیکی که به خاطر نزدن بیکینگ 
پودر» پفش بخوابد - فرو نشست. 

به خانه که رسیدم شهرام مثل همیشه داشت برای 
مامان. که در حال درست کردن کباب بود. دروغ به 
هم می‌بافت: «امروز یک قاچاقچی را دستگیر کردم. 
جناب سر گرد گفت: «مسوولیت باز جویی با تو». گفتم: 
«چشم». هر کاری کردم. طرف اعتراف نکرد که نکرد. 
گفتم: «کتکت می‌زنم!». گفت: «تو پلیسی, نمی توانی!». 
من هم یک سرباز زیر دست را صدا کردم. گفتم: 
«من این را حسابی می‌شناسم. انقدر ادم ناتوییست 
که به دادگاه رفتن احتیاج ندارد. یکراست ببریدش 
زندان». طرف سنکوب کرد گفت: «داداش تو اول 
بزن اگر اعتراف نکردم بعد ببر زندان!» خلاصه جنان 
اعترافی ازش گرفتم که به خاطرش جناب سرگرد 
قول ترفیع به من داد.» 

گفتم: «آره جون خودت!» 

نگاهی به سرتایای من کرد و گفت: «مبار که!» 


ارو ۳۶۶۱ 





باشد. خانه کوچکی در یک محله شلوغ داشتند. به 
غیر از آقای کرامت که معلّم بود و گاه و بیگاه به او و 
مادرش سر کشی می کرد و کمکشان می کرد و زنش 
که کلوچه‌های خوشمزه‌ای می‌پخت و نصف کلوچه‌ها 
را برای آنها می‌برد. کمتر کسی به فکرشان بود. 
جواد هم با ولع و اشتهای زیاد می‌خورد. مر تب خرده 
کلوچه‌ها را از روی شلوارش به روی فرش می‌تکاند 
و با چشمهای درشتش سر تا پای زن آقای کرامت 
را برانداز می کرد و ته دل خدا خدا می کرد که زنی 
مثل او نصیبش شود تا برايش کلوچه بپزد و به جای 
مادرش او هر روز صبح در پلاستیکی برایش کلوچه 
و کشمش بگذارد تا با خودش به پارک ببرد و موقع 
ناهار بخورد. بعضی شبها مادر سر پسرش را روی 
پای خود می گذاشت. دست به موهایش می کشید و 
او هم در همان حال برای مادر از آرزوهایش می گفت. 


گفتم: «حالا...» ولی در دلم کیف کردم چون از 
نگاهش خواندم که خیلی از مانتو خوشش آمده! 

مهلا که کف خانه دراز کشیده بود و پتوی ناز کی 
رویش انداخته بود داد زد: «مامان ببین شهلا جه 
مانتوی گرانی خریده!» 

قبل از اینکه مامان بخواهد حرفی بزند گفتم: «به 
خدا دیگر هیچ چیز نمی‌خرم. نه بلوز. نه شلوار. نه 
کیف... هیچ چیز! هر جا رفتیم و هر کس آمد همین 
را می‌پوشم. اصلا مانتویم را در نمی‌آورم؛ آخر خرید 
عید که سالی یکبار بیشتر نیست!» 

شهرام زد زیر خنده. گفتم: «پلیس باید کمک 
حال مردم باشد. تو اگر واقعاً پلیسی به فکر مادر و 
خانواده‌ات هم باش, اگر فقط نصف حقوقت را به ما 
بدهی وضعمان بهتر می‌شود.» 

خنده سریع از لبانش رفت: «من باید به فکر خودم 
باشم یا نه؟ می‌خواهم زن بگیرم. مجبورم پولهايم را 
پس انداز کنم. الکی که نیست! وقتی من رفتم یک 
نان خور کمتر می‌شود آن وقت شاید پول تو جیبی 
من را به تو بدهند.» 

گفتم: «من که برایت استین بالا نمی‌زنم.» 

خندید: «لباس آستین کوتاه احتیاجی به بالا زدن 
ندارد!» 

هرام با شيشه شور و یک مشت کاغذ مچاله شده 
از اتاق خواب بیرون آمد و گفت: «خیلی خوب است. تو 
که مانتوی گران می‌خری. شهرام زن می گیر د مهلا هم 
کباب می‌خورد. اینجا فقط منم که سرم بی کلاه مانده و 


از اینکه فقط دو تا بچه می‌خواست و برای هزارمین 
بار می‌برسید که اقای کرامت خواهر زن ندارد تا 
انها برای خواستگاری‌اش بروند و مادر هم چشمان 
خسته و ناامیدش را به سقف می‌دوخت. اه می کشید و 
می گرفت. چقدر آرزوهای عجیب و غریب اما قشنگی 
داشت. رفتن و زند گی کردن با ستاره‌ها ! بعضی شبهاء 
شاید برای دلداری دادن به بسرش _و خودش _ قصه 
پسر ک کچلی رامی گفت به اسم زلفعلی که کوزه گری 
یاد گرفت و اینکه حتی گدای ده هم دخترش را به 
او نمی‌داد اما او با زرنگی و هنر نمایی در مسابقه‌های 
در آورد. اخر سر هم مثل ننه زلفعلی دم می گرفت 
که: «نه چک زدیم نه چونه. عروس آومد به خونه 
». شوهرش را چند سال پیش که از داربست پایین 
افتاده بود از دست داد و اين بجه کندذهن برایش باقی 
گذاشت. پسر ک یکبار هم در پا رک دختری شبیه به 
می‌شود. وقتی هم دخترک با کیفش به سرش کوبیده 
بود و به صورتش تف کر ده بود دلیلش را نفهمیده بود. 
بود که دخترهای امروزی فقط به فکر مد و ارایش 
هستند. می‌دانست که ارایش بعنی کوتاه کردن موی 
فقط دخترهایی که مثل زن آقای کرامت هستند به 


از صبح دارم کار می کنم و شیشه برق می‌اندازم!» 

یادم افتاد که این کباب درست کردن اتفاقی 
نیست. به صورت مهلا نگاه کردم که عین گچ دیوار 
سفید شده بود گفتم: «جه شده؟» 

مامان که کبابها را لای نان گذاشته بود امد توی 
اتاق و آن را به دست مهلا داد: «جیزی نیست. فشارش 
افتاده. تو که نبودی بردمش د کتر» تشخیص داد کم 
خونی است. دارو داد گفت: باید تغذیه‌اش را بهتر 
کنید.» 

رو e‏ 
وقتی حالش خوب است کباب کن بخورد که مریض 
نشود! اصلا این قد کوتاهش مال همین نخوردن 
است.» 

بهرام گفت: «برو باباه مگر خبر نداری رشد زیادی 
موجب جوان مر گی است!» 

و بعد به شکمم اشاره کرد. شهرام شکلک در آورد 
و ریسه رفت. 

رو کردم به شهرام: «به جای این اداهاء نصف 
حقوقت را بده مامان که خواهرت از کم خونی 
نمیرد!» 

دستش را در هوا تکان داد که بعنی حرف نزن... 

پوزخندی زدم: «بله دیگر. گرگ را داشتند 
نصیحت می کردند گفت ولم کنید گله رفت!» 

از روی کانایه‌ای که لم داده بود بلند شد: «من 
روزی چند تا خلافکار را زیر دستم آدم می کنم اگر 
خواهر خودم را نتوانم...» 


مد کاری ندارند و عوضش کلوچه پزی بلدند. شاید 
بافندگی هم بلد باشند و یکی از آنها که بعداً زنش 
خواهد شد شاید برایش شال گردن و ژاکت ببافد تا 
در روزهای پاییزی او را گرم کند. 


ای ماج ماد 
دص هید 
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پسر کی وارد قسمت رزخانه شده بود و گل می کند 
که جواد او را دید. فریادی کشید و به طرفش رفت. 
پسر ک از ترس گلها را همانجا ریخت و یکطرف 
حوض ایستاد. حالا جواد حاکم مطلق بود. تر که‌اش 
را شلاق وار به روی آب می کوبید و از دیدن این 
پسرک نحیف و کوچولو که به حریم رزخانه تجاوز 
کر ده بود و حالا چون خر گوش کوچک به دام افتاده‌ای 
از ترس می‌لرزید. خوشحال بود. پسرک چشمش را 
به در گنبدی رزخانه که پیچک به دورش پیچیده بود 
دوخته و به دنبال راه فراری می گشت. ناگهان صدای 
فریاد زنی به گوش رسید. جواد سرش را بر گرداند 
و پسرک از فرصت استفاده کرد و در آغوش زن 
که حالا نزدیک آنها بود خزید و زیر چادرش پنهان 
شد. زن داد و بیداد می کرد. اما وقتی به جشمان 
درخشنده جواد نگریست وحشتی در دلش رخنه 
کرد. بر گشت و غرغر کنان دور شد. جواد خم شد و 
گلها را برداشت و به بینی اش جسباند که یعنی بو 
می کند. بعد هم ته دلش گفت: «برای ننه می‌برم. با 
هم می‌ریم خواستگاری خواهر زن آقای کرامت.» و 
بعد یادش امد که کرامت خواهر زن ندارد. این را 


جلو آمد که مثلاً مرا بزند ولی انگار پشیمان شده 
دوباره روی کانایه افتاد: «آن را جه زنی که روز گارش 
زده است.» و دوباره خندید. 

رفتم کنار مهلا نشستم: «قر بانت بر وم ناراحت 
نباش» داستانهای جدیدم را که نوشته‌ام به مجله 
می‌فروشم. آن وقت تمام پولش را برایت دل و جگر 
بوسیدم. می‌خواستم بلند شوم که دیدم مهلا با نگاه 
ديدم کاغذهای مچاله‌ای که توی دستش است 
داستانهای من است. از عصبانیت در حال انفجار بودم. 
حیف که هیچ وقت زورم به بهرام نمی‌رسید و اگر 
دعوایمان می شد این من بودم که کتک می‌خوردم. 
فقط توانستم داستانها را- که از بس خیس و مجاله 
شده دیگر قابل خواندن نبود- از دستش بیرون بکشم. 
صدای لرزانم در هوا پیچید: «به جز اینها چیز دیگری 
نبود؟» 
می کر دم ؟٩»‏ 

مامان که متوجه شده بود من چقدر عصبانی شده‌ام 
و خودش هم حریف بهرام نیست گفت: «حالا اگر 
به جز کاغذهای شهلا کاغذ دیگری نیست با پارچه 
پاک کن!» 

- مگر با پارچه هم می‌شود؟ 

گفتم: «بله که می‌شود.» 


۸٩ کر‎ ۸ 


هزار دفعه از مادرش شنیده بود و باز هم نمی خواست 
باور کند.تاگهان چند بچه را دید که سطل‌های آشغال 
را روی زمین خالی می کردند. یکی از آنها که جثه 
کو جکی داشت بارها از دست او فرار کر ده بود و حالا 
جواد می‌خواست او را و فقط او را بگیرد. پسرک به 
سمت راست دوید و از پله‌های کنار شیرهای آب 
پایین پرید. جواد به دنبالش می‌دوید که ناگهان زنی 
یا شاید هم دختری جلوی شیر آب دید. که دقیقاً 
هم شکل زن آقای کرامت بود. ناگهان حس کرد که 
زیر پاهایش خالی شد و در هوا سر گردان ماند. دیگر 
نتوانست تعادلش را حفظ کند و از روی پله‌ها افتاد. 
چند بار معلق خورد و بعد سرش به لبه پله‌ای گرفت 
و خون به بیرون فواره زد و بعد از آخرین پله روی 
زمین ولو شد. تر که هنوز هم محکم در دستش بود. 
خون از دهانش که کف کرده بود. بیرون می‌زد و 
او که چشمهایش سنگین شده بود زیر لب می گفت: 
«امشب ننه میره خواستگاری خواهر زن آقای کرامت. 
اون کلوچه هم ....» و بعد چشمهایش را بست. آقای 
کرامت و زنش از میان جمعیت راه را باز کردند و 
گرفة کان بالات سر حوام نستنک. آفای. کرامت 
کلوجه‌هایی را که در دست داشت با ناراحتی خرد 
می کرد و روی زمین می‌ریخت و زنش چانه‌اش را به 
فلاسک آب تکیه داده بود و به لبخندی که بر لبهای 
جواد نقش بسته بود خیره مانده بود. 


صدایم را بلند کردم: «تو بدم. بمیر و بدم. اینها 
داستانهای باارزش من است. اینها میراث فرهنگی این 
خانواده می‌شود جرا نمی‌فهمی ؟» 
با تمسخر رویش را به طرف شهرام کرد: «راست 
می گوید!» 
نگر تا که شهلای دانا جه گفت 
به یک خواهر و دو برادر بگفت 
که میراث خود را بدارید دوست 
که آثاری از بنده در بین اوست» 
اشک در چشمانم حلقه زد: «شهرام باید تو را به 
خاطر شرارت داخل زندان بیندازند. تن سعدی را هم 
در گور نلرزان!» و قبل از اینکه صدای خنده‌ی بر ادرانم 
را بشنوم به داخل اتاق خواب دویدم. 


ت 


موقع تحویل سال که شد همه با هم دعا کر دیم: «یا 
محول الحول و الاحوال, حول حالنا الى احسن الحال»؛ 
اما هیچکدام از اعضای خانواده‌ام موقع دعا خواندن 
به این فکر نکردند که: «خداوند حال هیچ قومی را 
تغییر نمی‌دهد مگر انکه خودشان حالشان را تغییر 
دهند»؛ تا زمانی که بهرام همه‌ی ارزش های خانواده 
را به باد تمسخر می گیرد و شهرام دلسوزی نسبت به 
وضعیت موجود نشان نمی‌دهد و تا وقتی که مامان 
فقط موقع مریضی به یاد تغذیه‌ی درست و رسیدگی 
کردن به ما می‌افتد و حریف برادرانم نمی‌شود. وضع 

زندگی ما نیز تغییری نخواهد کرد. 
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انچه خواندید: ی 

را 
جوانمرد یکی از محلات قدیم 
تهران می باشد و فرزند پهلوون نعمت؛ 
یکی از پهلوانان خوشنام. عاشق دختری به نام پری است که برای رسیدن به او 
دچار مشکلاتی می باشد. قدیر برادر جوانی به نام «امیرعلی» دارد که بنا بر وصیت 
پدرشان, قدیر دارد او را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می فرستد. اما چند روز قبل از سفرش؛ 
امیر علی داخل قهوه خانه رجب خر کچی با یکی از دشمنان قسم خورده برادرش «سلیم خان» در گیر 
می شود که با حضور قدیر نوچه های قدير از پا در می آیند و خود سلیم در حضور همه قسم می خورد که؛ 
«زهرم رو بهت می ریزم قدیر». سپس قدیر و رجب خر کچی به اتفاق سراغ «صفدر سوخته» می روند؛ 
مردی که زندگی رجب را به آتش کشیده و رجب برای کشتنش قسم خورده. در برخورد قدیر با «صفدر 
سوخته» هنگامی که رجب می خواست حساب قدیمی اش را با صفدر تسویه کند. مرشد پاپیش گذاشت 
و به اعتبار اینکه صفدر در خانه او پناه گرفته. نگذاشت رجب انتقامش را بگیرد. رجب از قدیر رنحید و... 


ی 


ی 
خی 
تا تست س 









اینک ادامه ماجرا: 


در برخورد قدیر باصفدر سوخته.هنگامی که رجب 
می‌خواست حساب قدیمی‌اش را با صفدر تسویه کند. 
مرشد پاییش گذاشت و به اعتبار اینکه صفدر در خانه 
او پناه گر فته . نگذاشت رجب انتقامش را بگیرد. رجب 
از قدیر رنجید و رجب خر کچی وقتی برای قدیر خط 
و نشان کشید و رفت. «مرشد ذبیح» نگذاشت نگرانی 
در دل قد یر بماند: 

«وقتی اس سرد شد خودم میرم درستش 
میکنم.... حالا بیا بنشین و بگو ببینم دنیا دست کیه پسر 
پهلوون نعمت؟ شنیدم داری داداشت رو میفرستی 

آن شب رفاقتی میان مرشد و ذبیح و قدیر شکل 
گرفت تا سرنوشت امیرعلی را تغییر دهد... 


ای ای ماج 
تحص حیحص 


پری همانطور که گوشه سنگفرش آشپزخانه -کنج 
حیاط -نشسته بود و داشت برنج پاک می کرد رو به 
توران گفت: 

-نبودی ببینی چه جمعیتی از توی محل رفتن بدرقه 
اقیرخل آ6ا ديرا سە رور تل که دید جت مره 
به دسته واسه خداحافظی با داداشش میان خونه‌شون؛ 
اجازه نمیداد هیچکس غذا نخور ده از خونه بره بیر ون.... 
فرخنده. آبجی آق‌قدیر میگفت «خان‌داداش در این سه 
که واسه خداحافظی با امیر علی امده بودن جور کند...» 
دروغ هم نمی گفت توران. لااقل همه مردم این محل و 
جند محله اطراف «سفر ه«نشین» این مجلس بودن... 

توران - خواهر سلیم خطر - که از کلاسهای 
گلدوزی «مادام ماریا» با پری دوست شده و یکسالی 


لاص ستت موی 





می‌شد «انیس و مونس» هم شده بودند. همانطور که 
سنگریزه‌های داخل سینی برنج را سوا می کرد رو به 
دختر پهلوون اکبر گفت. 

- آخرش ما نفهمیدیم قصه فرنگ رفتن امیر علی 
چی بود؟ 

-یری که خیلی دوست داشت خود را نزدیک به 
خانواده قدیر بداند پاسخ داد: 

- حکایت برمیگرده به وصیت پدرشون «پهلوون 
نعمت» آقاجونم میگه روزهای آخری که پهلوون 
نعمت نفسهای آخر رو می کشید و قبل از اينکه چونه 
بندازه, اقاقدیر رو صدا میکنه بالای سرش و دست 
«امیرعلی» رامیگذاره توی دست پسر بز رگش و بهش 
میگه «جون تو و جون داداشت قدیر» بعد هم مدیونش 
میکنه که هر طور شده کاری کنه که پسر کوچکش «دم 
حسابی» بشه و درس بخونه... 

توران که ابروهای پیوسته و چشمان درشتش 
تابلوهای مینیاتوری را به یاد می‌آورد. آهی از ته دل 
کشید و گفت: 

- خب آدم حسابی شدن چه دخلی به خارج رفتن 
داشت...یعنی آقاقدیر فقط بافر نگ فر ستادن داداشش 
می تونست وصیت نعمت رو ادا کنه؟ بعضی وقتها 
فکر میکنم «داداش سلیم» راست میگه که آقاقدیر 
مخصوصا «امیر علی» رو از سر باز کر ده تاارث و میر اث 
پدرشون رو بالا بکشه و ... 

توران هنوز جمله‌اش را تمام نکرده بود که پری 
ب رآ شفت وغرش کرد: 

-ببخشین‌ها توران جون؛ ولی «داداش سلیم»شما 
غلط کر ده که این شکر رو خورده؟ کیه که‌ندونه | قاقدیر 


ارو ۳۶۶۱ 


ای کو چیکش؟ فکر میکنی خود 
۳۷ نداشت امیرعلی زیر پر و 
۷ منتهی این پسره یک ذره 
هوایی بود و چند مرتبه که توی باغ عمه نر گس 
واینطور جاهای خلاف آفتابی شد آقاقدیر فکر 
کرد بهتره بفرستتش فرنگ تا اونجا درس 
بخونه... 
توران دست از بر نجها کشید وباپاسینی 
راپس زد و غرولند کرد: 
- مردم بلانسبت وراجی می کنند.. از 
«امیرعلی» نجیب‌تر کی بیدا می‌شه؟ من که 
میگم آقاقدیر اشتباه کر... 
پری که از وا کنش ناگهانی توران جاخورده بود 
متعجب سد: 
- تو چته دختر؟ چرا یکدفعه همین که اسم 
«امیرعلی» امد رم ی 
توران سکوت کرد. پری اما ول نکر د. و جلو خزید و 
زل زد توی چشمان زیبای دوستش و به آرامی پر سید: 
- جواب ندادی...؟ تو جته؟ 
توران پاسخی نداد و قد راست کرد و جادرش را 
به سر کشید تا از خانه بزند بیرون. بری راهش را سد 
کرد و گفت: کجا داری میری؟ تا جواب سوالم را ندی 
نمیگذارم در گ... 
این را گفت و صورت به صورت توران ایستاد و 
خندید: غلط نکنم خاطر خواه توران... نیستی ؟ 
توران اشک به چشم نشاند و پری به ادامه گفت: 
- خب چرا هیچی نمیگفتی؟... چرا حرف دلت رو 
بروز ندادی دختر ؟ حالا که مرغ از قفس پرید و امیر علی 
رفته فرنگ یاد دلت افتادی؟ 
توران‌با«یر»روسری‌اش نم اشکهاراازروی گونه اش 
پاک کر دو آهی کشید وزهر خندی به لب نشاند و گفت: 
بگم...؟ چی رو بگم. بگم خاطر خواه امیرعلی شدم؟ اون 
وقت فکر میکنی «داداش سلیم» زنده‌م میگذاشت؟ 
سلیم اینقدر از این دوتا داداش بیزاره که اجازه نمیده 
توی خونه کسی از اونها (مخصوصاً از قدیر) حرف بزنه! 
اون وقت میگی چرا نگفتم خاطرخواه داداش قدیر 
شدم؟ همین حالا اگه داداش سلیم بفهمه اون دختری 
که توی کلاسهای گلدوزی باهاش دوست شدم» همان 
دختری که قدیر خاطرش رو میخواد. سرم رو میبره و 
هل مت 
- الهی بمیرم واسه دل عاشقت که جرآت نداری 
ینم معشوقت روببزی حال کر وران آمیرعلی 
هم تو رو میخواست يا فقط تو عاشق چشم و ابروش 
شده بودی ؟ 
توران که پای رفتن داشت و حال نشستن هم 
نداشت. به دیوار اشیزخانه تکیه داد و همانطور که به 
نقطه‌ای نامعلوم خیره شده بود گفت: 
-یکد فعه... فقط بکد فعه‌همدیگه رودیدیم وعشقش 
نشست تو دلم... اگه عاشق شدم واسه این بود که اول 
توی چشمای امیر علی عشق رو دید م؛حکایت بر میگر ده 
به اخرهای زمستان... یعنی همین چهار ماه قبل؛ بادت 
هست دو هفته پام شکسته و توی گچ بود؟ اون شب با 





مادرم که دلش‌هوای زیارت کر ده‌بود. راه‌افتادیم رفتیم 
«آمامزاده سیدنصر الدین» زیارت کردیم و نمازمون را 
هم خواندیم و موقعی که از آمامزاده زدیم بیرون شب 
شده بود وهمه جا تاریک. واسه همین وقتی میخواستم از 
جوب رد بشم پام يکد فعه روی یخ لب جوب سر خورد 
و یهو خوردم زمین, مج پام طوری پیچید که انگار ذغال 
گذاشته بودند روی استخوانم.... درد طوری پیچید تو 
مغزم که نمیتونستم از روی زمین بلند بشم» بدتر از همه 
که جگرم را میسوزوند. خنده مر دم بود که اطر افم جمع 
شده بو دند و به افتادنم می‌خندیدند و مادر بیچاره‌ام هم 
توی سر خودش میزد و ... که یکدفعه صدای یک مرد 
راشنیدم که جمعیت را پس زد و گفت: 

- گلی به غیرتتون جماعت؛ دختر مردم ولو شده 
روی زمین و داره درد میکشه. شماها جمع شدین و 
میخندین...؟ جای اون سبیلها باید سر خاب و سفید اب 
بمالین روی صورتتان... 

توران که با یاد اوری صحنه‌های آن شب تبسمی 
شیرین صورتش را پر کرده بود رو به دوستش ادامه 
را ایک سا ا 
اون شب به دادم رسید و من و مادر را سوار ماشینش 
کرد و تا مریضخونه رساند... بین راه که من کنار مادر 
روی صندلی عقب نشسته بودم. امیرعلی یکسره از 
توی آیینه نگاهم میکرد. حتی وقتی دید من از درد دارم 
گریه میکنم. بدون اینکه دلواپس مادرم باشه گفت: 
اس مره ازن جا تور کر 
منم از شنیدن این حرف درد یادم رفت و خندیدم و .... 
جار ی مرو که رسای مادر رفت زد اقل 
کسی رو خبر کنه «بر انکار» بیارن. امیر علی زل زد توی 
چشمام و گفت:«تا خود صبح هم طول بکشه اینجا منتظر 
میمانم تابر گردی» من هم زیر لب زمز مه کر دم:«باعث 
زحمتتون میشه..»اما وقتی مادرم ودو تا پرستار آمدن 
بیرون دیگه حرفی بینمان رد و بدل نشد تا موقعی که 
رفتیم داخل و دکترپام رو گچ گرفت و تازه آن موقع 
بود که مادر گفت: «اگر داداش سلیم‌ات بفهمه سوار 
ماشین برادر کوجیکه «اقاقدیر» شدیم. اون یکی پات 
راهم میشکنه.» 

ینطوری بود که هرچی بهش التماس کردم لاقل 
بگذارهاز امیر علی خداحافظی کنم.اجازه نداد ومجبورم 
کرد از در پشتی مر یضخونه خارج بشیم... و واسه اینکه 
فکر نکنی دروغ میگم که امیرعلی عاشقم شد. نشان به 
اون نشان که دو هفته بعد [وقتی یکی از پرستارهای 
مریضخونه بهش گفته بود که من باید اول ماه برم گچ 
پام رو باز کنم] اون بیچاره سه روز پشت سرهم آمد 
مریضخونه, غافل از اینکه روز چهارم رفتم گچ را باز 
کردم... 

تورآن اینهارا گفت واشک ریخت تاپری در گوشش 
زمزمه کند: خب دختر چرا قبل از اینکه امیرعلی بره 
اھا رو بهم نگفتی تا لااقل من به طوری حکایت رو به 
گوشش برسونم..؟ 

توران توی جارجوب در خداحافظی کرد و گفت: 
«تقدیر من این بود...» 

توران رفت. بدون اینکه بداند تقدیر برای او و 


«امیر علی» جه خوایی دیده...؟! 


۶اد ماد ماد 
اک دح هی 


غروب از راه رسیده بود و قدیر طبق معمول همراه 
دوتا از رفقایش پیجید توی «کافه الیاس» تا لبی تر 
کند: 

آن سوی شهر اماء پری بود و خانه پدری و جانمازی 
که پیش رویش پهن بود. 

پری که خبر داشت پدر و مادرش بر ای نماز مغرب 
و عشاهر شب به مسجد می‌روند. و چون میدانست پدر 
معمولاً یکساعت هم پس از نماز در مسجد می‌ماند و 
پای گپ و گفت و درددل‌های همسایه‌ها می‌نشیند. 
پس با خیال راحت و سر فرصت نمازش را خواند و 
بعد سر سجاده نشست و با خدای خودش (و با زبان 
دلش) درددل کرد و بغض کرد و اشک ربخت و به 
حرف امد: 

- خدایا... ای خدای مهربون چرا کمکم نمی کنی؟ 
همین دیرو ز«عمه‌صفیه»داشت می گفت «خد اعاشقار و 
دوست داره...» درسته که «خاله لیلا» بر گشت و جلوی 
اون همه زنهای فامیل برا من زیر چشم ناز ک کرد و 
گفت: «صفیه جون یادت باشه خدا عشقهای واقعی رو 
دوست داره و نه هوس‌های گناه آلود را...؟!» 

پری همانطور که «کتاب خدا» را در آغوش گرفته 
و بغض کرده بود -و غافل از اینکه پدرش دقیقه‌ای قبل 
به خانه بر گشته و پشت در اتاقش ایستاده -به بغض 
ادامه داد: 

-ولی خدایا تو که می‌دونی عشق من و قدیر هوس 
نیست...؟ به جون خودت هوس نیست خدایا! ... من 
میدونم.... من از چشمهای پاک و مهربون قدیر می‌فهمم 
عشقش هوس نیست.. اگه خاله لیا اینطوری میگه 
واسه اينه که خودش رسماً رفت و به مادر قدیر گفت 
حاضره «اکرم» دختر خاله‌ام را بده به قدیر. اما مادر 
قدیر آب پاکی راریخت روی دستش تا خالهلیلا زاون 
روز بشه قاتل قدیر و دشمن من! خدایا من از نگاه پاک 
قدیر می‌فهمم که عشقش پاکه... اصلاً فرض کن قدیر 
بخواد منو فریب بده... پس قسمی که واسه تو خورد 
جی بود خدایا؟ کیه که ندونه «قدیر» یا دست به قر آن 
نمیگیره یا اگر گرفت دروغ نمیگه؟ خودت که شاهد 
بودی خدایا اون روز که غروب روز پنجشنبه هفتم 
اردیبهشت بود و | قام خونه نبود و خانجون مشغول نماز 
بود و من رفتم بشقاب «شله زرد» نذری «خانم پهلوون» 
مادر قدیر رو بهشون بر گر دونم» یادت که هست خدایا 
وقتی قدیر برای چندمین بار بهم گفت: «پری دوستت 
دارم» یکمر تبه اشک نشست توی چشمم و بهش گفتم؛ 
«آقاقدیر تو رو ارواح خاک پهلوون نعمت» اگر قصد 
بازی با منو داری. دست از سرم بردار و برو سراغ 
نصف دختر های شهر ها که همه‌شون کشته و مرده‌ات 
هستند...آ قاقدیر! من با خدای خودم عهد کردم فقط 
عاشق مردی بشم که قراره «مرد زند گیم» باشه... پس 
توروخدااگر فقط قصد خوشگذرونی داری, قلابت رو از 
روی بال‌های من بردار که من دلم خیلی کوچیکه...» 

خدایا یادت هست اون روز قدیر جچیکار کرد؟ 
مطمئنم یادته... قدیر وقتی اینها را شنید زل زد توی 


۸٩ کر‎ ۸ 


چشمم وموقعی که‌از خجالت داشتم آب می‌شدم گفت: 
«دختر پهلوون يکد قیقه وایسا تابر گر دم» بعد هم جلدی 
پرید توی خونه و خودم ازلای در دیدم که اول سر حوض 
وضو گرفت ومثل پلنگ پر ید توی‌اتاق ویکد قیقه بعد در 
حالی که قر آن دستش بود. زیر چارچوب در خونه‌شون 
ایستاد و دست خودش را گذاشت روی قران و به من 
گفت که قر آن را بگیرم و بعد هم گفت: 

-پری...به این قر آن و به صاحب قر ان قسم.من تو 
راباشهادت خدادوست دارم واگه عاشقتم, تنهانیت‌ام 
اينه که رفیق زند گیم و همسرم بشی... 

پری( که حالاصور تش پر بود از سر خی شرم) قر آن 
را گذاشت روی جانماز و ادامه داد: «یس جرا کمکمون 
نمی کنی خدای... چرا آقام سرلج افتاده و به قدیر میگه 
نه... ؟ خدایا من میمیرم اگه زن قدیر نشم... 

پری داشت هق‌ هق می کر د که پدرش به آرامی خود 
را کشید توی اتاق و به عکس «پهلوون نعمت» که آویز 
تاقجه اتاقش بود نگاه کرد و زمزمه‌وار گفت: «می‌بینی 
رفیق که پسرت جه آتشی انداخته به دل این دختره؟ 
اینطوری نگاه نکن پهلوون... خودم مید ونم جوون خوبیه. 
جوانمرد و لوطی. ظالم کش و ضعیف‌نواز... مراماش 
وس ارو اس مایا ار 
این شش قلم رو هم نداشت تا کپی عین خودت بود... 
باشه... تو میگی میتونه؟ امتحان می کنیم پهلوون... 


۳ 
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پهلووناکبر اینها رادر دل گفت واز «پنج دری» زد 
بیرون وروبه مادر پری کرد و صدای خراش خورده‌اش 
را فر ستاد وسط حیاط: 

- زن... یه تک پا برو دم خونه پهلوون نعمت و از 
طرف من به پسرش پیغوم بده که؛ قدیر پهلوون نعمت. 
اگر هنوز هم خدا را شاهد عشقت به دختر من گرفتی. 
کفشات رو بیوش و بیا اینجا تا تکلیف این دختره رو 

پری اینها را که شنید بال در آورد. باورش نمی شد 
دعاهایش با این سرعت به گوش خدا رسیده باشدا! 
تمام وجود دختر جوان شوق بود و عشق. وقتی هم دید 
مادرش چادر به سر کشید تا «پیغام‌بر» پدر شود. دور 
از چشم پدرش چادرش رابرداشت و جلوی در دست 
مادر را گرفت: 

-مادرجون... بی‌حیایی نباشه | گه بگم:«چشمام کف 
پات مادر. ولی اجازه بده دلم رو بگیرم دستم»؟ و خودم 

مادر خنده ریزش را ربخت توی جشمان دختر و 
گفت: «جز جگر نگیر ی دختر که نه گفتن به تو برام شده 
غصه آخرت!» 


2ا 
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پری مثل پروانه بال می‌زد و به سوی خانه یار 
می‌رفت که سر گذر «اکبر پاسبون» خورد به جمعیت 
سلیم و نوچه‌هایش که سیاه‌مست بودند و با دیدن پری 
قهقهه‌های مستانه‌شان به اسمان رسید. 

از آن سوی گذر, قدیر تک و تنها می آمد و او هم 
او وی تور 


ادامه دارد 


۳۳ 


سس وی 


الع > 


ددان 


استخو ان نداد دولی 


ده ۱۱ 
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یک شگفتی ساز را بسناسید 


همه ساله جر ید ه ربدرز دایجست یک مسابقه لغت‌دانی ميان نوجوانان 
۲ساله و کمتر بر گزار می کند که در آن برنده‌هر ایالت شر کت می کند که از 
جمع این برند گان ایالتی برنده نهایی تعیین می گر دد. پسری را که در تصویر 
مشاهده می کنید گابریل جانسون نام دارد که از ایالت جورجیا در سال به 
کلمات و هجی کردن آنها به قدری بود که حتی کامییوتر متعلق به دیکشنری 
کلهتبا راشکست داد 


+ مه 


در واقع هیچ کلمه‌ای در زبان انگلیسی وجود ندارد که گابریل جانسون 
معنای آن راندانسته باشد ویا در نوشتن آن با مشکل مواجه شود. او برای این 
مقام اولی خود چک بزر گی را که در تصویر مشاهده می کنید به مبلغ بیست و . 
پنج هزار دلار به دست آورد. دلیل هنگفت نبودن جایزه به این خاطر است که . 
نوجوانان کمتر از ۱۶ سال از نظر قانونی قادر به کسب جایزه نقدی یا ارزشی 
بیش از بیست و پنج هزار دلار نیستند. ا ۳۳-۲۲۲۲ تسد ن 
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دوستان خریدهای آبنده آبنده روشن صندلی ج رخدار 


طی ۱۵ سال گذشته تکنولوژی در ساختار صندلی‌های چر خدار پیشرفت بسیار قابل توجهی 
داشته است. در تصویر نمونه‌های مختلف صندلیهای جر خدار را که امروزه مردم در جوامع 
پیشر فته از آنها استفاده‌می کنند. نشان داده‌شده است. در صندلیهای تازه بر مبنای نیاز وبیماری 
همع کل طر سس esla‏ 
فلج شده گونه متفاوتی از صندلی چر خدار را صاحب می شود که انواع و اقسام حر کتهای طولی 
ویاجنبی رابه اسانی انجام بدهد. 

از سوی دیگر کسانی که پاراپلیجیک (فلج از گردن به پایین) هستند به صندلی چر خداری 
مجهز می‌شوند که دارای ارتباط کامپیوتری با شخص بوده و حتی به دستور کلام به حر کت 
درمی آید. در صندلیهای تازه سعی شده تا ابزار کمک کننده مختلفی برای شخص جای داشته 
باشد. ماساژهای اتوماتیک روی عضلات مختلف بدن از آن جمله است. یکی از جالب‌ترین 
تکنولوژیهای مدرن در صندلیهای تازه, قابلیت راهنمایی و حر کت از فاصله است. که در واقع 
اگر شخص روی صندلی دچار مشکلی شود هم منزلی یا همسر شخص قادر است تااز طریق تلفن 
به صندلی دستور حر کت بدهد. این یکی از نکات ایمنی است که در صندلیهای تازه جای داده 
شده است. در ضمن بر خی از صندلیها مجهز به سیستم حر کت در خارج از منزل هم هستند که 
شخص می‌تواند جهت خرید از فروشگاه یا انجام هر وظیفه دیگری با صندلی چر خدار از منزل 
خارج شود و سرانجام اینکه در برخی از مدلهای تازه قابلیت صعود از طریق پله‌ها هم جای دارد 
که یکی از توانایی‌های خارق‌العاده صندلیهای جدید است. 









در تصویر انواع تازه‌ای از سبدها را مشاهده می کنید که جانشین 
بسیاری از ظروف و یا وسایل فلزی و پلاستیک شده‌اند. در بسیاری 
از موارد کارشناسان وسایل منزل معتقدند که استفاده از سبدهای 
سبک وزن به مراتب کار ایی بهتر و بیشتری نسبت به ابزار فلزی و 
پلاستیکی دارد. انچه را که در تصویر می‌بینید از ظر وف ویژه میوه 
گرفته تا نگهداری نان و روزنامه و امثال آن به شکل سبد طراحی و 
ساخته شده‌اند که هم از نظر قدمت و طول عمر و هم از حیث امکان 
اسیب رسانی بر اثر تیزی ویاسنگینی که در ظر وف فلزی و پلاستیکی 
مشاهده می کنید به مراتب بهتر و کاراتر می‌باشد. 
قیمت گذاری شده‌اند و جالب اينکه استقبال مردم از وسایلی که به 


و ۰ 3 ۰ ۰ ۰ موم مه 3 
گونه سبد طراحی شده‌اند روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود. 


ا سب 3 
۳۳ مارم ۳۶۶۱ 
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۲ 4 + و 
شاد 
رازساد و عمکین 
در روانشناسی تازه به حالتهای کود کان اهمیت بسیار بیشتری داده 
اکنون به مراتب مهمتر از دوران بلوغ شناخته‌اند. در گذشته 
و روند آن می‌باشد اما اکنون همان طور که در تصویر هم 
مشاهده‌می کنید. شادی و خوشحالی از طر فی و غمگینی رااز 
سوی دیگر یک امر کاملا جدی و واقعی و شخصیت‌ساز در 
کودک تلقی می کنند جرا که کودک در این سنین بر خلاف 
دوران بلوغ قادر به ظاهر سازی و نقش بازی کردن نیست و 
هر ا نچه رانشان می دهد از اعماق دل وذهن اوبر خاسته است 
روانشناسان اکنون معتقدند که ایجاد شادمانی و خوشحالی 
و مادران است که بذل توجه به آن اهمیت فراوانی دارد وحتی از ایجاد 























: آکانات مختلف برای کود کت آهمیت بیشتری دار د اکن آن که در 
hr‏ ۲ مراحل مختلف تربیتی پدران و مادران بهتر است تا کود کان رادر فضایی قرار 
1 ۳۹ ۱ دهند که در آن‌ناراحتی واغصه خوری در کمترین میرآن ممکن اثر گذ ا رد . 


8 ۰ ۰ ¢ 4 
از شهرت به فلاکت و از فلاکت به افنخا 

ز چرس وار 1 2 
در تصویر یکی از شخصیت‌های خارق‌العاده را که در عالم هنر نامی برای خود دست و 
پا کر ده مشاهده می کنید. او همانا بازیگر مشهور سینما درو باری‌مور می‌باشد که در آغاز 
ودر همان کود کی به بازیگری مشهور تبدیل شد. اما سر نوشت بازیهای متفاوتی بر ای او به 
دنبال داشت تا انجا که به دلیل مشکلات خانواد گی و اختلاف شدید بین پدر و مادر. او در 
۲ سالگ ماد یه کل و کر کین دان هش کل دهالن )ار هدراو و مان به او 
رسید که با د و ازدواج و سپس طلاق کوتاه مدت همراه شد و آنگاه زمانی به نهایت شرارت 
پس از ان بود که او زنده ماند و اهسته | هسته شروع به خروج از ان وضعیت کرد. او ابتدا 
در که د ا عاد مسر فد ودر ارد یی سال در اپا ا مات ا راا 
خود رااز شر افریت کوکائین و الکل خلاص کرد. پس از آن از آنجا که او همجنان استعداد 
بازیگری را در خود حفظ کرده بود توسط یکی دو کار گردان جوان به ایفای نقش در فیلم 
دعوت شد که حاصل آن آثاری جون «توی خوشبخت» و «شعر و ترانه» بود که دو مر تبه 
درو باری‌مور را به موفقیت و اشتهار باز گرداند. اما او دوران نگونبختی خود را فراموش 
نکرده است و هفته‌ای یک بار در مراکز تر ک اعتیاد حاضر شده و برای دختران نوجوان 


گر دباد وحشتناک توسط خبرنگار و عکاس از درون هلیکویتر برداشته 
شده است. در واقع تصویر یک محوطه به وسعت سه کیلومتر مربع را 
از یک منطقه ۱۸ کیلومتری نشان می‌دهد که هر چه خانه و ساختمان 
و حتی اتومبیل در آن بوده توسط گردباد به هوا پر تاب شده و در نقاط 
دیگر سقوط کرده است. بر اثر گردباد مذ کور که در ساعت ۷ بعدازظهر 
از یک روز بهاری در می‌سی‌سی‌پی رخ داده ۲۶۰ انسان نیز جان خود 
را از دست دادند. اجساد برخی از این انسانها در فاصله چند کیلومتری 
از محل اقامتشان یافت شده بود. گر دباد می‌سی‌سی‌بی از نظر شدت و 
خرابی در بالاترین میزان بوده که در زبان علم به آن گردباد با قدرت 
۲-۳ گفته می‌شود. سرعت گر دباد با جنین قدرتی در حدود ۲۸۰ کیلومتر 
در ساعت می‌باشد. 








مس سس کی کد ازا 


مه مه 


۰ 
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کند احمخ زر از اوست 


@ ہن ف اوی 





یک هفته حادثه - شا 
وقتی یک متخصص ببهوشی اعتراف گند 


یک متخصص بیهوشی در شهر «تورنتو به تعرض جنسی به ۲٩‏ زن تحت 

مراقبت خود متهم شد. 

بنابه این گزارش؛ چندی پیش پلیس کانادا اعلام کرد: دکتر «جورج دودنات» 
د کتر بیهوشی. پس از بیهوشی و به بهانه آماده کردن زنان برای جراحی به آنها تعرض 
می کرد دستگیر شد. او در باز جویی پلیس ابتدا به سه مورد تعرض اعتر اف کر د. اما در 
ادامه باز جویی وی به ۶ ۲ مورد دیگر نیز اعتر اف کرده‌است. یلیس کانادادر بایان افز ود: 
بیشتر موارد تعرض در بیمارستان عمومی «نورت یور ک» اتفاق افتاده است و د کتر 
دودنات که از سال ۱۹۸۱ متخصص بیهوشی بوده در این مدت دوبار به دلایل کارهای 


پ - شایق 


غیرانسانی از بیمارستان اخراج شده بود. اما در مرحله ادامه کار خود در بیمارستان 
دوباره تحت نظر قرار گرفت و پس از چند سال فعالیت سرانجام غافلگیر شد و به تعرض 
۶ بیمار اعتراف کرد. بر اساس این گزارش. تعر ض‌های جنسی در فاصله سال‌های 
۲۰۱۰-۲ اتفاق افتاده است. رئیس بیمارستان «نورت یور ک» دراین باره گفت؛ 
مانگرانیم که بیشتر از این تعداد شاکی نداشته باشیم که این یک فر ایند دشوار برای 
بیماران و بیمارستان ما می‌باشد. د کتر دودنات در حال حاضر در بازداشت بسر می‌بر د 
و محاکمه او ادامه دارد. 


تصحیح تابلوی ر اهنمایی توسط یک کودک 


یک کودک ۶ساله آمریکایی به تصحیح یک تابلوی هشدار دهنده 

راهنمایی و رانند گی دست زد. 

بنابه این گزارش» این پسر بچه آمریکایی به علت تصحیح تابلوی راهنمایی مورد 
تقدیر قرار گرفت. چون او تابلوی هشدار در یک بز ر گراه را که به صورت غلط رسم 
شده بود تصحیح کرد. خانواده این کود ک حساس و نابغه در این باره گفتند؛ او از این 
تابلو غلط که در میسر جاده منزل ما نصب شده بود مر تب گله می کرد که این تابلو فقط 
نسبت به وجود یک پیج در جاده در «سنت لوئیس» هشدار می دهد در حالی که چندین 
پیچ وجود دارد. این کود ک به توصیه پدرش نامه‌ای به اداره راهنمایی و رانند گی نوشت 
وبا یادآوری این اشتباه و شکل صحیح علامت را نیز ترسیم و نقاشی کرد. بدین تر تیب 
واز این کودک نابغه تقدیر به عمل آوردند. 


رقص شیطان منحر به قتل شد 


دو برادر در یک بزم شیشهای شیطان راد یدند و دوستشان رابه قتل 
رساندند.اين حاد ثه در منطقه نارمک در میدان ۷۲ رخ داد که در آن مرد ۲۵ساله‌ای 
به نام «وحید» هدف ضر بات چاقوی ۲برادر قرار گرفت واز پای در آمد. 


در بررسی و تحقیقات بعدی معلوم شد که دو برادر میهمان بزم شیشه‌ای قربانی 
بودند که یس از جنایت متواری شد ند. سه روز یس از قتل. عاملان جنایت خود رآامعرفی 
کردند و پرده از جزئیات حادثه بر داشتند عباس و علیر ضا هفته گذشته در شعبه ۷۱ 
داد گاه کیفری پای میز محاکمه رفتند عباس عامل جنایت گفت: شیشه می کشیدیم و 
در دنیای توهم زند گی می کردیم و هر وقت شیشه می کشیدیم و در دنیای توهم زند گی 
موسیقی شیطانی نواخته می‌شد. ان شب هم من و علیر ضا میهمان «وحید» (مقتول) 
بودیم. شيشه کشیدیم و وحید دچار توهم شده بود و همه را به شکل گربه می‌دید ان 
شب شیطان در بزم ما بود وما باهم در گیر شدیم. وحید با ۲ چاقو به سمت من و برادرم 
حمله کرد و یک ضربه به دست برادرم علیرضا زد با دیدن این صحنه عصبانی شدم. 
چاقو رااز دست وحید گرفتم و در مقایل چشمان مادر و خواهرش اورا کشتم. 

در ادامه علیرضا گفت: من بی گناهم و در قتل وحید هیچ‌عکس العملی نداشتم به 
دنال اطهارات دو بر ادر خ واه مقتول که شا هد قل بر آذرش بود کشت آن شب عباس 
و علیرضا دوستان برادرم به خانه ما آمدند و به اتاق رفتند بعد از چند دقیقه صدای 
در گیری انها را شنیدیم. در که باز شد ۲ برادر فرار کردند و دیدیم وحید خون الود 
روط مین ا قاد ات دربا نان اها ر ات فسات داد کاکفری ەور سند هغبان 
رابه اعدام و علیرضا رابه ۱۵ سال زندان محکوم کردند. 








یک راننده عاشق ماشین‌های‌سنگین که در وصیتنامه خود 
درخواست مراسم تدفین با ترا کتور بیل‌دار راداشت. پس از مر گش به 
همان روش دفن شد. 
آقای «دس یانگ» که عنوان اسطوره رانند گان را در حرفه خود داشت 
از یک سال قبل به سر طان دجار شده بود و بالااخره در ۶۴ سالگی با وجود به 
جا گذاشتن وصیت نامه عجیب در بیمارستان 


وصیتنامه‌اش با همان تراکتوری که او سال‌ها 
با آن کار می کرد در قبر گذاشته شد. دختر 
وی در این مراسم گفت: پدرم راننده بسیار 
ماهر و عاشق ماشین‌های سنگین بود. او در 
کارش مهارت عجیبی داشت و هر گز خستگی 
را احساس نمی کرد و همیشه با چهره شاد و 
لبی خندان به منزل می آمد پدرم در منطقه محل سکونتمان در کینگستون 
انگلیس شهرت زیادی داشت مردمان این منطقه او را مرد خستگی نایذیر 


دزدی در تالارهای عروسی 


زن ۴۵ سلله‌ای معروف به «اژدها» که از مدت‌ها پیش با 

شیوه‌ای ماهر انه اقدام به سرقت از میهمانان در تالارهای شرق تهران 
می کر د. به دام افتاد. 

رئیس کلانتری ۱۲۸ تهران‌نو گفت: این زن سارق با شیوه‌ای ماهر انه 
در تالارهاء خود رااز بستگان عروس و داماد معرفی کرده و کیف‌زنانی که به 
ظاهر ثر وتمند بودند رابه سر قت می‌بر د. 

به دنبال کسب این خبر کلانتری موضوع را در دستور کار خود قرار 
داده و تصویر سارق را که زنی حدود ۵ ساله بود. از طریق جهره‌نگاری به 
دست آوردند بدین ترتیب مأموران با به دست آوردن این سرنخ. در کل 
تالارهای شرق تهران. تصویر زن سارق را پخش و صاحبان تالارها را در 
مواجهه با این متهم توجیه کردند. در این راستاء چندی پیش سارق توسط 
یکی از صاحبان تالارها شناسایی و با سرغت عمل مأموران دستگیر و راهی 
کلانتری کردند. 

متهم که حین دستگیری مقادیری از اموال مسروقه را به همراه داشت 
در بازجویی‌ها به چندین فقره سرقت از میهمانان تالارهای شرق تهران 
بخصوص تالار سپیده و تالار خیابان دماوئد اعتراف کرد و گفت: حدود 
یک سال است اقدام به سرقت موبایل. کیف. طلاء پول. سکه عابر بانک و 
هدایایی که برای عروس و داماد می آورند می کنم. رئیس کلانتری ۸ در 
پایان اعلام کرد: تاکنون ۱۲ نفر از شا کیان شناسایی و به کلانتری مراجعه 
کرده‌اندامااگر همشهریان دیگری هم با این شگر د مورد سر قت واقع شده‌اند 
می‌توانند به کلانتری ۲۸ ۱ تهر آن‌نو مر اجعه کنند. 





1 أِ؟ 
علائم یک بیماری روانی چیست؛ 

هر فردی ممکن است در زند گی روزهای بدبیاری و نحس راهراز گاهی تجر به 
که و ات سا او و 
موضوعات خاصی دست به گریبان است. 

اجو ر وا تیوک کی مرکا در مال ای تشر کرد وت آ مو وات 
خاص و گریبانگیر انقدر شدت و قدرت پیدامی کنند که تقریبا بر تمام جنبه‌های 
زند گی شماسایه می‌اندازند. شاید زمان آن فرارسیده‌باشد که به یک روانپزشک 
رآ هه وا وی کک گر ناس من رای شاف سا وع: وا 
فهر ستی از علائمی راارائه و منتشر کر ده که نشانه‌های ابتدایی بر وز بیماری 
عبار تند از: 
اسای ک اتی ر اف اب نی یریسا دای کم اف ی 
هستند. 
۶+ احساس مداوم غم و افسرد گی 
2 دشواری در انجام کارها و مسوولیت‌های روزانه 
#6 تجربه توهم يا افکار غیر واقعی 
۴ تغییر ات جدی و مهم در عادات تغذیه‌ای و خواب 
اوه ی انس 
احساس عصبانیت شدید و رفتارهای پر خاشگرانه و تهاجمی 
۶ تفکر خود کشی 

پژوهشگران توصیه می کنند: در صورت مشاهده‌این علائم شخص باید برای 

اراس اش رور یماسا تا و ا 
درمان بیماریهای روانی است. 


خانم‌های بار دار حتما بخوانند 

یک متخصص زنان زایمان و نازایی گفت :«اسید فولیک برای تکامل سیستم 
عصبی مر کزی جنین آهمیت بالایی دار د و کمبود آن در دوران بارداری باعث نقص 
لوله‌ی عصبی جنین و بیر ون زدن نخاع و پر ده‌های نخاعی از شکاف ستون مهر ه‌ها 
می سود.) 

دکتر سهیلارنجبر در این باره‌اظهار داشت:«ویتامین‌هاو مواد معد نی نقش مهمی 
در فعالیت‌های حیاتی بدن دارند و از راه مواد غذایی ومکمل‌ها تأمین می‌شود.» 

وی افز ود:«ویتامین‌ها نقش اساسی و کلیدی در عمل هضم و جذب مواد مغذی 
و کالری‌زانظیر قند. چربی و پروتبین‌ها دارد و در سلامت جنین و مادر نیز سهیم 
هستند.) 

رنجبر تصریح کرد:«برای پیش‌گیری از این بیماری مصر ف قرص‌های حاوی 
اسید فولیک و مواد غذایی غنی از این ویتامین نظیر حبوبات. مرغ و غذاهای دریایی: 
میوه‌های ترش و گیاهان سبز لازم و ضروری است.» 

وی‌افز ود:«ویتامین در تقویت قوه‌بینایی و دید چشم,درمان آ کنه.رشد 
مو ناخن» دندانهاء استخوانها و بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن لازم و حیاتی 
است ودر لبنیات.روغن ماهی.جگر. کره هویج.زرد آلو گوجه فرنگی به وفور 
یافت می‌شود.» 

این متخصص زنان زایمان و نازایی بیان داشت:,زیاده روی در مصرف این 


ویتامین به سقط جنین و تولد نوزاد معیوب منجر می‌ شود و به دلیل ذخیر ه بالا در 


بدن» به هیچ عنوان نباید خودسرانه از مکمل این ویتامین استفاده کرد.» 

وی خاطر نشان کر د:«همچنین ویتامین در بهبود گردش خون, کنترل سیستم 
انعقادی, تنظیم و و تولید هورمونها در بدن مفید است در جوانه گندم. تخم مرغ 
شیر. کره» روغن کنجد وجود دارد.» 












ِ 1 1 


۳-۱ 


دمبایی‌های مشکل‌دار رابشناسید 
استفاده طولانی مدت از دمیایی‌های لاانگشتی سبب کمردرد 
و آسیب به لگن می شود پوشیدن دمپایی‌های لاانگشتی در واقع موجب 
تغییر در شیوه حر کات عادی و طبیعی فر د شده و در نهایت به یاها و زانوی 
TE‏ می ر ساند. 
یک متخصص طب ورز شی هشد ار داد:استفاده‌طولانی مدت‌از دمیایی‌های 
دانکت ی می وان مو رور درد در اها کم درد وبا ا ا 
رسیدن به لگن شود.وی تصریح کر د: تحقیقات نشان می‌ دهد کسانی 
که دمپایی لاانگشتی به پامی کنند. حین راه‌رفتن گام‌های کوتاه‌تری 
برمی‌دارند و پاشنه‌های پای خود رابانیروی عمومی کمتر به زمین 
می‌زنند. به همین دلیل توصیه می شود افرادی که به هر دلیل 
مایل به پوشیدن این دمیایی‌ها هستند. فقط برای مدت 
زمان کوتاهی از آنها استفاده کنند. 


و 


مهمترین دشمن ستون ثفرآت 
عضو کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی بابیان 
این که بی تحر کی بیشترین ضربه رابه ستون فقرات می‌زند. 
توصیه کر د: کسانی که مدت زیادی پشت میز می‌نشینند هر ۰ ۲ دقیقه 
یک بار چند قدم راه بر وند. 

د کتر روشنک مرادی متخصص ار توید با اشاره به این که هر خمید گی در 
پشت کمر قوز محسوب نمی‌شود. افزود: در ناحیه پشت انسان به طور طبیعی 
خمید گی و در ناحیه‌ی کمر نیز ضد این خمید گی باید وجود داشته باشد. یعنی 

شکل یک ستون فقر ات طبیعی راست نیست که ا گر این خمید گی بیش از 
اندازه باشد به آن عارضه یا قوز می گویند. 
پن اس ارف سر بان انار تسار رین 
فهمید که قوز قابل اصلاح است با خیر و همچنین می‌توان 
تشخیص داد عارضه با فیز یوترایی درمان می‌شود یا به 
جراحی نیاز دارد. 


یک راه برای پیشگیری از 
سرطان پوست 


متخصصان‌انجمن سر طان نیوز لند به رانند گان 













۱ خودروهاو بویژه موتورسیکلت سواران هشدار دادند 


محققان می گویند؛رعایت این نکته به ویژه در روزهای 
آفتابی‌ضروری‌است.کارشناس ان‌همواره‌بر سراین 
موضوع که شیشه معمولی می تواند جلوی تشعشعات 
فر ابنفش خورشیدی را بگیر د. جالش داشته‌اند. 
۰ 1 
بروزسر طان پوستی ملانوم وسایر انواع 
سرطان یوست می‌ شوند. 
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خلاصه شماره‌های پیش: 


قصهٌتاریخ تاراج راتا آنجاگفت م که کوروش به دیدار شاه شکست خوردۀلیدی رفت ولی از 
اوانتقام نگ رفت همچنین به سربازانش ف ر مان داد که شهر سارد راغارت نکنند.ای نکار باعث شد 
که مرد م سارد به کوروش احترام‌بگذارند ودوستش‌داشته‌باشند بنابراین‌هدایا یگرانبهایی 
به او تقد ی مکردند. کوروش نی زآنها را به سربازانش بخشید. همچنی نگفت مک هآب راداتس کشته 
شد وزن زیبایش,پانت هآ پس از س وگواری بسیار نخس تگیسوان خود رابر ی دآنگاه‌باهمان 


شانس تار یخی 

کوروش به فرماندهانش گفته بود برای جنگی 
بزرگ آماده شوند. مشاوران او پس از رایزنی‌های 
بسیار نزد کوروش آمدند و گفتند: 

- ای کوروش دلیر! خودت خوب می‌دانی که 
از روزی که دولت خود را اس کرده‌ای, در گیر 
جنگ بوده‌ایم. سر بازان خسته‌اند و گنجينة چندانی نیز 
نداریم. آیا صلاح است به جنگ بابلی‌هایی برویم که 
امیر اتور جهانند ؟ 

اگر ما به آنها نتازیم, آنها به ما خواهند تاخت. 
و ها اسار اه رون ا وس ارت ا 
آغاز کنندة نبرد است. افزون بر اين, تا کنون ناچار 
شده‌ایم با کشورهای نیر ومندی بجنگیم و هر بار پیر وز 
شده‌ایم. این را بدانید که زیاد بودن اسلحه و سربازان, 
تعیین کنندةً سرنوشت جنگ نیست. دلیری و داشتن 
انگیزه‌های زياد است که معلوم می کند چه کسی در 
میدان نبر د پیر وز می‌شود. بابل کشور بسیار ثروتمندی 
است. همین موضوع به سربازان ما انگیزه می‌دهد تا 
خوب بجنگند... پس بروید و امادهٌ حمله شوید. 

هنگامی که کوروش داشت خودش را برای 
حمله اماده می کرد نبونید. شاه بابل. مجسمه‌های 
رب‌النوع‌های‌اور.ار خ‌واری‌دو رابه بابل آورد و کاهنان 
و پیروان رب‌النوع بزرگ بابل یعنی بل مردوک را از 
خود رنجاند. شما نازنینان یادتان هست که گفته بودم 
نبونید عشق زیادی به گرد وری عتیقه داشت به همین 
دلیل بود که آن مجسمه‌ها رابه بابل آورد. این موضوع 
یعنی رنجاندن کاهنان و مردم. نخستین عاملی بود که 
پایه‌های حکومت نبونید راسست کرد. 

وو ایل از رمان خت اتر مداد رادي اسر 
بنی‌اسرائیلی زند گی می کردند که از پیامبران خود 
شنیده بودند دولت بابل سرانجام سقوط خواهد 
کرد. پیامبران آنها از یبهوّه (خدای بنی اسرائیل) نقل 
می کزدنگ که کسی می آید و اسیران را آزاد می کند: 
اسیران دیگری نیز که از قوم بنی اسر ائیل نبودند» در 
این آرزوی اسیران بنی اسر اثیلی شر یک بودند و انتظار 
آن واقعة بز رگ را می کشیدند. 

دودسته‌گی کاهنان بابلی و پیروان آنهاء نارضایتی 
اسیران. فساد اخلاقی بزر گان مذهبی بابل ومردم.غرق 
شدن درباریان و مردم در عیش و نوش و عواملی از 
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سلسله هخامنشیان 


تیر ی که شوهرش کشته شد ه بود. خود را کشت. پس ا زاين ماجرا» کوروش نماینده‌ای در سارد 


قد رتمند بجنگد: 


همین دست اوضاع را به سود کوروش کرد. کوروش 
یادشاهی دانا بود که بسیار سنجیده عمل می کرد. او 
پیش از این که حملةّ بز رگ خود را آغاز کند. لشکری 
بها کد فرستادو نها راشخیر کرد و قرمانروایی هر 
رابه یکی از افراد خود داد. او می‌خواست آزمایش کند 
تا ببیند | یا می تواند به بابل بتازد و پیروز شود؟ 

پس از این آزمایش, در بهار ۵۳۹ پیش از میلاد 
واقعة بزر گی اتفاق افتاد که بیشتر مر دم بابل منتظرش 
بودند: کوروش به قصد تسخیر بابل از رود دجله 
گذشت ولی متوجه شد سد بخت‌النصر سر راه‌او و بابل 
اسب و دشمتان می نراد در یکه‌های سد را باز کنر 
تا آب, همة سربازان کوروش را ببرد. بنابراین تصمیم 
گرفت آب دجله رابر گرداند تا سد بخت‌النصر خشک 
شود. او فر ماندهانش را فر اخواند و گفت: 

-اگر می‌خواهید ایران به معتبر ترین کشور جهان 
تبدیل شود. و اگر می‌خواهید غنیمت‌های بسیاری به 
دست بیاورید. باید بابلی‌ها را شکست بدهیم. برای 
شکست دادن آنها باید آب دجله را بر گردانیم تا به 
سد بخت‌النصر نریزد. پس به سربازان بگویید با همة 
توان خود کانال‌هایی بکنند و آب دجله را به جایی 
دیگر ببرند. 

سربازان با شنیدن سخنان کوروش به هیجان 
آمدند و مشغول کندن کانال‌ها شدند. چند روز بیشتر 
طول نکشید که آب دجله بر گشت و سد به زودی 
خشک شد. در همین احوال, کاهنان به کوروش پیام 
دادند که پیر وان مااز توحمایت خواهند کرد زیر انبونید 
کار زشتی کر ده‌ورب‌النوع‌های مار ااز شهر ی به شهر ی 
برده و این یعنی تبعید کردن خدایان. 

کوروش از شنیدن‌این‌پیام بسیار خوشحال شد وخبر 
رابه فرماندهان و سربازانش داد تا با روحية قوی‌تری 
دک کی اس وی رای فا هر 
نیز پیام‌هایی مشابه پیام کاهنان به کوروش دادند. 

این‌ها اخبار خوبی بود ولی هنوز مانع بزر گی وجود 
داشت: دیوارهای بلند و ضخیم شهر که یکی پس از 
دیگری سد راه سربازان کوروش بودند. این یادشاه 
جوان و کاردان, تعدادی از مهندسان را مأمور کرد تا 
گرداگرد دیوارهای بابل بگر دند و نقشة دیوارها را با 
همه جزئیات برایش بکشند. وقتی که این کار انجام شد 
و کوروش نقشه را دید. متوجه شد أب رودخانة فرات 


ار ۳۶۶۱ 


گذاشت وبه‌ایران‌ب رگشت تاپایه‌های‌دولت تازه تأسیس خود رامستحک مکند.در همسایگی 
ایران دولت بابل قرار داش ت که بز رگ تر ین» پیش رفته تر ین وث ر وتمند تر ین شهر دنیا یآن روز 
بود وهر آن ممکن بود به ایران چنگ اندازی کند بنابراین کوروش تصمی مگرفت به این دولت 
بتازد...اینک دنبالةً تار یخ تاراج را بخوانید تا ببینی م کور وش چگونه خواهد توانست با بابلی‌های 


از سوراخ‌هایی وارد شهر می‌ شود و از سوی دیگر بیرون 
می‌رود. او با توجه به این که خبر داشت سه روز دیگر 
در م رکز شهر بابل جشن بزرگی برپاست و سربازان 
دشمن در عیش و نوش به سر خواهند برد» فر مان داد 
زبدۀ خود را از مسیرهای ورودی و خروجی رود که 
دیگر خشک شده بودند. به شهر فرستاد تا دروازه‌ها 

در همین زمان شانس دیگری به کوروش روی 
ا ورد:سرداری که محافظ شهر بود.ینهانی به او ییوست 
وهنگامی که سربازان کوروش بر ای باز کر دن دروازه‌ها 
مدند. سربازان خود رابه سویی دیگر فر ستاد. و جنین 
بود که کوروش و لشکرش به آسانی وارد بابل شدند. 

فتح بابل 

بودند و ماه‌پنهان بود. از مر کز شهر بانگ شاد ی بابلی‌ها 
به گوش می‌رسید. گروهی آتش بازی می کردند. 
دسته‌ای می‌ر قصیدند. عده‌ای شادخواری می کر دند 
و هر کس به نوعی سر گرم بود و کسی خبر نداشت 
طوفان در حال پیشروی هستند و وجب به وجب شهر 

هنگامی که کوروش و سربازانش از کناره‌های بابل 
گذشتند و به وسط شهر نزدیک شدند. جند نفر از 
اسیران بنی اسر ائیل که برای خدمت کردن در جشن» 
از زندان بیرون اورده شد ه بودند. خود را به کوروش 
رساندند و اعلام کردند اگر کوروش زندانی‌ها را آزاد 
کند. همگی به او خواهند پیوست. آنها همچنین گفتند 
در کتاب مقدس خود خوانده‌اند که مردی از مردان 
خداخواهد امد و انان راازاد خواهد کرد...نام ان مرد 
سایروس (کوروش) است. 

کوروش چند دسته از سربازانش را یا آنها همرا 
کرد تا بروند و زندانیان را آزاد کنند. هنگامی که آنان 
جشن رااداره می کر دند. از ورود کوروش باخبر شدند 
و مردم راعلیه نبونید شوراندند و گفتند: 

نبو نید تباهکار خدایان ما راز شهری‌به شهر دیگر 
تبعید کرد. او زیورهایی را که به خدایان تقدیم کرده 
بودیم, برای خودش برداشت 9 مرد وک» رب‌النوع 


بز رگ را خشمگین کرد. او مردی ضیعف النفس است 
و کارهایش به زیان مردم بابل است. اينک که مردوک 
پادشاه‌آنشان است. ما مور گر دە تا اند ودست نبونید را 
از کشور ما کوتاه کند و بابل رابه آرامش برساند. 

یم سان در اتاد یال که کشت شد ارت 
بسیار کامل ثر نوشته شده است. منطو از انشان: عیلام 
است که کوروش انجا را فتح کرده بود. به این دلیل او 
را شاه انشان خوانده‌اند نه شاه پارس زیرا عیلام اعتبار 
و قدمتی بیشتر داشته است. باری... 

این رویدادها به کوروش کمک کرد تا تقریبً 
بی‌جنگ و خونریزی, بابل رافتح کند. او مانند پادشاهی 
که به سفر رفته بوده و اینک بر گشته است. وارد مر کز 
بابل شد. مردم به پیشوازش آمدند و او را به تخت 
نشاندند. نخستین فرمانش این بود: کسی حق ندارد 
جایی راغارت کند یا کسی را بیازارد. 

نبونید با شنیدن خبر پیروزی کوروش از بابل 
گریخت. کوروش گر وهی را برای دستگیری او فرستاد 
وتا کید کرد آزارش ندهند. دراین گیر و دار پسر نبونید 

پس از این که بابل تسخیر شد. کوروش برای مر دم 
ال واد کد کی م انارو ر ری او 
نوشته شد که قرن‌ها بعد در حفریات بابل به دست آمد 

سس میم کوروش: شاه عالم. شاه بزرگ» شاه قوی 
شو کت» شاه بابل, شاه سومر و اکد شاه چهار کشور 
بی‌جنگ و جدال وارد تین‌تیر (بابل) شدم و با شادی به 
تخت شاهان نشستم. بل‌مردوک, آقای بز ر گ.دل‌های 
هم شاه ار رب لمکا که اما رادوارهه 
شهرهای خودشان بر گر داندم.می‌خواهم که در پیشگاه 
بل و نبو برایم طول عمر بخواهند. 

نوشته‌های تورات 

رو گنها بادشاهن است کفهم4 تا زو نان 
به نیکی یاد کر ده‌اند. در کتاب دانیال باب پنجم شرح 
برای شما دوستان خوبم می‌نویسم: 

«بلتصر (بالتازار) پسر نبونید که همه کارة بابل 
بود. مجلس ضیافتی اراست و دستور داد زیورها و 
کر ده و به بابل اورده بود. حاضر کردند و خودش و 
زنان و فرزندان و زنان متعه‌اش در جام‌های زرین 
و سیمین شراب نوشیدند. هنگامی که مستی آنها از 
اندازه کر دستی از دیوار بیرون امد و جیزی 
و پیشگویان را فراخواند تا آن نوشته رامعنی کنند ولی 


کسی موفق نشد. شاه بیش از پیش نگران شد. ملکه به 
او گفت:نگران نباش. پیشگوی بزر گی از بنی اسرائیل که 
فر ستادۀ خداست و زندانی است. می تواند این نوشته‌ها 
BES‏ 

بلتصر فر مان داد دانیال را آوردند و به او گفت:اگر 
این نوشته را معنی کنی, به تو پاداشی عظیم می‌دهم. 
دائیال گفت: پاداشت را ثمی‌خواهم اما نوشته را برایت 
معنی می کنم. پیش از معنی کردن» به تو می گویم که 
به جای پرستش خدای یگانه. خدایانی را می‌پرستی که 
از طلا و نقره و مس و آهن و سنگ و چوب هستند. این 
دست. از سوی خداوند یگانه آمده است تا بگوید: «مَنا 
مَنا ثقیل و فرسین». 

بلتصر پرسید: این یعنی چه؟ دانیال گفت: «مناء 
یعنی خداوند. ایام سلطنت تو را شمرده و آن رابه آخر 
رسانده است. «ثقیل» یعنی اعمال تو در ميزان سنجیده 
شده و ناقص و بد بوده است. «فرس» یعنی سلطنت تو 
تقسیم می‌شود و به پارسی‌ها می‌رسد. _ 

همان شب کوروش بابل را گر فت وبلتصر کشته شد. 
کوووشن باشه مرها مهرا دون نات آمرانل 
بیشتر مهربانی می کرد. زیرا اقوامی که در آن روز گار 
زند گی می کر دند. فقط ایرانی‌ها و بنی اسر ائیلی‌ها یکتا 
پرست بودند. از سوبی می خواست متحدانی در حوالی 
مصر داشته باشد بنابراین به بنی‌اسرائیل بیشتر توجه 
کرد زیرا آنها می‌خواستند در همان حدود زندگی 

در کتاب اشعیای نبی, باب ۴۴ آمده است: 

خداوند به مسیح یعنی به کوروش می‌گوید من 
دست راست تو را گرفتم تابادست توامت‌ها رامغلوب 
کنم. کمرهای پادشاهان را بگشایم. و درها را چنان به 
رویت باز کنم که هر گز بسته نشوند. من هوه هستم, 
خدایی یگانه که جز من خدایی نیست. 

ات اماب ازل ات و رها 
ارس ھی فا ای شمان ها هی الک مر 
به من داده و فر موده است در اورشلیم برایش خانه‌ای 
بسازم.«عزرابا عذرافرق می کند. عزرایعنی امداد ونام 
ا ا a‏ 
از بابل به‌اورشلیم برد. عذرایعنی دوشیزه و با کر هو لقب 
حضرت مریم است. در قمار نیز اصطلاحی است که‌ا گر 
کسی یازده بار ببرد. می گویند عذرا برد. اگر حریفش 
یک سوم شرط را ببرد. می گویند وامق برد». 

سیاست کوروش 

دلایل موفقیت‌های کوروش بسیار بوده که یکی 
از آنها احترام گذاشتن به مذهب و اعتقادات دیگران 
است.اوهنگامی که به بابل رفت.اعلام کرد که مرد وک 
راستایش می کند. وقتی که با نی اسرائیل روبه‌روشد. 
گفت بهوه را محترم می‌شمارد. بعدها نیز که به مصر 
لشکر کشید. جامة مصری پوشید وبه معبد آنهارفت و 
کو اسر را ود او اران مان مت تاه 
اسیو راننی کشت هتکامی کد رال رافح کرد ریورد 
و مجسمه‌های مقدس بهود را که در بابل بود. به انها 
داد تا با خود ببرند. در کتاب عزراء باب اول آمده است 
که کوروش سی طاس طلاء هزار طاس نقره بیست و 
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ته کارد. سی جام طلا چهارصد جام نقره و هزار ظرف 
دیگر رابه اسیران داد تا به اورشلیم ببر ند. 

کوروش چندی در بابل ماند و برخی از قوانین بابلی 
رااصلاح کرد:خودفروشی راممنوع کرد.اگر کسی باده 
می نو شید و بدمستی می کرد. به شدت مجازآت می‌شد. 
گرفتن و دادن رشوه, مجازاتی سخت داشت. دزدی: 
گرانفروشی و احتکار آذوقه و نیازمندی‌های مردم با 
قتل برابر بود. دروغ از گناهان بز رگ بود. زنانی که 
به معبد می‌رفتند و خود را به زوار می‌فر وختند. دیگر 
جنین حقی نداشتند. 

توضیح بر خی اززنان‌بابلی که خواستگاری‌نداشتند. 
به معبدها می‌رفتند و با خودارایی بسیار و پوشیدن 
جامه‌های هوس‌انگیز, زوار را تشویق می کر دند که آنها 
را بخرند و با خود ببرند. زاثری که زنی را می‌بسندید. 
هر مبلغی را که صلاح می‌دانست. روی زانوی او 
می گذاشت. آن زن حق نداشت به ناچیز بودن آن مبلغ 
اعتراض کند و باید با او می‌رفت زیرا زائری که زنی 
را انتخاب می کر د. موظف بود هزینه‌های زند گی او را 
بپردازد. هر زنی که برای یافتن چنین شوهری به معبد 
می‌رفت. به شرطی می‌توانست از معبد خارج شود که 
مردی او را انتخاب کند بنابراین زنانی که زیبا و خوش 
قامت نبودند. گاه جندین سال در معبد می‌ماندند و 
به کاهنان خدمت‌ها می کردند... کوروش این کار را 
نیز ممنوع کرد و آموز گارانی را ماًمور کرد که به زنان 
بیاموزند زن.افزون بر جسم خویشارزش‌های دیگری 
نیز دازد. 

پس از این که کوروش کارهای بابل را سامان داد. 
فرمانروایی آنجارابه پسرش کمبوجیه سپرد وبه پارس 
برگشت. دولت کوروش به‌زودی چنان بزرگ شد که 
شهر تش جهان آن روز را گرفت. او با این که قدرت 
زیادی داشت. هر گز وقت خود را با عیش و نوش پر 
نکرد و پیوسته در کار آموختن و رسیدگی به کارهای 
مر دم‌بود. گز نفون نوشته است وقت کوروش از بامداد تا 
هنگام خواب چنان پر بود که فرصت نمی کرد دوستانش 
راببیند.روزی‌ارته‌باذ. دوست صمیمی کوروش پس از 
این که مدت‌ها کوشش کرد تا توانست پیش کوروش 
برود. به او گفت: 

- کودک که بودم. دوست داشتم همه وقتم با تو 
بگذرد ولی می‌دیدم کارهایی داری. بز رگ که شدم. 
خواستم از نزدیکانت باشم ولی دیدم باید با دولت ماد 
بجنگیم. به خودم گفتم پس از جنگ. فرصتی پیش 
می آید وبا کوروش رفت و آمدمی کنم. پس از آن‌جنگ, 
با لیدی‌ها جنگیدیم. باز هم گفتم ای ارته‌باذ صبر کن! 
اما جنگی بزرگ‌تر پیش آمد و بازهم نشد تو را ببینم. 
صبوری کردم تا جنگ ما با بابلی‌ها تمام شود. به خود 
گفتم وقتی که به پارس بر گشتیم. وقت هست. اینک که 
بر گشته‌ایم. تو مدام به کار مردم می‌پر دازی. 

کوروش از شنیدن این سخنان خندید و گفت: 

یاد شاه خوب کسی است که خود رافر اموش کند. 
من نیز به چیزهایی که گفتی, فکر کرده‌ام. گمان می کنم 
اگر هفته‌ای یک روز به شکار برویم. یکدیگر را خواهیم 
دید. ادامه دارد 
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رمزموفقیت ق رمانان 


داود غرانوش 


گفت وگوبا علیرضا عزیزی غزال تیزپای فوتبال ایران 


مار زیل را شکست دادم 








احمد آباد آبادان 

علیر ضا عزبزی متولد سال ۱۳۲۸ آبادان (محله 
احمد اباد) متاهل دارای دو فر زند دوقلوی دختر پسرو 
دخترم تحصیلات عالیه دارد و مقام سوم آمادگی 
جسمانی آموزشگاه‌ها را هم کسب کرده است. محمد 
پسرم در حال تحصیل دانشگاهی است و فوتبال بازی 
می‌کند. آنهم در تیم امیدهای پرسپولیس. همسرم طی 
سال‌ها زند گی بامن زحمات زیادی‌هم برای من و تربیت 
فرزندانم کشیده که به این وسیله در این جا از او تشکر 
می کنم.هم | کنون به کسب و کار در آمور تجاری کانتیری 
مشغولم و از زند گی‌ام راضی هستم و مثل سابق همچنان 
مشغول بازی در تیم های پیشکسوتان پر سپولیس و هما 
و بازی‌های جام مرحوم يونس شکوری. 

سنک ها 

من هم مثل اکثر فوتبالیست‌های خوزستانی (به 
قول خودمان) پا به توپ متولد شدم. از همان پنج - 
شش سالگی با توپ آشنا شدم و در زمین‌های خاکی 
محله‌امان -احمد اباد -دنبال توپ دویدم. وقتی پا به 
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سال ۱۳۵۱(۱۹۷۲)_المپیک مونیخ آلمان:اعضای تیم ملی فوتبال ایران: ردیف بالاازراست:علیرضا 
عزیزی» مهدی مناجاتی؛ مجید حلواییء جواد قراب غلام وفاخواه» ردیف پایین: رضا قفل‌سازء مهدی 
لواسانی.اکبر کار گر جم. پرویز قلیج‌خانی و منصور رشیدی» رد یف سوم: اصفر شرفی»علی جباری؛ 
ابراهیم آشتیانی» جواداللّه وردی و جعفر کاشانی. ردیف پایین: علی پروین؛ محمد صادقی؛ مر حوم 
صفر ایرانپاک و محمود خردبین 


توا تن 





# مسوولان یک تیم نظام .که نتوانسته 
بودند مرا جد بکنند. عليه من جوسازی 


می‌ک ردند 





دبستان برای تحصیل در دوره ابتدایی گذاشتم. فقط 
توپ جلوی پایم بود و سنگ‌های خیابان و بعد بیابان - 
که آن‌ها را هم دریبل -می‌زدم! وقتی بزرگتر شدم و 
پا به دبیرستان گذاشتم. با بیشتر بازیکنان معروف آن 
زمان ابادان اشنا شدم. چون من هم مثل آن‌ها خوب 
فوتبال بازی می کر دم و خوب هم دریبل می‌زدم. 
شهر کرمان 

کلاس نهم بودم که از سوی مدير ورزش 
دییرستانمان برای عضویت در تیم فوتبال انتخاب 
شدم و در بازی‌های آموزشگاه‌های ابادان درخشش 
داشتم.وقتی‌بازی‌من‌موردتوجه‌مسوول‌ورزشآبادان 
و مربیان فوتبال آموزشگاه‌ها قرار گرفت. خوشحال 
شدم و همراه تیم فوتبال آموزشگاه‌های خوزستان 
در بازی‌های کشوری حضور یافتم. نقطه عطف این 
بازی‌ها و درخشش من به عنوان 
تساک ۱۷ ماله مساقات 
قهرمانی فوتبال آموزشگاه‌های 
کشور در شهر کرمان به سال 
۹ بود که مورد توجه مربیان 
تیم منتخب فوتبال کشورمان قرار 
گرفتم و... 

معلم اخلاق فوتبال برزیلی. 
گارد و هما یعنی مرحوم دهداری 
آن زمان سال ۹ -مسوول تیم 
فوتبال گارد تهران بود و من نیز آن 
زمان بازیکن تیم جم آبادان بودم 
ری وان 
آن را هدایت می کردند. ایشان 





وقتی بازی‌های خوب من رادر تیم 
جم ابادان 9 آموزشگاه‌ها مشاهده 
کردند. پیشنهاد دادند بيا به تهران 
ودرتیم گاردبازی کن. ان زمان تیم 
گارد با هدایت مرحوم دهداری با 
بازی‌های خوب خود تبدیل به یکی 





از قطب‌های مهم فوتبال تهران شده بود که حریف 
بزرگانی چون پرسپولیس - استقلال. پاس و تهران 
جوان بود. خلاصه در کرمان تیم ,یعنی خوزستان 
توانست مقابل تیم تهران -که از بازیکنان بز ر گی چون 
خسرو محمدشاهی, اکبر مالکی, غلام وفاخواه حمید 
امینی خواه. کریم نیرلوو... سود می‌برد. در فینال بر نده 
از زمین خارج شود. البته آن زمان تیم آموزشگاه‌های 
فوتبال تهران را مرحوم حسین فکری هدایت می کرد 
و تیم بسیار قلدر و خوبی بود اما ما خوزستانی‌ها نیز 
عالی بودیم و قهرمان کشور شدیم. 
گارد و هما 

گارد از سال ۱۳۵۰ با وجود بازیکنانی چون 
میر فخرابی. رمزی. توانای. صادقی. احمد نقوی, 
صفری, میر طوسی و من روزهای خوبی داشت وحریف 
بزرگان تهران بودیم. من سه سال در این تیم بازی 
کردم آنگاه وقتی گارد منحل شد. همراه تنی چند از 
بازیکنان نامبر ده به همارفتیم و سه سال هم در این تیم 
بازی کردیم و موی دماغ بزرگان بودیم. 

پس از تر ک تیم هما به سال ۰۱۳۵۵ همراه تنی 
چند از بازیکنان خوزستان باز هم با توصیه مر حوم 
دهداری به تیم شاهین رفتیم و سرانجام سال ۵۶ 
پس از ۱/۵ سال بازی در تیم شاهین. مورد توجه 
پرسپولیسی‌ها قرار گرفتم؛ چون بازیکنانی چون 
ایرانپاک» سلیمانی. عمومحراب. بهزادی» گنجاپور و 
... در آن بازی می کردند ومن نیز تاسال ۹ دراین 
تیم بازی می کردم و با این تیم که به آن خیلی علاقه 
داشتم. موفقیت‌هایی نیز کسب کردم. یعنی دو دوره 
قهر مان باشگاه‌های تهران شدیم. 

نیم‌های ملی 

در همان سال‌هایی که من بر ای تیم‌های گارد. هماء 
شاهین و پرسپولیس بازی می کردم» از سوی مربیانی 
چون پرویز ابوطالب. (جوانان) و بعد توسط محمود و 
یاه امین وا بای سرت ورف رآ 
کشورمان(بزر گسالان)انتخاب شدم.البته در مسابقات 
جوانان آسیا که در بانکو ک تایلند انجام می‌شد -حضور 
یافته ومقام سوم را کسب کردیم. بعدها مربیان تیم ملی 
بزرگسالان ایران مرا هم به عنوان عضو انتخاب کردند 
که تیم ملی برای اعزام به مسابقات مقدماتی المپیک 
۷۲ مونیخ | لمان بسته شد ومابازی‌های دور مقدماتی 
رابا کویت و کره شمالی به صورت رفت و بر گشت انجام 
دادیم که انتخاب شدیم و به المپیک مونیخ راه‌يافتيم. در 
آن‌جامقابل تیم‌هایی چون مجارستان ودانمار ک حاضر 
شدیم که پس از شکست از این دو حریف در بازی سوم 











سا (۱۳۵۵) لت هو ال باکتان سل ا ا ا اس ور 
صدفیانی(سرپرست) مهاجرانی (مربی)» منصور رشیدی, ناصر حجازی, غلامحسین مظلومیء سهام میرفخرایی» غفور جهانی» تقی زرشک (پزشک). اصغر 








مقابل برزیل حاضر شدیم که این تیم رایک بر صفر و با 


دو گل به استقلال 

یادم می آید زمانی که در تیم گار دبازی می کردم»در 
مسابقه‌ای ر وبر وی تیم استقلال‌ایستاد یم. بازی حساسی 
بود و برد هر دو تیم می‌توانست آن‌ها را به قهرمانی 
نزدیک کند. در آن بازی گاردی‌ها نمایش قابل قبولی 
رادر زمین اجرا کردند و جالب اینکه بازی را دوبر یک, 
بردیم و دو گل بازی را هم من به ثمر رساندم. 

مد رک مربی گری 

من‌مدار ک مربی گر ی خود رااز کشورهای‌امارات 
و انگلیس اخذ کردم. یک بار در لندن زیر نظر چارلز 
هیوز دوره‌مربی گری عالی را گذراندم. ویک بار نیز در 
امارات مدرک عالی وبین‌المللی را گرفتم.اما کوتیم که 
من مرب آ ن گنوم قدراسیون فوتبال هم مار فراموشن 
کر ده و فقط دور و بری‌های خود را می‌بینید و... 

غزال تیزپا 

آن زمان به خاطر اینکه من تر که‌ای بودم و سبک 
و دریبل‌زن و به راحتی توپ رااز حریفان رد می کر دم. 
به من لقب غزال تیزپا داده بودند و البته حالا هم 
دوستان و باران قدیمی مرا به اين اسم می‌نامند. اما 
باید بگویم این روزها کمتر بازیکنی را در بین بازیکنان 
ایران مشاهده می کنید که اینگونه هنرها را داشته 
باشند. بازیکنانی امثال علی پروین؛ ایرج دانایی‌فرد. 
حسن روشن, نوری‌خدایاری, هادی نراقی و... دیگر 
کمتر در فوتبال ایران مشاهده می‌شوند که بتوانند 
به راحتی باتکنیک خود پا به توپ از دو سه تا حریف 
بگذرند و خطر بیافرینند. 

امارات 

پس از تر ک تیم پرسپولیس در سال ۹ از 
سوی چند تیم خارجی خصوصا اماراتی‌ها دعوت‌نامه 
داشتم که به این کشور رفتم و طی ۶ سال بازی در 
تیم‌های السد و رأس‌الخیمه همراه بازیکنانی چون 
غلامحسین مظلومی. حسن روشن, پرویز مظلومی. 
اب رآهیم قاسمپور حسن نظری و... نخستین لژیونرهایی 
از ایران بودیم که خارج از کشورمان در تیم‌های 
خارجی فوتبال بازی می کردیم. آن زمان‌ها. آقای 
حشمت‌الله مهاجرانی مربی سابق تیم ملی کشورمان 


نیز مربی چند تیم باشگاهی اماراتی و حتی تیم های رده 
محر وم از المییک ها 

مونیخ, بعدها تیم ملی فوتبال ایران با مربی گری حسن 
قا (حسن حبیبی) بازی‌های مقد ماتی خود رابا تیم‌های 
آسیایی انجام داد و پس از شکست‌دادن آن‌ها -البته 
همراه با من به المییک ۱۹۸۰ مسکو راه یافت که 
به علت حمله نظامی روس به افغانستان و اشغال این 
کشور مسلمان توسط سربازان ر وسیه مسوولان 
ایران به هواخواهی مردم مسلمان افغان, این بازی‌ها را 
الان حدوداً ۲۰ سال است که تیم ملی فوتبال ما هنوز 
نتوانسته به المییک راه پیدا کند. 


گل به برزیل 

یکی از بازی‌هایی که من در آن سهیم بودم و گلزن. 
بازی تیم ملی فوتبال ایران (۱۳۵۵) با تیم المپیک 
برزیل بود. این باز ی دوستانه در ورزشگاه تختی تهران 
ومقابل بیش از ۳۰ هزار تماشاگر انجام شد و بازیکنان 
برزیل نیز اکثر از ملی‌پوشان آن تیم بودند. نتیجه این 
بازی پس از ٩۰‏ دقیقه ۲ بر ۲ بود که گل اول را من و 
گل دوم را نیز ناصر نورایی به ثمر رساند. 

دو ضربه از پاسی‌ها و اوفارل 

بد نیست شما و خوانندگان عزیزتان بدانید که 
من دو زمان در اوج آماد گی برای عضویت در تیم‌ملی 
و بازی برای کشورمان, از دو جریان ضربه خوردم. 
یک: آن زمان که پاسی‌ها مرا می‌خواستند و دنبالم 
فر ستادند. اما جون به این تیم علاقه‌ای نداشتم به 
آن‌جا نرفتم و از همان موقع عليه من کارهایی انجام 
شد که چون یاسی‌ها در فدراسیون نفوذ داشتند و... 
مرا انتخاب نکردند. و دوم: دو حضور در بازی‌های 
آسیایی ۱۹۷۴ تهران - به علت اختلاف با اوافارل 
و دخالت برخی‌ها, خط خوردم و جالب اینکه در 
مسابقات مقدماتی جام‌جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین در 
برابر تیم‌های کره عربستان. هنگ کنگ و یمن هم 
بازی کردم و انتخاب شدم و حتی لباس هم گرفتم 
اما باز هم شب آخر خط خوردم و عزیز کرده‌ها و با 
نفوذها جای من را گرفتند. ۴ 


۸٩ کر‎ ۸ 






سلسله گزارشبای‌زندان 
بقیه از صفحه ۲۳ 


یرای ری ترس سا 
آیاروزی‌می‌رسد که‌من‌ازاین وضع خلاصی يابم. 
آرزویم این بود که روزی برسد ومن گرفتار بهره 
یسررب cM‏ رل رت 
KISS‏ شرا او 
هم تا اردیبهشت ماه به من وقت داد در حالی که نزول 
پولش راماه به ماه می گر فت. ار دیبهشت ماه جک را به 
بانک برد و چون حساب خالی بود حکم جلبم را گرفت 
ار رش ال کر ری 
مبلغ چک ۱۰ میلیون تومان بود. مأمور کلانتری گفت 
یاسند بگذار یاپول رابده. چون پول نداشتم. وثيقه 
را ری تراد رای 
سخت وبدی را گذراندم. طلبکارها, نزول خورها همه 
وهمه ازدستم شاکی بودند. خیلی‌ه هم اصل و هم 
بهره‌پولشان رامی خواستند.عر صه به من تنگ شده 
بود. دیگر تاب و تحمل نداشتم. یک روز سرنماز خیلی 
با خداراز و نیاز کردم و از او خواستم خودش وسیله 
نجاتم راف راهم کند. شب وقتی دراز کشیدم فکر ی به 
ذهنم رسید. نه من مال مر دم خور نبودم که فرار کنم. 
تصمیم گرفتم خود معرف خودم رادر اختیار مراجع 
قضایی قرار دهم تاشاید اول خداوبعد قانون راه خلاصی 
برایم مشخص کند. روز بعد به دادسرامراجعه کردم 
ما رین ا 
کر ای سار CI‏ 
نیست. پس به همان کلانتری رفتم که وثیقه داشتم. از 
اراس ا 
به‌همه شا کی‌هاهم اعلام کردم که تمام چکهايم را 
تحویل شعبه... بدهند تا تکلیفم مشخص شود. به این 
تر تیب به این بازی مر گبار پای ان دادم.الان تصور 
می کنم رقمی حدود ۰ ۰ ۴میلیون تومان بدهی بر ایم 
جمع شده. | نقدر چک دست مردم دارم که حسایش 
از دستم در رفته. بهره‌های سه در صد تا ۲ درصد به 
نزول‌خوره اپرداخت کردم.در حالی که ریالیاز ان 
شر کت سود عایدم نشد. شوهرم که تاقبل از زندان 
ان رای ار 
مراوده‌مالی با یکدیگر نداشتیم و از لحاظ فکری هم هر 
کدام در دئیای خودمان سیر می کر دیم. 

خان_واده‌ام هم که فقط از جری ان‌همان وام ۰ ۳۰ 
میلیونی مطلع بودند. وقتی اصل ماجرارابرایشان گفتم 
تاک کر را ی را 
در جریان قرار ندادم. 

دراین مدت نه تنهاچیزی به زند گی‌ام اضافه 
نشد بلکه همه چیز راهم از دست دادم. ۷سال تلاش 
ترس اب رصرا رو بر رای مات ان 
۷ سال قبل راهبهتری رارفته بودم حداقل زودتر به 
آرامش میرسیدم. من در این ۷سال به قدر هزار سال 
عذاب کشیدم. حالا هم به تمام آنها که می‌خواهند 
رای هرک ارس ی کر 
هیچ شرایطی به ربافکر نکنند چرا که رباهستی ادم 
رأمی‌سوزاند. 
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می شود فر او ای 
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مانع لذت ود خور دای است 
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ڍو 
کویر تشنة در جستجوی باران» من 
و رودهای زمین می‌رسد به دریا. تو 
اميد روشن پر جنب‌وجوش فر دا؛تو 
من آن پرندۀ غمگین سر به زیر قفس 
رها به آبی آن بی کر ان بالاء تو 
جه دیر می گذرد لحظه‌ها به من اینجا 
چه زود می گذرد سالها به هر جاء تو 
تور به کوه سپر دم چه با کرامت و سبز 
مرابه رود سپر دی چه بی مدارا تو 
چه کس به بال خیالم ز کینه سنگ انداخت؟ 
گمان کنم که پری یا که دیو, حاشا تو 
ولی نه. بی‌تو مگر می‌توان دم از من زد؟ 
که بی تو حاصل تفریق می‌شود ماء تو 
قیامتی است که کردی به شعر بر با تو 
بابک حسین‌زاده برجویی -شهر کرد 


از مجموعه شعر «سرفه‌های گر امافون » 
سروده محمد رضا طاهری 


ناشر: فصل پنجم 
خواستی تا گله از این غم جانکاه کنم. 
نفسی مانده مگر تاز غمت اه کنم؟ 
توهمانی که بنا بود کبوتر که شدم 
سفری دور به همراه تو تا ماه کنم 
امشب اما سر پرواز ندارم؛ باید 
دست احساس تو را از دل کوتاه کنم 
خالی از عشقم و از عقل. ببین! آمدهام 
سر پر شور تو را نیز پر از کاه کنم 
باید امشب بروم بر سر یک بام بلند 
شهر رااز خطر چشم تو | گاه کنم 


نمونه شع رکلاسیک 
مپر اس 
مابه دل شادیم از باغ و بهار ما مپرس 
در جهان عشق زادیم از دیار ما مپرس 
وقت ما ایینة رخساره معشوق ماست 
حسن روی او دگر از روز گار ما مپرس 
دوش در یک بزم با او تا سحر می خورده‌ایم 
نرگس مخمور او بین از خمار ما مپرس 
چشم گریان آوریم و جان پرحسرت بریم 
دیگر از اغاز و از انجام کار ما مپرس 
قصةّ ما را نظیر ی نیست هر گز انتها 
نظیری نیشابوری 


نمونه شعرنو 
الفا 
الفبا برای سخن گفتن نیست 
برای نوشتن نام توست 
اعداد 
پیش از تولد تو به صف ایستادند 
تا راز زادروز تو را بدانند 
دست‌های من 
برای جست و جوی تو پیدا شدند 
دهانم 
کشف دهان توست 
۹ ای ار 
در آسمان دلم توده برفی ی 
که به خنده‌های تو دل بسته است 
شمس لنگرودی 


آمدم با صد امید 
بی‌جهت با من تو بد تامی کنی 
بی‌دلیل امروز و فردا می کنی 
دغدغه, تردیدداری در دلت 
شاید و اما و آیامی‌کنی 
می‌شود کی قسمت من دیدنت 
کی مرا محو تماشامی کنی ؟ 
کی برای این دل رنجیده‌ام 
مهربانی راتو معنامی کنی ؟ 
ها بگو فکری به حال این دل 
خسته و غمگین و تنها می کنی ؟ 
يا که نه مثل قدیم عشق مرا 
۱ پلک می‌بندی و حاشامی کنی 
امدم با صد اميد و ارزو 
در به رویم آه کی وامی کنی؟ 
محمد رحیمی - رآمهر مز 








یکی شور می‌زد 

1 

و آن کس که در دست خود داشت ت ماه 
به ماهور می‌زد 

یکی آن وسط‌ها سه گاه 

یکی مثل آهو فقط می‌دوید 

هر اسان به کوه 

گریزان به دشت نگاه 

یکی نی‌لبک بر لبش بود وانگار کن - 
-بر سر گور می‌زد 

یکی دف به کف 

تلو سخت می‌خورد 

ولو می‌شد و باز هم 

به بیراهه می‌رفت و می کوفت و - 
-جام انگور می‌زد ۲ 

یکی ناخن خسته بر آخرین سیم 

یکی زخمه بر زخم تنبور می‌زد 

و ار کستر بی‌رهبر و درهم و گیج 

برای رسیدن به آهنگ همراهی و همدلی 
کمی در هم» آشفته, ناجور می‌زد 


دل من برای خودش نیز کز کرده- 
-در گوشه‌ای. گریه می کرد 
وور رز 

حسن فرازمند ۸۸۱۲/۲۶ -ورامین 


تقدیم به ضامن آهو امام رضا(ع) 


آقای من سلام / دو چشمم فدای تو 


از راه دور آمده‌ام در هوای تو 
از هر جه غير عشق شما دل بریده‌ام 
حالا قبول کن که شوم خاک پای تو 
در قصر مهربانی خود جای می‌دهی ؟ 
ای پادشاه عشق فدایت گدای تو 
معشوق آسمان و زمین و ستاره‌ای 
حتی خداشده به خدا مبتلای تو 
رودست خورده اينه از روی ماهتان 
دریا نشسته در هوس چشمهای تو 
هر بوسه بر ضریح تو سوغاتی من است 
آقا خدا کند که بگیرم رضای تو 


آقا دوباره ضامن آهو نمی‌شوی ؟ 


۲ آهو دوباره زل زده بر دستهای تو 
اصلا تو روسیاه‌تر از من ندیده‌ای 
اما چقدر خوب شنیدم دعای تو 
دیگر نمی‌ر وم به خدا نه... نمی روم 
عاشق شدم دوباره همین پیش پای تو 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


دو غزل از شعبان کرم‌دخت-بابلسر 


مثل زیبایی این شعر روان زیبایی 
ار دلتنگی‌هاست 
عشق! ای عشق! تو چون جان جهان زیبایی 
هر شب از دامنة چشم تو می‌ریخت به خاک 
چون تو در متن غزل بود نهان زیبایی 
من به زیبایی چشمان تو ایمان دارم 
هست در چشم توای راحت جان رای 
همه بی‌نام و نشانند در ایینة تو 
دارد از زمزمه‌های تو نشان زیبایی 


آن‌قدر دامن چشم تو زیبایی دان 1 
عشق در زمزمه‌ات شور شکوفایی داش 
عشق ان راز بلندی که تو می‌دانی و من 
کاش در حوصلة اینه‌ها جایی داشت 
گر نمی ریخت سفر این همه از بال و پرت 
بی‌تو زیبایی پر واز چه معنایی داشت! 
به تماشای تو و راز جنونت نر سد 
هر که از جذبة چشمان تو پروایی داشت 
ایب رس سب رو یر 
هر که در خلوت میخانهة شب هابی داشت 
شب موهوم من و تو چه تماشایی داشت 


یس ود یکت 1 


سم 


ن دای خو 


د ده حسادت 


+ 


۰ 


وا 


معنا کنم 
دوست دارم 
در خیابان 
بدوم 

و نام تو را 
سر 


بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز 
چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز 
وزن بیت «مفاعلن فعلاتن مفاعلن 
فعلات» است 

منم که دی -مفاعلن 

ده به دیدا -فعلاتن 

ر دوست کر -مفاعلن 

دم باز -فعلات 

چه شکر گو - مفاعلن 

یمت ای کا -فعلاتن 

رساز بن-مفاعلن 

ده‌نواز = فعلات 


دوبیت از غزلتان راباامید دریافت آ ثار تازه 
دلا تا چند خواهی غصه خوردن 

از این کارت چه خواهی سود بردن؟ 

ری ررض اسر ی سس 

ی ۱ 


شعر بی‌پایان من تقدیم تو 

روح سر گردآن من تقدیم تو 
قلب را از عشق تو گم کرده‌ام 
پس گل من» جان من تقدیم تو 


ےا 


در نگاه سبز نیلوفر تو را 
دیدم و بانسترن همدم شدم 
در همان یک لحظة سبز حضور TT‏ 
oS‏ دیگر 
من به مهر تو گرفتارم هنوز 
از غم عشق تو بیمارم هنوز 
کید ا کت و ۶ رو ری 


من به عهد خود وفادارم هنوز 
مر یم آبگشا-گله دار 


شمارا 

به ماه و خور شید 
نشان می‌د هم 

و نامتان را 


وی آبها و سنگها 
در اتظار دریافت آثار هتر شمامیمانم ر 


TY 
جون پیروز قافیه می‌ شود.‎ o 


TS توصی؛می‎ 


روبا علوی-تهران 
را کنار بگذارید و وزن و قافیه را فرابگیرید. 








و mh‏ : ۹ ۳ حد ۳ #۹ ات 
تورایله های‌ناب ‏ دی وا 


ی و کر 
نازنینم. خویم! ۱ 

خنده رامعنی سر مستی‌مدان. آانکه می خند د غمش 
بی‌انتهاست! میترا فخرالدبنی 
خدای اچه گم کرد آنکه تورایافت وچه یافت آنکه تو 
راگم کرد؟ مصطفی عبادی 
٭ هر سنگ می‌تواند پله‌ای برای صعود باشد پوسف 


+ مثل تر کی: عاقل آنچه را که نمی داند. نمی گوید. نادان 
# شیطان برای آدم بیکار کار تهیه می کند 

حسین فیاضی نوغابی 
از خداخواستم روحم را شکوفا کند. گفت: پرورش روح 
با توست. ما اراستن ان بامن شاهزاده ایرانی 
دوست داشتن هميشه گفتنی نیست. گاه‌سکوت و گاه 
نگاه. این درد است که گاهی از نگاه همدیگر نمی‌فهمیم 
که چقدر به هم محتاجیم پوربنکدار 
#* [نتونی رابینز:راه‌راست آن است که بر تجر به وعلم 
خود بیفز اییم و انهارابرای ر سیدن به ارزوهاو خواسته 
های پسندیده ی خود به کار گیریم نوشین رئوف 
۴« بهترین دوست کسی است که بتوانی با صدای بلند در 
برابرش فکر کنی ستاره 
#«گرعمق زند گی راتجربه نکنی.غرق شدن را تجر به 
می کنی 
#۶ دنیارادرحالی که شیطان و گناهان در آن هستندامن 
خاکستری 
#۶ جان فدای دوست کردن نزد ما دشوار نیست سوزم از 
این غم که ما رافرصت دیدار نیست سحر 
e‏ 
فهیمه 
Ss E‏ 
می‌ شود در نظرش زیبا می‌شود Twilight‏ 
۶+ در مسلک ما معنی پر واز جنین است. با بال شکسته به 
هوأی تو پریدن! نی نی ۷۱ 
#۴ آنهایی که پول ندارند حرف مفت گوش کنند ساحل 
#۶ مرگ دریی کار ارمانها؛بهتر از مرگ زیر خروارها 
تاریکی در حسرت ارمانها است شهره توکلی 
#* خیال کردم که بامن همدل و هم‌دین و همدردی به 


ندان 


مردی با تو پیوستم ندان نستم که نامردی شادی 
روی تو بیند خراب گردد ومست فریاد۳1 


۴« می توان دنیا را در یک دانه ماسه دید و بهشت رادر 
یک گل‌وحشی.می‌توان ابدیت رادر دست گرفت و 
جاودانگی را در یک ساعت جای داد.... مرحان 
بابز ر گترین عشق در کوتاهترین‌جمله.رویلطیف ترین 


گل می‌نویسم بیادت هستم مریم ملک‌لی 
۴« در فلسفه «وفا» جنین امده‌است:دل وقف شکستن 


لی زا:حالکه افکار واحساسات توزند گی‌ات راخلق 
می کند» عاشقانه بیندیش بانوی شرقی 
+ خدا آن جیزی نیست که تصور می کنید یا فکر می کنید 
می‌فهمید. اگر می‌فهمید در اشتباه هستیدا! بردیا 

#اشتباهی که همه عمر پشیمانم از آن,اعتمادیست که 
بر مردم دنیا کردم زیبای خفته 
رصح کے کے 


سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


د کتر شریعتی: خواستم زند گی کنم راهم رابستند. 
ستایش کردم گفتند خرافات است.عاشق شدم گفتند 
دروغ است. گریستم گفتند بهانه است. خندیدم گفتند 
دیوانه است. دنیا رانگهدارید می‌خواهم پیاده شوم یا 
ای که از تاز گی زخم دلم تازه‌تری, یعنی از قصه دلتنگی 
من با خبری؟ مثل مهتاب که از خاطر شب می گذرد. هر 
شب آهسته از آفاق دلم می‌گذری مپسا 
6« رفته‌ایم از ی اد یاران,با گذشت روز گاران. گر زماو 
روز گاران یاد می‌شد. بد نمی‌شد! sun‏ 
# نخواهم گل که گل بی‌اعتبار است, تمام عمر گل فصل 
بهاراست توراخواهم من از گلهای‌عالم. که عطر تو 


هميشه ماند گار است 
2 ااا ي ات نت اانه 


39۳99۷۳ 


باشی, دنیا از آن من است جو حوطلا11 
همیشه واسه گلی خاک باش که‌اگر به آسمونم رسید 
ادش ره که ریش تراک نا 


۶ وقتی اولین سیب رااز نگاهت دزدیدم. »تو آنقدر خوب 
بودی که جیب‌هایم رانگشتی و من آنقدر دستپاچه بودم 
که جای سیب دلم را به تو دادم! مژگان 
ملوانی شوریده, خلبانی سربه هو شاعری عاشق 
قصابی دل ر حم. .کار گر ی‌ساده. آدم‌های زیادی درمن 
هستند که تو عاشق هیچ کدامشان نیستی سوری 
چه کسی می گوید گرانی اینجاست؟ دورهارزانی ست. 
چه شرافت ارزان. تن عر ی ان ارزان و دروغ از همه چیز 
ارزانتر, آبروقیمت یک تکه‌نان و چه تخفیف بزرگی 
خوردست قیمت هر انسان تربتی 
۶ ادوارد گالن: فر دای من بی‌تو غمگین و دردناک است. 
هر لحظه از عمرم سالهای غمنا کی‌ست. از درد تنهایی 
می‌سوزم عشقت. آه از ته قلبم می‌شکند بغضم, بی تو در 
این دنیا تنهای تنهایم vampire‏ 
## یکی از سخت تر ین لحظه‌های ز ند گی اينه که بفهمی 
برای کسی که تمام زند گیته. تو فقط یه تجربه هستی 
پلمان 
اينهمه رنجی که دنیا بر سر مام ی کند غیر ما هر کس 
که باشد تر ک دنیامی کند بارها گفتم که فرداتر ک دنیا 
می کنم,چون به یادت می‌شوم آمروز و فردا می کنم 
تام 
+ کاش دوستی آدم‌ها مثل رفاقت چشم و دست بود که 
وقتی چشم گریه می‌کند. دستها اشکشو پاک می کنن 
1۳۸۸ 
سالگرد رفتنت که می‌رسد. چشمم راه می‌شود تا 
دلتنگی‌هایم به سراغ توهم بيایند. ام اقلب مهر بان تو 
هنوز مرا شادمان می‌پندارد مریم گودرزی 
زرتشت:چشم به جهان گشودن در دست مانیست و 
چشم از جهان بستن هم ولی باچشم باز به جهان نگر یستن 
پروین افتخاری 
٭ در غوغای زند گی تاسکوت دوست دارم تاوان آن 
هرجه باشد باشد رانی 
* گذر تک تک این ثانیه‌های‌سپری گشته عمرم به 
ر لاوین 
۶ مواظب باش»وقتی یه | دمودنیای خودت می کنی 
کوچکترین اشتباه‌اون آدم تمام‌دنیای توروداغون 
مشکوک 


درست ماست! 


قد یمی شدن دوستیت می‌ار زد 


##نسیم غربت می‌ورزد و دل را به زاد گاه می‌برد رویا-ق 
تنهایی ادم‌ها به عمق دریاست ولی برای پر کردنش 


یک لیوان محبت کافی‌ست امیر پیشتاز 
ای صبا از من به اسماعیل قربانی بگوء زنده بر گشتن ز 
کوی دوست شرط عشق نیست! 

سید مهدی نیازی‌امیرانی 


۴« گر مرید راه عشق شدی, فکر بدنامی مکن شاپرک 
##پروانه امشب پر نزن اندر حریم یارمن شاید صدای 
پرزدن از خواب بیدارش کند قلب کوچیکت 
همچون پرنده‌ای باش که بر روی شاخه‌ای سست آواز 
می‌خواند شاخه می لر زد. اما پر نده می خواند چون یقین 
دارد که بال و پر دارد عادل 
سراغم رانمی گیری. چه شد افتادم از چشمت. منم 
فانوس لبخندت. غرورت. گریه‌ات خشمت. اسیرم. 
خسته‌ام. سیرم, مرا دریاب می میرم زهره ۳۳ 
به خاموشی مامنگر که ما خود معدن رازیم, فلک 
بشکسته بال ما و گرنه اهل پروازیم... ‏ ستاره‌خاموش 
خدای به واسطه حلالهایت مارا از حرامهایت ی نار کن 
شقایق داغدیده 

##در پنجه غم شکار بودن عشق است. باز بچه دست يار 
بودن عشق است. در محکمه‌ای که یار قاضی باشد. محکوم 
طناب‌دار بودن عشق است. ای آنکه خبر نداری از عالم 
بهونه 
آ نچه بر لوح زمان می‌ماند.راه و رسم سفر است.رهگذر 
می گذرد! ناد با 
مهربانی تزیین لحظه‌هاسست.برای مهربانی جوابی جز 
۶ راز این گفته فقط باد صبا می‌داند. دارمت دوست به 
رویا کنسل 
4 + وقتی کسی دير به دیر ازم یاد می کنه نگرانش نمی شم 
چون شاد بوده از یادش رفتم کتیبه 
#۶ برای کشتن پر نده‌نیازی به تیر و کمان نیست. بالهایش 
را که بچینی» خاطرات پرواز روزی صدبار او راخواهد 


عشق» این نکته بدان که با تو بودن عشق است 


دوست داشتن نیست 


قدری که خدا می‌داند 


کت میرطالب 
اثر عشق تو قر مزی‌لباسی‌است که رنگ می‌دهد وروی 


##نمی‌دانی که من در هر ستاره که مه راتاسحر یاور ندیدم. 
نشانی از تو می‌بینم, سراغی از تو می گیر م قلندر 


پاسخ به شما 

1010۷0۳ آبرای پاسخ دادن به تویک جمله از 
عارف بزرگی‌رومی آرم که گفته:«زیبایی و عشق مطلق 
در دل دنیای مر ئی نامر ئی است و فقط با اشخاص وار سته 
سرو کار دارد واین وارستگی برای عروج روح به سر 
جشمه هستی و مر کز قدرت و مشیت الهی ضر وری است 
واین زیبایی و جمال که مطلوب مر دان عارف است باهیچ 
زبانی قابل توصیف نیست مگر زبان بین‌المللی عشق که 
جان زبانهاست.» اما در مورد دوست‌های این دنیا حرفی 
ندارم بزنم که خودت همه چیز رو گفتی! پا ییز عاشق ق بار ها 
گفتم اگر قراره من ده‌سال دیگه از توجداشم همون بهتر 
که همین حالا برم پی کارم. در ضمن بابت اشتباه چاپی 
عذ رخواهی می‌کنم! 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته انها تکراری بود: 
شادی-رانی(۴)-11011101-سنگ زمینی -آهوی ماه 
ششم -غلامرضا مهدی پور -1۸۸۸- رویا.ق(۲) -مشکوک 
نی‌نی۷۱-شقایق داغدیده -کتیبه 





اوایل پاییز سال‌های ۱۳۳۰ و ۳۱ بود که پس از 
گرفتن سهمیه‌ام از روزنامة کیهان, وارد حياط مؤسسة 
اطلاعات شدم. ساعت چهار بعد از ظهر. من و بیش از 
صد نفر روزنامه فروش دیگر. سهمیة خود را گرفتیم 
و از حياط چاپخانه بیرون زدیم. من روزنامه‌ها را در 
خورجین دوچ ر خه قراضه‌ام گذاشتم تم و به سوی میدن 
سپه و خیابان‌های سعدی و دروازه دولت حرکت 
کروم ار ا ارت وچ یراق زک د سر ای زا 
گرفتم و با ر کاب زدن و کوشش بسیاری که کار هر 
روزم بود. از باغ صبا و سه راه‌زندان گذشتم و به طرف 
زندان قصر قاجار رفتم. 

من پس زاین که روز نامه‌های‌مشتر کین آن‌نواحی 
زاتعویل ماه ۲ 
معلم که پشت دیوار شمالی زندان قصر بود. تا جهار 
راه‌عباس آباد (شهید بهشتی) بروم. آن روزهادر شرق 
خیابان, یعنی محل فعلی سازمان قضایی ار تش, زمینی 
وسیع و مخر وبه و بیابانی وجود داشت. در بخشی از این 
مسیر که حدود سیصد متر بود و شیب تندی داشت 
مجبور بودم دوچر خه‌ام را که خور جینش پر از روز نامه 
بود. ید ک بکشم و پیاده بروم. شب شده بود و داشتم 
نفس زنان بالا می‌رفتم. صدایی شنیدم که می گفت: 

-سیاهی کی هستی؟ وایسا بیام سراغت! 

صدایش را شناختم. یکی از گروهبان‌هایی بود که 
به قهوخانة صفر رشتی رفت و آمد می کرد. گفتم: 

سبرونقل علی! می خوای جیب منوبزنی ؟ من خود م 
جیب بر م. «آن روزها به سربازها می گفتند نقل‌علی». 

صدای کسی دیگر راشنیدم که به اولی گفت: 

-ولش کن بره! این ممد روزنامه فروشه و ما رو 
می‌شناسه. 

فردا و پس فردایش شنیدم که در ان محدوده 
جیب چند نفر را زده‌اند. بگذریم... من روزی دو بار به 
پر ی رش را ای یر 
چند روز پس از ماجرای «سیاهی کیستی». کارم تمام 
شده بود و از سیدخندان به سوی خانه می‌رفتم. شب 
بود و برای رفع خستگی وارد قهوه‌خانه‌ای شدم که 
شبیه آلونک بود و به یکی از استوارهای لشکر دو زرهی 
تعلق داشت. همیشه تعدادی سرباز برای وقت گذرانی 
خی اه را ی رت رن 
چای می‌خوردم و خستگی در می کردم. آن شب. بقية 
روزنامه‌هایم رااز خورجین بیرون آوردم و دوچر خه را 
به درختی تکبه دادم و وارد قهوه‌خانه شدم. نزدیک به 
یک ساعت آنجا نشستم و با مشتری‌ها گپ زدم. بعد 
سی شاهی برای دو استکان چای پر داختم و روزنامهها 
رازیر بغل زدم وبیرون آمدم امادیدم جا خیس است و 
دوچرخه نیست! آه از نهادم بر امد و فریاد کشیدم: 


دوجرخه روزنامه فر 





به دادم برسین! دوجرخه‌مو 
دزدیدن! 

مشتری‌های قهوخانه بیرون آمدند و 
هر کس چیزی گفت: 

- تقصیر خودته که دوجرخه‌تو قفل 
نکر دی! 

تقصیر خودته که واسه دوجرخه‌ت 
بیا نذاشتی! 

تقصیر خودته..! کارد بخوره به اون 
شیکم...می‌خواستی چایی نخوری! 

u ET 
دزده هیچ تقصیری نداره!‎ 

مشتری‌ها از حرفم به خنده افتادند و من با دلی 
خونین»سوار ماشین کر ایه شدم و به خانه رفتم. ان شب 
تاصبح خواب به چشمم نیامد و رژیاهای دوچر خه‌ای 
می‌دیدم: کاش می شد تو یه مسابقه, بر نده یه دوچر خة 
نو می‌شدم! 

فردایش. صبح خیلی زود سر کارم رفتم و 
سهمیه‌ام را گرفتم و با اتوبهس به پاسگاهی رفتم 
که کنار کلانتری‌سوار, بالاتر از دانشكدة پلیس 
سا اال سم وم و ماد ای رقت 
دوچر خه‌ام را اطلاع دادم. از آنجا که بیرون آمدم: به 
کوی افسران رفتم تا به مشترک‌هایم روزنامه بدهم. 
همین که خواستم زنگ در خانة سرهنگ نانکلی رابزنم. 
او را ديدم که دارد با همسایه‌اش. سرهنگ شمس 
می‌آید.به‌سوی آنهار فتم‌وضمن‌دادن روز نامه‌هایشان, 
ماجرای دوچرخه‌ام را گفتم و خواهش کردم به رئیس 
پاسگاه‌سفارش کنند تا دوچر خه‌ام را زودتر پیدا کنند. 
سرهنگ شمس با لهجة شیرین گیلانی گفت: 

-توی جلسة هفتگی ساکنان کوی افسران ماجر ای 
دوچرخه‌تو را مطرح می‌کنیم و برات یه دوچرخة نو 
می‌خریم... جلسة ما جمعه س ولی چون نمیشه تاجمعه 
دوچرخه نداشته باشی, خودمون یه دوچرخه برات 
می‌خریم. بعد پول‌شو از اهالی می گیریم. 

سپس به سرهنگ نانکلی گفت: 

- جون شما صندوقدار جلسه هستین, از تنخواه 
گردان بهش پول بدین تا دوچر خه بخره. 

خلاصه... سرهنگ نانکلی مرا به خانه برد و کسی را 
تلفنی احضار کر د. ده د قیقه بعد افسری با درجة ستوان 
یکم آمد. سرهنگ به او گفت: 

ار سا ات وا رت 
Oy‏ فا و ره 
بخر و بهش بگو خودم میام و حساب می کنم. 

ستوان افضلی مرا با جیپ ار تشی به خیابان سعدی 
برد و یک دستگاه دوچر خة هر کولس برایم خرید. من 


۸٩ م‎ ۸ 


که ار وجا سر از ۱۳۳ ۱۹ 
را روی تر کبند دوچرخه گذاشتم و به پامنار رفتم 
و یک خورجین به قیمت سی و پنج ریال خریدم و به 
قهوه‌خانة مشهد ی رمضان رفتم که پاتوق همیشگی من 
و همکارانم بود. یکی از آنها گفت: 

کدوم بانک رو زدی که دوچ رخۀ نو خریدی؟ 

گفتم:فکر کر دی منم مثل خودت هستم؟ نه جانم! 
دیشب دوچرخهة منو دزدیدن, اهالی کوی افسران هم 
این دوجر خه رو به من هد به کردن. 

آنها کمی با من شوخی کردند و قرار شد شیرینی 
بدهم. بعد به نجاری «اوستا ممد نجار» رفتم و برای 
خورجین دوچرخه‌ام زیر خورجینی سفارش دادم تا 
خورجین لای سیم پره‌ها نرود... دو سه روز گذشت 
ده به قهو‌خانة آلرنکی آمد و شد 
می کر دند دوجر خه قر اضه قبلی رادر یکی از جاله‌های 
آن سوی آلونک پیدا کر دند و گفتند یکی از گروهبان‌ها 
ا ت کند. بتابراین دوجرخه را در 
چاله‌ای انداخته بوده... ضمناً از قول او گفتند: 

- من فقط می‌خواستم باهاش شوخی کنم... انگار 
این ممد روزنامه فروش پارتی کلفتی داره که سرهنگ 
شمس براش دوچرخه خریده. می‌ترسم ازم شکایت 
کنه و بیچاره بشم. بهش پیغام بدین که می‌خوام ازش 
معذرت خواهی کنم. 

برایش عام فرستادم که آن دوچرخه مال 
خودت... هیچ شکایتی هم از تو ندارم. تو با این کارت 
سبب خير شدی و هم دوچ رخۀ نو گیرم اومد هم حالا 
دیگه می تونم تا سه راه ضرابخونه و لونا پار ک هم برم 
و روزنامة بیشتری بفروشم. 

شاید برای شما دوستان عزیزم یک دوچرخة 
قراضه چیز مهمی نباشد ولی برای من که وسيلة کارم 
بود و با ان لقمه‌ای نان حلال برای مادر و اعضای 
خانواده‌ام درمی آوردم. بسیار اهمیت داشت و همان 
دوچرخه باعث می شد که چرخ معاش زند گی‌ام تندتر 
بجر خد. = 


۴۵ 
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۵ تومان جفر سدن 








گفنارعاشقان 


وه باغ هاوسبزه ها اندر دل است 
کی نداد ا ای کا ات 
مولانا 


نامه یک عاشق به خدا 
خدایا! دوستی دارم که شایسته‌ترین است و یادش 
مایه ارامش و خیر است و دارنده پا کترین قلب‌هاء 
خداوندا او را اکرام کن و بر صفات نیکش بیفزای و 


باران ررحمتت رابر او ببار و سلامتش بدار! 
امین با رب العالمین 


چهار راز باتو بکویم 
خاتم الاصم گفت: چهار علم اختیار کردم از همه 
عالم برستم. ۱ ۲ 
بدانستم خدای تعالی رابر من حقیست که جز من 
اند ارد سےا ناس اا کدی ار میں 
به حرص من زیادت نشود. یس از طلب زیادتی 
بر اسودم! ۱ 
از وی نتوانم گریخت. پس او را بساختم. 
مطلع بر من. پس از وی شرم کردم و ناکردنی رادست 
داشتم که چون بنده‌عالم بو د که خداوند تعالی بدوناظر 
است چیزی نکند که به قيامت از وی شرم دارد. 
کشف المحجوب 


شیرین‌نرین جیز را بشناسیم 
حکیمی رآپر سید ند تلخ ترین چیز و شیرین ترین چیز 
اندرجهان‌چیست؟ گفت:تلخ ترین چیز سخن سر داست 
که‌از ناسز ابشنوند ووام گر فتن وتنگدستی و شیرین‌ترین 
چیز فرزند است و سخن شیرین و بی‌نیازی 


عجب از این ادم‌ها 
نقل است که بزرگی گفت: در بصره خر ماخریدم 
و بردم تابه خانقاه و بنهادم. چون از خانقاه به در آمدم 
کسی آن رابر ده بود. گفتم:ای عجب. دانگی می‌دادم 
که به رایگان با من تالب صراط می‌بر! 


اندیشه‌های طلایی ببدل 
چو شمع تأمژه برهم نهی فراموشند 


ای ای ماج 
تحص و 
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ناله‌ایی دارم که در هر جا فرستادم رسید 


۶ ۴ نز ۳ 
صر ےک 





goftare_asheshan@yahoo com . ازدس.ا.شهایی‎ 


آخرین جمله‌های سلطان عشق 
علی(ع) در فاصله ضربت خوردن تا وفات. 
جمله‌های زیادی دارد که در کتب واز ان جمله 
یواست و ارو ری 
جمله‌هایش این است:به خداقسم هیچ امر مکر وه 
و خلاف انتظاری برای من رخ نداده است. همان 
رخ داده که می‌خواستم. به ارزوی خود که 
شهادت بود رسیدم. مثل من مثال کسی است 
که در شب تاریک در جستجوی أب در صحرایی 
می گردد و ناگاه چاه آبی پیدامی کند. مثل من 
مثال جوینده‌ای است که به مطلوب خود نائل 
شده و... حافظ به همین جمله‌ها نظر دارد در آنجا 
که می گوید: 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 
واندر ان ظلمت شب اب حیاتم دادند 
بیخود از شعشعه پر تو ذاتم کر دند 
باده از جام تجلی صفاتم دادند 
چه مبارک سحری بود و چه فر خنده شبی 
آن شب قدر که آن تازه براتم دادند 
بعد ازین روی من و آیینه و وصف خیال 
که در انجا خبر از جلوه ذاتم دادند 
من اگر کام‌روا گشتم و خوشدل چه عجب 
مستحق بودم و اینها به ز کاتم دادند 
هاتف ان روز به من مژ ده این دولت داد 
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند 
این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد 
اجر صبریست کز ان شاخ نباتم دادند 
همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود 
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که ز بند غم ایام نجاتم دادند 
ا 
1 4 
۹ 2 عاقبت سعدی 

سعدی در یکی از سفرهایش به دست جنگجویان 
مشغولش کر دند. تا انکه یکی از روسای حلب که در 
میان او و سعدی سابقه معر فتی بود بر او گذر کرد ووی 
رابشناخت وبر حالش رحمت آورد و به ده‌دینار را 
از قید خلاص‌اش کرد و با خود به حلب برد و دختری 
داشت به نکاح او در آورد. اما دختر به شدت بدخوی 
وستیزه‌جوی ونافر مان بود. از این روازدواجشان به 
سعادت نینجامید. روزی دختر زبان به گلایه باز کرد 
وهمی گفت: تو آن نیستی که پدر من ترااز فرنگ 
بازخرید ؟! وسعدی پاسخ داد. بلی من آنم که به ده 
دینار از قید زنگم بازخرید و به صد دینار به دست تو 
گر فتارم کرد و آنگاه این ابیات را در افزود: 
شنیدم گوسپندی رابزرگی 

رهانید از دهان و دست گر گی 

روان گوسفند از وی بنالید 

که از چنگال گر گم در ربودی 
چودیدم عاقبت گر گم تو بودی 


ارم ۳۶۶۱ 


قکرهدەفګ ر خوپ ` 


استاد بحیی وکیلی زند 
رس ار ار TL‏ 
چرا که بز ر گترین و ماهر ترین و عالیترین قوه‌ای‌است که 
ا ای ار ار رل 
درقوای طبیعی دیگر مانند الکتر بسیته با آ نوم وغیرهد بده 
می‌شود. در جةمافوق آنها در قوهٌ فکر موجود است ودر 
عظمت و بر تری فکر همین بس که قوای دیگر در قید زمان 
و مکان محدودند. امابرای فکر زمان و مکانی وجود ندارد. 
پس باید پذیرفت قوی‌ترین حاکم برانسان فکر است. 
این سخن نغز است و می گویند بجد 
فکر خوب است عادل و بدمستبد 
فکر بد چون آمرست بر حرص و آز ۲ 
پر وراند در دل امال دراز 
فکر بد اعمال بد می آورد 
خبث طینت در درون می‌پر ورد 
فکر بد شازد شرور و بدسرشت 
تا خط بطلان کشد برسرنوشت 
فکر بد کردار نیکو کرده دور 
می کند بی‌منطق و گیرد شعور 
فکر بد بی‌عقل و دین سازد بشر 
در ره لاقیدی آندازد بشر 
فکر بد تلقین شیطانست و بس 
هرهوس رامی کند برما قفس 
عقل خود رابر هواجس * چیره کن 
روشنایی بخش فکر تیره کن 
فکر بد را دور کن از ذهن خویش 
۲ ورنه سازد روز گارت را پریش 
انکه فکر بد نمی گیرد بکار 
می‌شود از فکر خوبش رستگار 
۱ #هواحس: آرزوهای نفسانی 
۱[ 
۰ ۱ ۰ 
۰ از که و فا مخواهیم : 
0 بز رگی راپرسیدنداز چه کسانی و فا ۰ 
۲ می‌خواهیم؟ گفت:از مر دم طماع راستی ۰ 
*ه مجوی واز مردم بی‌اصل وفا مخواه 5 ۱ 
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ی 1 


f u 1 
1 انا و۳‎ ۵ 0 
1 : + ® e ® 


ون ۳ 
3( 0 

قدرت درودی ۱ 
ساخت.بلکه فروتنی و قدرت و شجاعت پیغمبر گرامی 
حضرت محمد(ص) بود که این مهم رابه وجود آورد 


اي ما ماج 
صرح هی 


اه ما 
7۱۷ 7۶۱۲ 


قران امات رآ ار ادت و عرفان شرق است 
گاندی 


نا زک خیالی های صاب تبر یزی 
حج خریدن در دیار عشقبازان رسم نیست 
هر که مرد اینجابرای او شهادت می خر ند 


اي ما ماج 
صرح هی 


7۶۱ 7۱۷ 


خاکت به سر که جوب عصا در ره طلب 








آن دسته از خوانند گانی که نسبت به حدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت صحبح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
و و ي ا ۵۵1° برای حداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قبد قرعه انتخاب و 
به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۲ طوری 
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جدولها زیر نظر: داود با ز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 
(- معروفترین اثر عبدالرحمن جامی 
استاد مسلم نظم ونثر فارسی در قرن نهم 
هجری -توده‌هوای اطر اف زمین ۲-نفس 
خسته- بی درنگ - ازسلاح‌های پر تأبی - 
شهری در آذربایجان شرقی ۳-پدربزرگ 
همه-ورم کردن - جهانگرد, گردشگر 
۴-سنگینی. متانت -ترس,بیم از اجزا 
درخت اند ک ۵-اسب زرد رنگ مردم» 
مردمان تکرار بیست ونهمین حرف از 
الفبای فارسی -جامه گشاد و بلند و جلو باز 
با آستین‌های کوتاه ۶= سخت»مشکل - 
اعمال پسندیده-روزانه ۷-پایتخت کشور 
سوییس -مادر وطن - پر چم -ظاهری 
کار مضالخ کودسازی بی کنامدییمار ی 
مننژیت 4-ازاجزاصورت-بانگ -مردم 
ET ET‏ شرف 
ندا۱۰-مقررات و احکام دولتی -جهان, 
دنیا-مادر باران ۱۱-منزلت -سرزمینی 
کوهستانی در عر بستان -جوانمر د -زیان 
کر دن ۱۲-از فر مانروایان حبشی که ذ کرش 
در قر آن آمده- کسی که مرض سل دارد 
ویس( درا 
۳- فرزن دزاده -باب روز -نوعی قرابت 
-هجسوم حمله 1۴-تن پوش دراز گوش - 
بالش گلیم -ماده‌براق کننده کفش 1۵- 
هر جیز ساخته شده از سفال - از سوختن 
مواد نفتی حاصل می شود -پول خر د آمریکا 
۶-واحد پول کشورمان -رنگارنگ -تخم 
حشرات -عدد ورزشی ۷-فروتن, خاضع 
- پایتخت کشور مغولستان 


عمودی: 

ا-از شهرهای تاریخی در استان همدان - 
قله معروف در کشور تانزانیا ۲-از اجزا آاجیل -جوانی 
- پذیرفته شده " تصدیق آلمانی ۳-هم چرخ خیاطی 
دارد هم توپ و تفنگ -بخش‌های پنج گانه زمین -از 
پرند گان ۴- کلمه نفرت -داستان بلند خیالی - پیک 
کاغذی-تنگد ست ۵-میوه‌ای آب‌داروشیرین -مقابل 
ماده شهر ها -نظیر مانند ۶-رودی در جنوب -یاری 
کننده, دستیار - خواندن مطلبی با صدای بلند و حالتی 
تاثیر گذار ۷-پول تر کیه -نوعی شر کت سهامی - 
ستارهطایفه قبیل 4 ۸- کوچکترین مقدار یک تابع 
-از اعضای بدن انسان --نغمه. سرود -٩‏ پس ندادنی 
خسیس -میوه در خت -فر شته -عدسی -جدید ۱۰ - 
دست افزار داور ورزشی -سنه -غده‌ای در زیر گلو 
اا- پایتخت زمستانی هخامنشیان - زاد گاه حکیم 
فردوسی -سرسرآأ-مفصل در و چهار چوب ۱۳-دوره 
نمایش یک فیلم -راه درست رانشان دادن - کشوری 
در آفریقا 1۳-آبگوشت-دیدنی نظامی -وی -فرار. 








اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۳۳ 
۱-متقاطع: محمد علی اخباری-تهران 
۲-شرح در متن: بهاره سبزواری‌جوزانی -ایادان 


۱ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله راصحیح حل/ ۳-سودو کو: فر ببا | کیری-تهران 
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اه SG‏ جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 
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ارسال خواهد شد 
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گریز ۱۴- -ازاجزاساخت بتون a‏ -نامی 
برای آقایان اجب کرد و فا 
همه تمام-پول کاغذی ۱۶-از موجودات دریایی - 
لقب کورش هخامنشی -موهای بالای مز گان -محل 
اسکان زقبور عسل ۴ اد انر مغرو ف از اسکاروا یلد 
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باهوش خود کلنجار بر و زیرنظر: سهراب صفادار 


مه 0 ډه ذد 1 
برای آنکه کشف کنید این جانور تنبل در کجاجاخوش کرده‌است. 


قو د ار ادهو تصميم در اسان ذتصه 


۰ 


% 


,دب دھی سو 


دعگ در 


آ یا می‌دانید؟ 


۳ ۰ +h TONS TAS Are 
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ون ۶ ده و 14 حع کو کا‎ Pe ° 
۱ ۹ 1 44 1 ۰ ۵ 
۰ , em ۰ 
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۲ بادبادک 
ایا می‌توانید به این ۵ پرسش پاسخ دهید: E‏ پاکت‌نامه 


مب | زنگوله 
« کح ۲ج عست 
آزاد؟ شکلهای پنهان در تصوبر همسایه‌های مهربان 


۰ 


تشیحه ده 


۱-مردم برزیل به چه زبانی صحبت می کنند؟ تب 
۲-صوت در کجابهتر حر کت می کند:از میان یک لوله یا در هوای پیچ گوشتی 


در این محله که خانه‌های کوجک ویلابی را شامل می شود همسایه‌های مهر بان و دوست‌داشتنی 
در کنار هم هستند که یک روز خوب را شروع کرده‌اند. اما ما در میان این تصویر برای سر گر می شما 
۳ شکل دیگر نیز پنهان کرده‌ایم که نها رابه همراه اسامی‌شان برای شما | ورده‌ایم. از شما می خواهیم 
@ تااین شکلها را پیدا کنید.اگر موفق به یافتن آنها نشدید. می‌توانید به قسمت پاسخها مراجعه کنید. 
کدام ضر ب المثل ؟ 

در زبان فارسی ضرب‌المثلی وجود دارد که در ان کلمات «خاله» و «جاله» به 
کار رفته است و کنایه از ادم خوش ظاهر و بدباطن دار د. این ضرب المثل در باره 


کسانی به کار می‌رود که در حضور شخص. یک جور و پشت سر او جور دیگر حرف 


۳-اگر اعداد رااز یک تا ۰۰ | بنویسیم. چند تا صفر به کار خواهیم برد؟ 
۴-آیاهمه شیرها دارای یال یعنی موی گردن هستند؟ 
۵- در بدن یک انسان بالغ حدودا چند استخوان وجود دارد؟ 





کاړ انداخت ۱۵ 
















من کدام میوه هستم؟ 

میوه‌ای هستم پنج حرفی. درشت و | بدارم. روی زمین زند گی می کنم. مردم 
می‌خواهند که شیرین و بامزه‌باشم. دو حرف اولم ودو حرف سوم و چهارمم. نام دو 
جانور است. سه حرف آخرم. گناه‌است و کار گناهکاران! ایا می‌توانید بگویید من 


تھی 


آن 


9 


۲ ختلاف در تصو بر ۱ ۰ ل ۱ ۱ 
خر کوش و جوجه که آن را مشاهده می کنید ولی ۱۲ اختلاف بین آنها وجود دارد که از شما می‌خواهیم این اختلافها را پیدا کنید. 
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عکس: محبوبه خلجی 


گفت و گو: امیر حسین اشرفی 


گفتگویی درباره کو دک با مجری برنامه ها یکو دک 


TILL 
















ا 











و EE‏ یز 7777777 زو که‌همیشهدلتان ۱ 
3 شسادباشد ولبهاتان پ راز خنده‌باش دآخر ین‌برنامه 


ق امرو زکه کارتون دوست داشتنی سند باداست ومن 3 
هم‌خیلی ان رادوست دارم وا زمشتری‌های پرو پا 
قرص آن هستم رامی بینیم!» 








([] این جملاتیاس تکه‌بارها «شیده‌معاونی»آن‌راتکرار " 
| کرده وزمان ی که گفتگویی مفصلی با وی در حاشیه 
ب رگزاری جشنواره کودک همدان گرفتیم. دوباره 
| آنرابه عنوان حرف پا یانی از دهان وی شنیدیم.حال .۰ 
| میتوانی دگفنگوی مفصل مارابا مجری خاطره‌های 





ات 


<< I1: ۳ 





#برنامه ها وکا رتون های گذشته چه تفاوتی با 
اکنون دارد؟ 

3 دنوع ساخت کارتون های گذشته با حال تفاوت 
بسیاری داشت و یک نوع همزاد پنداری وجود داشت 
را رل ای رال لش اس 
می شود خشونت بیشتری بکار می رود و کود کان 
نمی‌توانند همزاد پنداری با آن داشته باشند. 

#سلیقه مخاطبان با گذ شته تفاوت کر ده‌است. چه 
اتفاقی‌افتاد که کو دکان کمتر توجه 
می کنند؟ 

۶ به دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی کود ک 
ام روز به بازی های کامپیوتری و دیدن برنامه ها از 
طریق سی دی و کامپیوتر روی آورده اند. یک کود ک 
دو ساله به راحتی پشت کامپیوتر می نشیند واز کار 
کردن با ان لذت می برد. به همین دلیل یک اسباب 
بازی تنها پنج دقیقه او را به وجد می آورد و آن را کنار 
می گذارد و دنبال یک تنوع دیگر است. 

#ٍ یعنی‌این تفاوت هادر برنامه های کودک و 
نوجوان دیده می شود ؟ 

#۶ در بر نامه های کود ک این تفاوت و تغییر ات به 
خوبی دیده‌می شود وبه همین دلیل باید نگاه‌جد یدی را 
به ساخت برنامه های کود ک و نوجوان داشت . 

#به نظر شما تلویزیون توانسته همسان با پیشرفت 
تکنولوژی رشد کند؟ 

۵۰ 


به انیمیشن‌های 


گار سح E‏ 








5 ات ب ۲ ۳ / ۱ ۳ 


۶سعی و تلاش می کنند که رشدی‌رابازمان 
داشته باشیم امابه نظر من سرعت کافی بارشد 
تکنولوژی دیده نمی شود و کودک نمی تواند به خوبی 
با آن ارتباط برقرار کند و قانع نمی شود . 

#نرشمادرباره کپی برداری از برنامه‌های 
خارجی چیست؟ 

۶ کیی بر داری از بر نامه های خار جی راقبول 
ن دارم به نظر من بر گزاری جشنواره ها مانند تئاتر و 
سینما کودک و نوجوان می تواند کمک بسیاری به 
برنامه سازان تلویزیون بکند تا خود رابه روز کنیم . 

##روانشناسی کود ک چه کمکی می تواند به 
ساخت برنامه ها داشته باشد ؟ 
یک تیم کارشناسی واتاق فکر در ساخت 
برنامه‌های کود ک وجود دارد و بر نامه هایی نیز در 
این خصوص ساخته شده است. 

# نظرتان رادر باره ب رگزاری جشنواره فیلم 
کودک بگویید... 

این جشنواره به خوبی می تواند کمک به 
سینمای کش ور کند و نقش انکار نا پذیری رادارد 
وحتی‌اگر با استانداردهای جهانی نیز بسنجیم 
می‌بینیم که اتفاق های خوبی در این زمینه افتاده. 
همچنین هنر مندان و کارشناسان می توانند از 
تجارب یکدیگر به خوبی استفاده کنند و اتفاق بسیار 
خوشایندی است . 


Uy 


ار ۳۶۶۱ 






#نظر تان رادر مور دا کران‌نشدن‌فیلم‌ها ی کودک 
و نوجوان پس از جشنواره بگویید 
E‏ 


کود ک و نوجوان بر داشته شده اما در یک بازده زمانی 
S‏ ای 
نیفتاده واکران فیلم های کود ک و نوجوان راپس از 
پایان این جشنواره نداریم و باید نگاه ویژه تری رابه 


این امر داشته باشیم. 
#چرادیگر شاهد صف های بلند برای دیدن 
فیلم های کودک و نوجوان نیستیم ؟ 


یک دلیل که از فیلم ه ای کود ک و نوجوان 
ET‏ ۰ 
بود که تااين حد بر نامه برای کود کان و نوجوانان نبود و 
شت و آمروز بچه‌ها 
با استفاده از تکنولوژی می توانند هر کار تون و بازی که 
رت رن ارس اضر کی 

بت تا IN‏ 
فیلم ها توانستند ر کورد بیننده سینمایی رایشکنند این 
بود که تمام جنبه‌ها وفا کتورهای‌لازم برای سن کود ک 
داشت وار تباط بسیار خوبی ایر ج طهماسب و حمید 
جبلی باعروسکها بر قرار کر ده بودند و شکل ظاهری 
این عر وسکها در استقبال مردم مهم بود . 

#پس چراعروسک های فعلی کو دک راجذب 


این امکانات که امر وز بود وجود ندا 


نمی کند؟ 


در حال حاضر شکل ظاهر عر وسکهایی که 
ساخته می شوند من رانیز جذب نمی کند چه برسد به 
کودک اظاهر عروسک هیچ جذابیتی ندارد.شمانگاه 
کنید که چرا برنامه هایی چون زی‌زی گولو. کلاه 
ار ار 
مروز این استقبال رانمی‌بينيم. 

#تفاوت نوع اجرادردهه ۶۰و ۷۰ با ۸۰در 
چه مواردی بوده است؟ 

۴ تفا وت خیلی زیادی کرده‌و آن‌رامی توان 
در نوع د کور.پوشش .سالهای دهه ۶۰د کوری ۱ 
ار ان ی 
ی رای ات یک پر امد کیررات نات 
دیگری‌دیده‌شده‌است.امر وز استفاده‌از رنگ,د کور 
و پوشش کمک بسیاری به مجری کر ده است تا قالب 
بر نامه خود را شادتر از گذشته بکند . 

#مجر ی کودک چه ویژگی هایی بايد داشته 
باشد؟ 

۴+ باید ساختار کود ک داشته باشد و امکان ندارد 
TT LT‏ 
TENT‏ 
رامی گویم که کود ک درون مجری باید زنده‌باشد و 
ار 
و دورتر و دورتر می رود اما نخ آن هميشه در دست ما 
است و کنترل می شود اگر جه از دوران کود کی فاصله 
گرفتی م اماار تباط بای امچری باشد واگر این اتفاق 
ری تا نار ار ار 

# یا یک مجری باید عاش ق کو دکان هم باشد؟ 

من عاشق بچه ها هستم واگر روزی بخواهم 
تظاهر کنم که من انهارادوست دارم روز پایان اجرای 
من برای کود کان و نوجوانان است ,بچه ها می فهمند 
ومن باره ادر برنامه‌ه ای مختلف دی دم که آنها 
می گویند این مجری دروغ می گوید که من بچه ها 
رادوست دارم و راست نمی گوید و ظاهر او مشخص 
است که برای من بازی می کد 

#«دلیل این امر چیست؟ 

#۶ ک ودک راهیچ گاه نباید کود ک دید. جسم 
آنها کود ک است اماروح بزرگی دارند وبه شخصه 
درسهای زیادی از آنها گرفته‌ام. گاهی اوقات حسی را 
که باید به کود کان القا کنیم دربر خی از مجری ها دیده 
نمی شود وبه همین دلیل است که بچه هانمی توانند 
زار ار کی 

# نظ رتان راجع به چهره‌های جد ید چیست؟ 

#+یکی دیگر از مشکلاتی که یک مجری کود ک 
ت اکتا ردیر راک ین لا 
است که خیلی زود تغییر می کنند و شاهد جهره‌های 
جدید در برنامه ها هستیم. آمدن چهره های جدید به 
سا لک ار مان ادن دسر را 
سازی بیفتد . 

٭آ یا این نظرمسئوولان است؟ 

۴ نظر مسئوولان این است که جهره های جدید 
به‌تلویزی ون بیایندامااین کار در بر نامه‌های کود ک 
جواب نگر فته‌است مر دم بامجری رادیو و تلویزیون 







ED dG کی کرت‎ 


#یاحضو رآقایان رابه عنوان‌مجری برنامه های 
کودک قبول دار ید؟ 

#8 آنه احس مادری را که در یک مجری خانم 
است رآندارند و مجری که برای بر نامه های کودک 
هستندرابای د مجری بازیگر نام برد چون آنهااز 
المان‌های موسیقی و ... استفاده می کنند اگر شما شعر و 
ترانه و آواز را از اوبگیرید وبه انها بگویید تنهااجرا کنند 
هیچ کود کی با آنها ار تباط بر قرار نمی کنند یکی دیگر از 





#زمانی که 
ازدوا ج کرد ید.معروف 
بودید؟ 

۶معروف که نه‌اما کم و 
۳ نیز ازدواج کردم. 

##دخترتان چند ساله است؟ 













#۶ یک دختر ۱۲ ساله به نام نازنین دارم. 
#او هم برنامه کودک می بیند؟ 
#۶بله! با هم بر نامه کود ک می بینیم. 
#فقط شبکه ۳؟ 
۶ خیر همه شبکه ها رامشاهده‌می کنیم. یکی 
از همکاران به شوخی می گوید که‌من ۴ ۲ساعته بر نامه 
کود ک می بینم و پای تلویزیون هستم! 
#دوست دار ید دختر تان هم اجراداشته باشد ؟ 
جرا داشته باشد؟ وی مدتی مجری بود. 
#واقعا؟ 
۴ بله! ۲ سال پیش حدود یک ماه‌با من بر نامه 


۰۸٩ کر‎ ۸ 





تفاوت‌هااین است که مجری خانم نمی تواند از موسیقی 
و بازیگری در کارهای خود استفاده کند . 
#مجری‌ها نوجوان چطور آنها موفق هستند؟ 
یکی د یگر از اشکال‌هایی که می توانیم از انتخاب 
یرسکی E‏ 
های نوجوان از هم سن و سالهای خود شان انتخاب 
می کنند و آنهابه دلایلی نمی توانند حرف اورا 
قبول کنند چون هم سن او هستند و خیلی از مراحل 
زند گی راباید بگذراند و به همین دلیل یک نوجوان 
نصیحت های انهاراقبول نمی کند و پای بر نامه های 
او نمی‌نشینند. من سر سختانه با حضور نوجوانان به 
عنوان مجری مخالف هستم. چند تجر به داشتیم که 
از نوجوانان به عنوان مجری استفاده کردیم اما جواب 


نگرفت و موفق نبودند . 
#حض و باز یگران به عنوان مجری در برنامه ها 


۴+ یکی دیگر از مشکلات مااین است که مقوله 
بازیگری و اجرابایکدیگر ادغام شده‌است در حالی 
می کنند که کسی که بازیگر خوبی است مجری خوبی 
هم می شود اما به نظر من این امر اشتباه است این دلیل 
نمی شود که یک بازیگر بتواند مجر ی خوبی باشد یا 
بالعکس مجری در جای دیگر قرار بگیرد واین دو 
مقوله از هم جدا هستند و نباید با یکدیگر ادغام کنیم. 
یکی از گله‌های من‌این است که ز مان سال تحویل یا 
بر نامه های مناسبتی از مجری های بازیگر استفاده 
می کنند و این یک بی احتر آمی به مجر ی‌هایی است که 
فوق العاده کار خود رابلد هستند وسالها در سیمابه 


خردسالان را اجرامی کرد. 

#ٍچرایک ماه؟ 

#۶ به خاطر اینکه مدرسه ها باز شده بود و باید به 
درسش می رسید. دخترم مجری گری راخیلی دوست 
داردام اوقتی می گویم می خواهی چه کاره‌شوی؟ 
می‌گوید رهبر ار کستر! 

#پس به وی این اجازه رامی دهید که راه شمارا 
در پیش بگیرد؟ 

بله!اگر منظور تان این است که پشیمان شده‌ام 
یا نه,باید بگویم خیراعاشق کارم هستم و خیلی هم 
خوشحال می شوم که فرزندم نیز مجری شود. 

#همسرتان با کارتان مخالفت ندارد؟ 

کر کنم این جمله کلیشه ای باشد اما باید 
بگویم که همسرم بهترین مشوق من است. 

#با فرزندتان سینما هم می روید؟ 

#۶ بله | شسهریورماه‌به سینما ازادی رفتیم تافیلم 
افراطی ها را ببینیم اما به دلیل اینکه همه بلیطهای آن 
فروخته شده بود. نتوانستیم این فیلم را ببینیم. گفتیم 
حالا که تاسینما آمد دایم فیلم دیگری ببينيم. به همین 
دلیل ۰ ۴سالگی رامشاهده کر دیم. فیلم خوبی بود اما 
نه برای فرزند من. 

۵١ 2 0 


ده فک پھر از دک فک است 


ون اهر ,ہکا 
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گزارش: علی کیانی موحد عکس: محبوبه خلجی 


گزار شاختصاصیاز جشنواره فیلم وکو دک همدان 
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درشمار هگذشته قسم تاو لگ زار ش جشنواره فیلم وکو دک همدان راب رای شمانوشتیم ود راین شماره قصد 
دار یم به باز گوی ی این رویداد مهم فرهنگی در عرصه کو دک بپردازیم. 


حمعه ۸۹-۷-۱۲ ساعت ۱۸ 

هنوز خستگی نشست مطبوعاتی رادر نکر ده‌بودیم 
که از پذیرش هتل باماتماس گر فته و گفتند که برای 
حر کت به سمت ورزشگاه قدس که قرار است مراسم 
افتتاحیه در آن بر گزار شود اماده شوید. 

مانیز به سرعت خود رابرای حضور در این مر اسم 
اماده کرده و به لابی هتل رفتیم. به نظر می رسد که 
قرار است همه جیز سر ساعت و طبق بر نامه پیش رود. 
به‌همراه چند خبرنگار دیگر سوار یک خودروی ون 
که توسط مسوولان بر گزاری برای جابجایی میهمانها 
در نظر گر فته شده‌است. می شویم. پیش از حر کت 
خودرو, مدیر روابط عمومی به سمت مامی آید و 
می گوید:« به تنهایی وارد استادیوم نشوید. صبر کنید 
من به همراه بقیه خبر نگاران به شما ملحق شویم تا همه 
با هم وارد استادیوم شویم.» 

اولین گروهی بودیم که به استادیوم رسیدیم. چند 
خبرنگار دیگر هم به ما ملحق شد ند و میهمانهای دیگر 
نیز برای ورود به استادیوم. صف کشیده اند. به شوخی 
به «مجید شجاعی» می گویم:«اگر آقای گودرزی امد 
ونتوانست مارابه داخل ببردچه کنیم ؟امن که ته 
صف نمی ایستم!» 

جعفر گودرزی هم به ما ملحق شد و خواستیم که از 
در دیگری‌وارد ورزشگاه شویم امامسوولان حراست 
ورزشگاهاین اجازه راندادند. مطمئن بودم که حد سم 
به‌یقین تبدیل شده‌وباید درصف طولانی ور ود به 
ورزشگاه بایستیم که با هماهنگی آقای گودرزی بدون 
TS‏ ۳ 
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وکر کے 


البته در بهترین نقطه ورزشگاه مستقر شدیم. 

مابه همر اه‌میهمانهای ویژه‌در صندلی هابی که جلوی 
سن قرار گر فته بود. مستقر شدیم و اهالی شهر همدان در 
آماده کرده و د کور بز ر گی نیز درست شده بود. 

ساعت به ۱۹ نزدیک می شود اما به نظر نمی رسد 
که هنوز برای بر گزاری مراسم. همه چیز اماده‌شده 
باشد. منتظر تاخیری حداقل یک ساعته بودیم. تایادم 
نرفته باید به این نکته هم اشاره کم که برای اولین بار 
می‌دیدم!بهترین صندلی ها که دقیقا روبر وی‌سن قرار 
داشت رابرای خبرنگاران در نظر گر فته شده بود تا 
دیگر پس از بر گزاری مراسم. خبرنگاری نگوید که ما 
راد رای دی داد تا دا اوه وی 
عقبتر از صندلی وزير بود! 

ساعت‌هنوز از ٩‏ ۱ نگذشته که در عین شگفتی و 
ناباوری مر اسم اغاز شد. صحنه ورود وزیر ارشاد هم 
برای خود جالب بود.وز یر باهر که‌در ردیف اول نشسته 
بود. که افر اد کمی هم نبودند.دست داد وروبوسی کر د! 
یاد ان لطیفه افتادم که دوستی به استادیوم ازادی 
رفت وباهمه ۱۲۰ هزار نفر تماشاگران دست داد. 
البته وزیر به همان ردیف اول بسنده کر د و در صندلی 
استاندار نیز به همراه وزير وارد ورزشگاه شدند. 


آزاده‌نامداری به روی سن آمد. متاسفانه‌ وی مجری 


این مراسم بود! اجرایش به شدت بد و ناشیانه بود در 
جایی که گیتی خامنه و شیده‌معاونی که از مجریان با 


ارو ۳۶۶۱ 


سابقه کود ک تلویزیون حضور دارند. چرا باید آزاده 
نامداری اجرای مراسم را برعهده گیرد. 

پس از شنیدن شعری از سهر اب قر ار شد که تیزر 
جشنواره و یک کلیپ رامشاهده کنیم. صدای موسیقی 
کلیپ شنیده‌می شد اما تصویری وجود نداشت. هر چه 
به جلویمان خیره شدیم. بازهم چیزی ندیدیم تا اینکه 
وروی خی بش 
تصاویر در نظر گرفته بودند. در منتهی اليه چپ و 
راست ورزشگاه قرار دارد که برای دیدن تصاویر بايد 
گردنمان راحدود . ٩درجه‏ چر خش می دادیم. چند 
دقیقه‌ای این کار راانجام دادیم و سپس از خير دیدن 
کلیپها گذشتیم چرا که مهره‌ه ای گر دنمان در حال 
قطع شدن بودند! 

یکی از بزر گترین محاسن افتتاحیه این بود که هر 
سخنرانی که دعوت می شد. بیش از ۲دقیقه برای 
مردم صحبت نکر د.استاندار, وزیر فرهنگ وارشاد 
و معاونت سینمایی وزارت یعنی جواد شمقدری: 
سخنرانان این مراسم بودند. 

نکته جالب توجه در حرفهای | قای شمقدری‌این 
بود که خودش جندی بیش فاتحه سینمای ایر ان ر | 
خوانده بود اما در مراسم گفت:« چرابرخی می گویند 
سینمای ایر ان مرده و بر ای ان فاتحه می خوانند؟!» به 
راستی جرا؟! جرا انسان اینقدر فر اموشکار می شود ؟! 

پس از سخنرانی ه ای کوتاه بهترین فیلمنامه 
ارسالی معرفی و به «فریدون دانشمند» پر وانه زرین 
ودییلم افتخار تعلق گر فت. «احمد میراعلایی» برای 
اهدای جایزه به روی سن آمد و آزاده نامداری نیز به 
این شکل به تعریف از آقای میراعلایی پر داخت:«اگر 
میکروفن‌دست آقای‌میراعلایی بیفتد. ۵ ۴دقیقه 
صحبت می کند. ب دون اینکه بفهمید زمان به جه 
صورت گذشته است؟» 

پس از اهدای جوایز مراسم نکوداشت هنر مندان 
بر گزار شد. اولین فردی که مورد تقدیر قرار گرفت. 
پیشکسوت دوبله و بازیگری و موسیقی یعنی «مر تضی 
احمدی» بود. این روزها استاد به سختی می تواند 
راه برود.وی به روی سن رفت و کمی برای بچه ها 
صحبت کرد.سیس کمی بامجر ی استقلالی بر نامه 
کری خواند و خاطره‌ای از بازی که پرسپولیس شش بر 
صفر استقلال راشکست داد, تعر یف کرد. استاد زمانی 
بازیکن و مربی تیم فوتبال راه آهن تهران بود. 

پس از استاد مر تضی احمدی. نوبت هنر مند بعدی 
بود. «علیر ضا خمسه» با هیجان فراوان روی سن رفت 
و گفت:«زمانی که به من گفتند قرار است از تو تقدیر 
شود. نگاهی به شناسنامه‌ام انداختم و گفتم هنوز برای 
مردن آنقدر پیر نشده‌ام که قرار است از من تقدیر 
شود! گفتم شاید بیماری دارم که خودم خبر ندارم. به 
همین دلیل پیش د کتر رفتم و متوجه شدم سالم هستم. 
خیلی تعجب کردم.مگر در ایر ان از هنر پیشه‌های زنده 
هم تقدیر می‌ شود ؟!آما به نظر می‌ رسد که این اتفاق 
افتاده که بسبار جای استقبال دارد.» 

البته قرار بوداز «اکبر عبدی» هم تقدیر شود که وی 
به علت بیماری نتوانست در مر اسم حضور داشته بود. 






هنگام ورود عمو پورنگ, بچه ها سرازپا نمی شناختند. 


از خانواده مر حوم «محمد باقر آشتیانی» که همدانی 
بود نیز تقدیر به عمل آمد. 

پس از تقدیرها و تشکرها, نوبت به آتش بازی رسید 
و سپس باد کنک بازی توسط کود کان. سر انجام نیز در 
بین تشویق های فراوان و هیاهوی زیاد. «عمو پورنگ» 
به همراه«امیر محمد» وارد صحنه شد ند. هنگام ورود 
«عمو پورنگ» ورزشگاه به انفجار رسید و صدای سوت 
و تشویق فراوان. گوش ها را کر کرده بود! 

این دونی زحدود ۰ ۲دقيقه به اج رای‌نمایش 
پرداختند ودیگر زمان بر نامه به یایان رسیده‌بود. 
ساعت به ۲ ۲نزدیک شده‌وبااجرای آتش بازی, 
مراسم به پایان رسید. 
پرت شود. حضور یکی از بجه های فارآبی در کنار سن 
بود. اقای نیکبخت با هیجان فراوان دست می زد و به 
تشویق می پر داخت. به طوری که هیچکس حواسش 
به سن نبود و همه در حال تماشا کر دن حر کات وی 
بودند.«عموپورنگ» در یکی از ترانه‌هایش گفت:« 
بچه خوب کیه؟!»و | قای‌نیکبخت باصدای بلند جواب 
داد:« منم! منم! منم امنم!» 

زمانی که به هتل رسیدم «امیر محمد» رادیدم که 
سرمیز شام است.چند دقیقه‌ای پس از شام او راتنها 
گیر آوردم و چند سوال کوتاه از وی پر سیدم: 

#امیر محمد واقعا چند سالشه ؟ 

۶ سالمه و اول دبیر ستان هستم. 

#چه نوع فیلم هایی می بینی ؟ 

همه مدل فیلمی می بینم امافیلم های کود ک 
ونوجوان روبیشتر دوست دارم.البته این فیلمها کم 

#از فیلسم های‌ایرانی. کدوم روبیشتر دوست 
داری؟ 

تقریبأ همه فیلمهایی که اکران می شه رو 
می‌بینم آما دمو کر اسی تو روز روشن و زن دوم رو خیلی 
دوست دارم. 

#فیلم خارجی چی ؟ 

داصلا خوشم نمی آدا 

#باتوجه به معروفیتی که داری. دوست نداری 
بازیگر بشی؟ 

در حال حاضر نها دوست دارم در دنیای 
کود کانه با بچه ها باشم. 





#چی شد که وارد برنامه عمو پورنگ شدی؟ 

۶ شش سال پیش در بر نامه‌ای بر ای شبکه جام 
جم تست گر فتند و قبول شدم. به عمو پورنگ هم گفتند 
که بچه‌ای سروزبون دار هست که اون هم از من تست 

#به نظر خودت تپق هم می‌زنی ؟! 

خیلی زیادامعمولاً من تېق می زنم وعموپورنگ 
هم جمعش می کنه! این فوت و فن مجری هاست. 

#در اوقات فراغت چه کارهایی انجام می دهی ؟ 

۴ بیشتر بازی های کامپیوتر ی‌امامد تی است که 
مدارس باز شده و فقط به درس فکر می کنم. 

شنبه ۸۹۷۱۷ ساعت ٩‏ 

پس از صرف صبحانه به سینما کانون که در جند 
قدمی هتل محل اقامتمان بود رفتم تافیلم «نخودی» 
راببینم امامن رابه داخل راه‌ندادند!خیلی ناراحت 
شد م و به من برخورداماپس از چند دقیقه متوجه 
شدم که من اشتباه کر ده و زود رفته بودم. قر ار این بود 
که ابتدا بچه‌های مد ارس بر روی صندلی ها بنشپنند 
وسپس خبرنگاران وارد شوند امامن این موضوع را 
نمی دانستم و نزدیک بود که دعوای اساسی با بر خی از 
دوستان بر گزاری داشته باشم. 

به هر تر تیب وارد سالن سینما شدم.داستان درباره 
فردی بود که از وی انتقاد زیادی می شد و با هر انتقاد 
قدش کوتاه‌می شد تااینکه اندازه نخود شداسپس 
فهمید که‌بایداعتمادبه تفس داشته‌باشد ودربرابر 
انتقادها و حرف های مر دم مقاوم باشد. جلوه‌های ویژه 
زیبا فیلمنامه خوب و بازی بهتر صابر ابر بچه های 
شیطان و پرسروصدارانیز ساکت کرده بود وبادقت 
مشغول تماشای فیلم بودند. به نظر م هنوز هم فیلمهای 
کود کی هستند که بتوانند بچه ها راسر گرم ساخته و به 
آتها درس نیز فده اه سار انکشست شمارا 

پس از پایان فیلم. نشست نقد و بررسی یکی از 
کارهای «مسعود کرامتی» بر گزار شد. در حاشیه 
این نشسست. گفتگویی هم با وی انجام دادم که در 
شماره های اینده انرابرای شما اماده می کنم. 

عصرهن‌گام نیز به همراه بر خی میهمانها و 
خبرنگاران به گنج نامه رفته و سوار تله کابینی شدیم 
که سال گذشته حدود ۵ساعت مر دم رامابین هواو 


۰ و * 
زمین نگه داشته بود. 


۸٩ تم‎ ۸ 


و حمی سدن هت دعر 
هنگام فیلمبر داری 
مهدی همایون‌فر تهیه کننده فیلم سینمایی 
«جنوب آسمانی» گفت:«انفجار در یکی از 
جریان جنگ ۳۲روزه بمب‌های زیادی از سوی 
رژیم صهیونیستی بر سر مردم لبنان ریخته شد. 
باز سازی‌این صحنه‌ه انیاز مند تخریب کامل 
لو کیشن‌های مربوطه بود تا صحنه‌های فیلم به 
صحنه‌های جنگ نزدیک تر باشد.» 
وی بابی ان اینکه در یکی از صحنه‌ها 
می‌شد. اظهار داشت: «انفجار منبع آب. اشیای 
شدن ۷ نفر از عوامل ایرانی فیلم شد.» 
تهیه کننده فیلم سینمایی «جنوب آسمانی» 
مداوا؛ سه نفر دیگر سه روزی بستری شد ند.» 


فطع همکاری بهر ام رادان 





بازیگر فیلم‌های «گاوخونی» و «سنتوری» ادامه 
فعالیت‌های خود با دفتر بر نامه جهانی غذای سازمان 
ملل را منتفی اعلام کرد. 
بهرام رادان که از ابتدای سال جاری به عنوان 
اولین سفیر سازمان ملل در ایر ان در بر نامه جهانی 
مبارزه‌با گرسنگی انتخاب شده بود. همزمان با روز 
جهانی غذااعلام کر د به دلیل نبودن بستر مناسب 
برای فعالیت درست از ادامه کار انصراف می‌دهد. 
علیر ضا باذل مد یر بر نامه‌های بهرام رادان ضمن 
اعلام این مطلب فوق گفت: «نبود شرایط لازم برای 
فعالیت درست موجب دلسردی رادان شده واو 
ترجیح می دهد صر فابه جای بیانیه دادن و حضور 
نمادین. در فرصت‌های مناسب تر به فعالیت‌های 
اجرایی تر و مفید تر در زمینه‌های بشر دوستانه خود 
ادامه دهد.» 
رادان از جندی پیش تامین مالی کل هزینه‌های 
تحصیلی یکی از کود کان تحت پوشش انجمن 
خیریه یاریراتاسسن ۱۸ سالگیبه عهده گرفته 
! است. 


سس صوو 


روص 


۵۳ 


دترجه 
مه 4 


اد اد 


د صیی حح ف 


۰ 


است و تیه 


اد ۱ 


ده قو 


ی عمل 


® 
با 
3 
2 
35 
2 





داستانبای‌انتخابی آلفرد هیچکاک ۸ 


«اریک مولر» روی صندلی عقب اتومبیل پلیس نشسته بود. کنار او «گیس» 
دنستبار کارا کا دنهو کاملا مر اقب آویوه در قسمت لو و کار اهر کاس 
کار آ گاه و مأمور بازرسی جرائم نشسته بود. یک اتومبیل دیگر که در آن پزشک 
قانونی و چند نفر مأمور تحسس حضور داشتند. به دنبال این اتومبیل حر کت می کرد. 
دو آتومبیل به سرعت می‌راندند و پس از چند خیابان وارد کوچه‌ای شده و جلوی 
خانه مولر توقف کردند. 

ای و تا ای ا رات وا رارسا 
گر فته بودند که نتواند فرار کند. آن سه نفر از در ساختمان وارد شدند و بقیه مأموران 
هم آنها را تعقیب می کر دند. هر سه با سانسور به طبقه دوم ساختمان رفتند و مولر 
پس از خروج از آسانسور اشاره به در یک آپارتمان کرد و گفت: 

-منزل من اینجاست. 

و به طرف آن رفت. جلو در که رسیدند مولر کلیدی را از جیب خود در آورد و 
آنزاداعل قل کر دوف غ ا سمت در را ار کی کدنا کیان کے در زاو د اکل داز 
کرد.زنی در آستانه در ایستاده‌بود و باحیرت و تعجب آن سه نفر رانگاه‌می کر د و 
پس از جند لحظه گفت: 

- شما می‌خواستید وارد شوید؟ 

و بعد بلافاصله روی خود را به طرف اریک مولر کرد و گفت: 

و قاس انیت ی پر تایآ تسس وا 
کدام خراب شده‌ای بودی؟ 

کار آ گاه کاسنر که با حیرت زیاد آن زن رانگاه می کرد از سوالات او ناراحت شده 
و از فریبی که خورده بود بسیار عصبی بود به سختی پر سید: 

کا ری رای شا انم اوه 

زن بلافاصله جواب داد: 

ی ی کی ا اب رای فا اه واه 
چه می‌خواهید؟ 

کارا که شود رامع نی که کارت مات کی وا فان دا آهسته کشت 

-شوهر شماامروز به اداره پلیس آمد و گفت که همسر خود را کشته و چون 
روی لباس و پیراهن و دستهای او خون دیده می‌شد ما ناچار ادعای او را قبول کردیم 
واینجا آمدیم. 

در همین موقع دست زن بالا رفت و کار آ گاه که متوجه حر کات او نبود. صدای 
ضربه‌ای را شنید و لحظه‌ای بعد اریک مولر که ان ضر به به سرش وارد آمده بود 
جلوی پای کار آگاه نقش بر زمین شد و تعجب و حیرت کار آ گاه را چند برابر کرد. 


2آ 
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چند ساعت بعد دراداره‌پلیس آقای کاسنر» ضمن گزارشی که به رئیس خود 
می‌داد گفت: 

- قربان واقعه عجیب و حیرت آوری بود. اریک مولر مدعی است که همسر خود 
رابه قتل رسانده‌است. در حالی که همسر او کاملاً صحیح و سالم است و اصلاً هر گونه 
برخوردی از سوی شوهرش را نفی می کند. از طرف دیگر آثار خون روی لباس و 
دستهای اریک مولر دیده شده که پس از تجزیه آن مشخص گردید خون متعلق به 
انسان است واز گروه «ب» منفی می‌باشد و به این تر تیب شکی نیست که دستهای 
او به خون یک انسان آغشته بوده, ما ابتدا تصور کردیم که او مست است و در حالت 
شیر خاش دست یه فیل واا زا شا فل ام مشتص شآ سرت 
نبوده بلکه تحت تأثیر یک ماده مخدر قوی و احتمال زیاد قرصهای روان گردان قرار 
داشته همسر او شهادت داده که اریک مولر مواد مخدر مصرف نمی کرد. اما خود 
مولر در این باره چیزی نمی‌گوید و ظاه رآ همه چیز را فراموش کرده و اصلاً چیزی را 
به یاد نمی آورد. ظاهر آ او نمی‌داند چه بر سرش آمده و چرا و جگونه مواد مخدر وارد 
بدنش شده است. در بازرسی بدتی که از او داشتیم متوجه شدیم که مواد مخدر به و 
تزریق نشده جرا که اثر ی از سوزن روی بدن او دیده نشده است... 

داستان عجیبی بود که توجه رئیس راهم به خودش جلب کرده بود. او در حالی 
که مدادش راروی میز می‌زد. گفت: 









ار ۳۶۶۱ 





-خب ممکن است یک نفر مواد مخدر رادر نوشیدنی او ريخته باشد و اوبدون 
بد تن رانوشیده باشد اما خون روی لباس اواز کجا آمده‌است؟ آیاخبر 
تازه‌ای از یک قتل یامجروح مشکوک به شمانررسیده؟ شاید هم کسی کشته شده 
و ما بی خبریم... 

کارا گاه کاسنر گفت: 

-هیچ گزارش و خبری از وقوع هیچ قتلی به مان سیده. البته ما به تمام بیمارستانها 
و درمانگاهها هم سر زدیم اما هیچ موردی که با اين فاکتور خونی هماهنگی داشته 
باشد. مشاهده نکر دیم. 

- ماجرای عجیب و جالبی است. همسر اریک مولر چه جور ادمی بود؟ 

کاسنر در حالی که شانه‌های خود را بالا می‌انداخت گفت: 

- دربارهاوباید بگویم که زنی است حدود آ چهل ساله. نسبتاً خشن و بااراده. از 
آن زنهایی که می‌داند چه می‌گوید و چه می کند و کاملاً پیدا بود که بر شوهرش تسلط 
کامل دارد و هر چه را که می گوید باید انجام دهد و مولر هم در مقابل او هیچ قدرتی 
ندارد. حالاهم که مولر در بیمارستان است به خاطر ضر به‌ای است که همسرش به 
سر او زده. البته من یک نفر را در بیمارستان گذاشته‌ام تامراقب او باشداو تا للان حتی 
یک کلمه هم حرف نزده. 

-من فکر می کنم اریک مولر زن دیگری اختیار کرده. کاملاً مراقبش باشید. اگر 
ان زن را پیدا کنید. سرنخ معما را پیدا کرده و همه چیز روشن می‌شود. 


> 


اشعه آفتاب از پنجره به داخل اتاق می تابید. یک نفر پلیس جوان روی صندلی 
نشسته بود و مراقب تختخواب بیمار بود. با شنیدن صدای تخت او نگاهی به بیمار 
انداخت. مولر ظاهر آ خواب بود و روی تخت پهلو به پهلو می‌شد. لحظه‌ای بعد مولر 
چشمان خود راباز کرد و به پلیس خیره شد. مأمور که متوجه نگاه مولر شده بود. 
جلو آمد و گفت: 

-مثل اینکه حال شما بهتر شده از این بابت واقعا خوشحالم. 

اریک مولر نفس عمیقی کشید و گفت: 

-بله, متشکرم. من تصمیم دارم با کار آ گاه صحبت کنم و اطلاعاتی به ایشان بدهم. 
می‌توانم خواهش کنم به ایشان اطلاع دهید به اینجا بیایند؟ 

مأمور پلیس با خوشحالی گفت: 

- البته! همین الان با او تماس می گیر م. 

وبعد با قدمهای بلند از اتاق خارج شد. بعد از رفتن او مولر لبخندی زد و به 
سرعت از روی تخت پایین پر ید و به طرف قفسه لباسهایش رفت و با عجله کفش و 
لباس خود را پوشید و بعد صندلی را که مآمور پلیس روی آن نشسته بود بلند کرد و 


پشت در اتاق منتظر ایستاد. طولی نکشید که سکوت شکسته شد و از نو صدای پای 
کان در راق رو یا ارک موا اما هه سورع 
را محکم بر سر او کوبید و پلیس جوان در حالی که دچار سر گیجه شدیدی شده بود. 
نقش بر زمین شد. 


اد 
ید 


کار آگاه کاسنر هم با ناراحتی در راهرو قدم می‌زد. او به همه پلیس‌های گشت دستور 
داده بود که هر جااریک مولر را دیدند دستگیر کنند. اما خودش هم خوب می‌دانست 
فرار می کند. طوری مخفی می‌شود که به این ساد گی دستگیر شود. 

کار | گاه به خاطر آنکه کاری انجام داده‌باشد. دستور داد تاتمام اما کنی که مواد 
مخدر و قر صهای روان گر دان را یخش می کنند مورد بازرسی قرار دهند شاید اثری 

- خانمی اینجا آمده و اصرار دارد که حتما شمارا ببین د. او خود راخانم مولر 

- فور | او را راهنمایی کنید که وارد شود. 

خانم مولر باوقار و متانت خاص خود وارد شد.امااز چهرهاو آثار ناراحتی به 
چشم می‌خورد. رنگ و رویش به کلی پریده بود بدون آنکه نگاهی به کار گاه کند. 
روی صندلی نشست و بدون یک کلمه حرف در کیف خود راباز کرد و داخل آن را 
گشت وسپس کاغذیراروی میز کارا گاه گذاشت. روی کاغذ آدرسی نوشته پود 
به این شرح: 

- خیابان تیلمان. ساختمان شماره ۷ طبقه سوم. 

سین آ در ات سرا فان دو 
یک ها ام يم د رین راا د نات سا تاو رود وسالا تعاس 


I 1‏ > 
داستان‌زند کی بقیه از صفحه ۱۵ 
یک لحظه از دل ساده و خوش‌باور بودن «سید خانم» خنده‌ام گرفت.اما این تحقیر 
رامر تکب نشدم وفقط گفتم:«چشم...» سپس ماد ر ماز یار صور تم رابو سید ورفت.... 
رفت تأمن از خودم بپیرسم:«اين زن ساده‌دل چرافکر می کنه من یک روز پشیمان 
می‌شم...؟» 


ای ماج ماج 
صح هه یدح 
AS‏ ۶:۷ 7۶۱ 


فوت پد ر وب رگزاری مراسم متعد د وجورواجوری که برایش بر گز ار می‌شد.اولین 
گرفتاری اش مال من بود که نکد ارد کارهای مربوط به طلاقم رادنبال کن البته کار هایم 
رابه یک و کیل واگذار کرده‌بودم.اما آن بیچاره‌هم صدایش در آمده‌بود ومی گفت:«من 
که جای شما امضا نمی تونم بکنم... می‌خواهید طلاق بگیرید یا نه؟» و من که جز جدایی 
ندیشه‌ای در سر نداشتم منتظر ماندم تا کمی آرامش به وجود بیایدو... که‌این آرامش 


ا ا اا ا ااا الال 
انها چه ابلیس‌هایی هستند | تااینکه درست سه روز قبل ازاینکه به داد گاه‌بروم و حکم 
طلاق صادر شسود,و کیلم که هیچ ار تباطی ااا نداشست, آن خبر تلخ رابهم داد: 
«متأسفم فروغ‌خانم که بهت بگم بر ادرانت باسندسازی وجعل وصیتنامه پدر تان: تمام 
و ۱ 
من آدم ضعیفی نبسودم. اما آن خبر مرااز پادر آورد؛خیلی سعی کردم دل دوبرادرم 
رابه دست بیاورم که لااقل بخشی از حق و حقوقم رآبدهند. اما تازه فهمیده بود م انها 


در آپارتمانی که اریک مولر نشانی داده‌بود. باز شد. کار آ گاه‌اولین کسی بود که 
وارد آنجا شد و به دنبال او دستیارانش و چند نفر از مآموران و نگهبانان پلیس هم 
داخل اپارتمان شدند. انها اهسته وبا نوک یا در طول راهر وی نیمه تاریک اپار تمان 
پیش رفتند و جلو اتاقی که در آن باز بود ایستادند و به داخل اتاق خیره شدند. اریک 
مولر بدون حر کت و مانند یک جسد روی یک مبل راحتی نشسته بود. جلوی پای او 
روی زمین جسد یک زن دیده می‌شد. جسد غرق در خون بود. کنار جسد یک کارد 
بلند روی زمین افتاده بود و خون روی تیغه آن کارد لخته شده‌بود. کارا گاه آهسته 
وارد اتاق شد و به طرف جسد رفت. اریک مولر انقدر غرق در خود بود که حتی سر 
بلند نکر د که ببیند چه کسی وارد شده. اما در همان حال اهسته شروع به صحبت 
کرد و بریده بریده گفت: 

-همسرم سالهاست مرا آزار می‌داد. دائماً مراتحت نظر داشت. رفتارش بامن 
که همسرش بودم مثل یک بچه یایک آدم احمق بود. این اواخر دیگر تحمل او را 
نداشتم. ناچار تصمیم گر فتم پنهان از چشم او با زن دیگری ازدواج کنم. «کارولین» 
زنی بود که شرایط مرا درک کرد. ما پنهانی ازدواج کردیم. اما سایه سنگین همسرم 
همیشه بر زند گی ما بود. من غمگین و افسرده‌شده بودم. تااینکه ان شب کارولین 
یک قرص به من داد و گفت این قرص حالم را بهتر می کند. من آن را خوردم و خیلی 
زود دچار نشتگی خاصی شد م و چون به این مواد عادت نداشتم به توهم وحشتنا کی 
دچار شدم. مثل این بود که خواب می‌بینم یک خواب وحشتناک! در این ميان زن 
خود را دیدم که با خشم و غضب مرا نگاه می کر د. من از او تنفر داشتم... بدم می آمد... 
تمام کینه و تنفر یک عمر راجمع کردم وناگهان با کاردی که نزدیکم بود چند 
ضربه محکم به او زدم. بعد هم نمی‌دانم به کجا فرار کردم. وقتی کمی به خود آمدم 
به اداره پلیس مراجعه کردم و آقای کار آگاه... آن موقع اطمینان داشتم که همسرم 
را کشته‌ام. البته من همسرم را کشته بودم اما همسر دومم را... کسی که سنگ صبور 
همه غصه‌هايم شده بود... 

کار آ گاه کاسنر که با دقت و حیرت زیاد به سخنان بریده بریده اریک مولر گوش 
می‌داد به نگهبانانی که با او بودند اشاره‌ای کر د. آنها جلو آمدند و به دستهای اریک 
مولر درهمان حالی که روی صندلی نشسته بود. دستبند زدند و بعد او رابلند کرده 


با خود بر دند... 
و پا جود بر = 


که به دستور فرامرز[ که قبل از م رگ پدر هم «پد ر خوانده» فامیل محسوب می شد | 
اعضای فامیل نیز از من رو بر گر داندند!باورم نمی‌شد که دنیااینقدر پست باشد.اما 
بود... دنیا خیلی پست بود! 


ای ماج ماج 
تحص هید 


گوشهاتاق نشسته بود م واشک می ریختم. هیچکس وهیچ شانه‌ای رانداشتم که 
اشک بریزم و... که یکمر تبه یاد سید خانم افتادم؛: صادقانه می‌گویم که فقط به این خاطر 
به اوزنگ زدم که تمام شدن خود م راباور کنم وقتی مادر مازیار گوشی رابر داشت گفتم: 
کسی هستین که می‌تونم سرم راروی شانه‌اش بگذارم واشک بریزم» این را گفتم وهمه 
چیز رابرایش تعریف کردم و.... سیدخانم اما -بی انکه سوالی کند -فقط گفت:«الان 
کجایی ؟» و ساعتی بعد همراه دو دخترش جلوی در اتاق هتل ایستاد و گفت:«می‌خوای 
ابروی سید خانم راببری که همه بگن عروسش رفت توی هتل زند گی کرد» بغضم 
تر کید ودر حالی که سرم راروی‌شانه‌اش گذاشته بودم گفتم:«ولی مادر جون مازیارحق 
داره منو قبول نکنه...» اما ان بانوی بی مانند به ارامی در گوشم زمزمه کرد:«فقط بهش 
یک جمله گفتم؛اگر پسر من هستی همین الان بدون حرف و حدیث میای که بریم دنبال 
زنت؛ پسر من هستی يا نه »٩‏ حالا هم برو پایین که شوهرت جلوی هتل منتظر ته!» 


ای ماج ماج 
تحص هید 


ا ا ا 
تاهمین امروز که‌هنوز مراسم سال پدرنشده یک کلمه‌هم در مورد گذشته‌ها 
حرف نز ده‌اند!مازیار با استفاده‌از بهترین و کلا توانست برادرانم رامحکوم کند وحق 
مرابگیرد.امامن کی می‌توانم پاسخگوی بزر گواری سید خانم و عشق صاد قانه مازیار 





بو حر فی و 


بر گو نی مجال تفکر و تعفل ر !از انسان می گرد 


© دبل کلا نگی 





روز دا 


دوست وکیلم. آقای رییسی, می گوید: این بر ونده 
یکی از شاهکارهای تدبر و کاردانی کارا گاهان آگاهی 
است. این قتل. یکی از پیچیده ترین واندوهبار ترین 
قتل‌های اخیر بود که با کمک و همت افسرآن‌ورزبده 
دایره‌ویژه قتل و جرایم جنایی کشف شد.افسر پرونده 
کک دوهی ان ی کت هاا 
ماموران به‌منزل پدری «الما» و «شیرین» رفتیم و شب 
وروز بادو موتور از چاه اب کشیدیم وبالاخره خسته 
شدیم وغواصی رابه داخل چاه فرستادیم تادیلم -آلت 
قتاله - کشف شد. 

آفای‌رسس در عالیکه بشت هید کارنی سه 
ام ای رت ده 
آلت قتاله سنگین بود و حدود پانز ده کیلو وزن داشت. 
وقتی به عواملی که در گیر این پرونده بودند خسته 
نباشید کی با خوشحالی گفتند تازه خستگی مان در 
رون نک د کون ی اسان ر ایال شوه ااه 
به نظر من در این تر آژدی غمنا ک.مسائل مختلفی در 
زمینه های اجتماعی. فرهنگی. خانواد گی و... وجود دارد 
که هر گام ا خوودر ی جنایت نفتن بوفرق 
داشته اند و... 

دوست وکیلم همچنان با خونسردی - که به دلیل 
کان نی توان اراد ازاز رت :ار نیرو 
سخن می گوید اما من انگار دیگر قدرت شنیدن ندارم. 
از او عذر خواهی می کنم واز جایم بر می خیزم تاخودم را 
به هوایی تازه بر سانم. از دفتر او که بیرون می آیم باران 
نم نم میب ارد و من ترجیح می دهم در باران قدم بزنم و 
به‌انسان‌هاو آنچه که می کنند فکر کنم...انسانهایی که 
گویی باور ندارند روز داوری رآ... 


جرا اس جر 


رییس‌دایره‌وی ژ‌قتل وجرایم جنایی. سرش رااز 
روی پر ونده‌برمی دارد و به ماموری که پرونده رااز بخش 
دیگری به دستور قاضی پرونده‌جهت بر رسی وشناسایی 
راننده‌متواری‌به آ گاهی آورده‌بود.نگاهی کرده‌ومی گوید: 
بااین که ه ماهازاین تصادف می گذره‌امامن قبول نمی کنم 
این واقعه. یه تصادف باشه.به نظر من جند نکته مشخص 
هستیم. نه یه تصادف منجر به فوت! 
درهر مورد. از تجر به همکار انش بهره‌می بر د.دراین 
که بامردی به اسم «داری وش» هنگام غر وب تصادف 
کر ده‌وبعد از کشتن اون از صحنه متوار ی شد ه. ر سید ه. 


۵۶ رکلاا سے 





Saba Adib@yahoo.com صباادیب‎ 





اما به نظر من موارد مشکو کی در این پر ونده وجود داره. 

اول اک اروش دود چهارما ەقل اران تصادق 
همراه با پسر پنج ساله ش سوار مو تور بوده که تصادف 
می کنه. تواین تصادف که داریوش به خاطر سرعت 
می شه وپای خودش هم می شکنه. هنگام تصادف دوم 
که‌منجر به کشته شدن خود دار یوش می شه پای‌اون 
تو گچ بوده. محل تصادف تقر یبا پنج کیلومتر باخونه 
دار یوش فاصله داشته. در اطراف محل تصادف هیچ 
لازم باشه در اون محل حضور داشته باشه. 

دوم اینکه وقتی عابری می خواد از یه جاده‌عبور کنه. 
خط اون ووادار می کنه‌از پل هرای عور کنه اون هم 
فردی با پای گچ گرفته.حال اگه فاصله جسد از پل دور 
بود می شد تصادف رو پذیر فت اما... 

سوم اینکه با توجه به این که قسمت گچ گرفتگی از 
و ای رومیت سیر 
جسد میون جاده آ سفالت افتاده یه لنگه از دمپایی ش 
روی قسمت خا کی موافق ولنگه‌دیگه روی قسمت خاکی 
مخالف جاده‌و عصای حسد در فاصله‌ای دور افتاده. به 
نظر من کسی که تصادف می کنه.دمیایی ش پرت نمی 
شه اون هم بااین فاصله! 

پنجم اینکه‌نوع جر احات‌اعلام شده توسط پز شکی 
قانونی در علت مر گ. جراحات ناشی از تصادف نبوده؛ 
بلکه فقط جر احاتی در سر داریوش بودهو شخصی که به 
خاطر بر خورد خودرو پر تاب می شه. در تمام بدنش باید 
آثار جراحت به چشم بخوره نه فقط در سر! 

بنابراین فکر می کنم ماباید به این تصادف و فرد 
فوت شده به عنوان یه جنایت و مقتول ن‌گاه کنیم وبا 
تحقیقات نقاط تاریک این پرونده رو روشن کنیم. 

اکیپی از ورزیده ترین کار | گاهان گرد هم می ایند 
ودست به عملیاتی گسترده‌و شبانه ر وزی می زنند. 
تحقیقات به عمل آمده بسیار عجیب و شگفت انگیز 


ارم ۳۶۶۱ 


تمام اسامی مستعار است 













است:جرا که هر یک از تحقیقات به ط ور جدا گانه به 
خانواده همسر مقتول ختم می شود؛ چهار نفر با چهار 
انگیزه مختلف... 

داریوش.معتاد و دارای سوایق خرید وفر وش مواد 
مخدر بوده و چهار عضو خانواده اش جزو مظنونین 
پرونده‌هستند. همسرش.الماء که از مدت هاقبل با 


داریوش اختلاف داشته و زمانی این اختلاف به اوج خود 
می رسد که پسر شان در تصادف کشته می شود والما 
داریوش رامسبب مر گ پسرش می دانسته. 

«هومن»برادر الماء که اوه م در خرید و فروش 
مواد مخدر دست دارد و به شغل پیوششی جگر فروشی 
مشغول است! 

«حسین »شوهر شیرین خواهر الما که آدمی است 
متمول و ثروتمند که از بنیه ضعیف مالی خانواده 
همسرش سوء استفاده کر ده و همه آنان رابا سر مایه 
خودش ب4صورت بان د خرید وفروش مواد مخدر 
درا فرده‌است: 

وشیرین خواهر الما که‌اعتیاد شدیدی به‌هرویین 
دارد و سومین همسر حسین است. 

بااین اطلاعاأت این جهار نفر به آ گاهی احضار 
می‌شوند. باز جویی از چهار متهم توسط افسران پر ونده تا 
پاسی از شب ادامه می یابد.اماهیچ کد ام از متهمین حاضر 
به دادن اطلاعات نیستند و بالاخرهدر ساعات پایانی 
شب الما لب به اعتر اف می گشاید: من واون کسانی که 
لاناینجا هستند مر تكب قتل شدیم. من قبل فوت پسرم 
باشوهرم مشکل داشتم اما بعد از فوت پسرم خصومتم 
با داریوش بیشتر شد.اون که همه ز ند گیش رو به مواد 
فر وخته بود باعث شد که پسرم تواون تصادف کشته 
بشه.داریوش خرج زند گی مون و از راه خرید وفروش 
مواد به دست می ورد و بیشتر مواقع برای اینکه بهش 
شک نکنن پسرم رو همراه‌خودش می بر د ومخالفت های 
من هم بی نتیجه بود. اون روز هم قرار بود برای یکی از 
دوستاش هرویین ببره. پس رم روسوارموتورش کر دو 
باخودش بر د. چون سرعتش زیاد بود کنترل موتور از 
دستش در آومده بود و به شدت به ز مین بر خورد کرده 
بودن. پسرم جادر جامر د و خودش یک ماه توبیمارستان 
بود. بعد از این ماجر ادیگه حالم ازش به هم می خورد. دلم 


می خواست بکشمش وبالا خره فکرم رو عملی کردم و از 
این کارم پشیمون‌نیستم.پسر ناز نینم پر پر شد پس چرا 
حیوونی مثل داریوش بايد به زند گیش ادامه می داد ؟! 

فکرم روبابرادرم درمیون گذاشتم. و اوهم جریان 
روبا شیرین و شوه رش درمیون گذاشت. شوهر خواهرم 
وبرادرم هم دل خوشی از داریوش نداشتند و زود قبول 
کردن که داریوش رو بکشن. قرار شد به داریوش بگن 
که می خوان مقداری مواد بخرن و لازمه که او این مواد 
روامتحان کنه. مبلغ گزافی هم از طرف شوهر خواهرم 
وای کارا نے دا زر واد دان ا 
دروغی قرا ر شد که توخونه پدرم که فوت کر دهوخواهرم 
وشوهرش اونجازند گی می کنن‌انجام بشه.اون‌ روز با 
همین بهونه دار یوش به خونه اونارفت. جند ساعت بعد 
برادرم وشوهرخواهرم به خونه من اومدن و گفتند که 
داریوش رو کشتن و قرار شد باهم بریم و پول دو نفر دیگه 
که شوهر خواهرم برای این کار اجیر کر ده بود رو بدیم. 

بااعترافت صریح الما و مواجهه حضوری او با هومن. 
اونیز لب به سخن گشود:داریوش المای بیچاره رو از 
همون اول زند گی تالب مرگ کتک می زد.بارهااز 
خواهرم خواسته بودم که ازش جدا شه اما خواهرم قبول 
نمی کرد ومی گفت طلاق بگی رم و بیام باتو وزنت يابا 
شیرین و شوهرش زند گی کنم ؟! 

پسر خواهرم که مرد زند گی شون کلا به هم ریخت. 
یه روز خواهرم گفت که می خواد داریوش روبکشه و 
به کمک من نیاز داره. من و دوخواهرم و شوهر خواهرم 
نقشه کشیدیم وحسین - شوهر خواهرم - با دونفر از 
TT‏ | 
روبکشن.اون روز داریوش به خونه‌ی خواهرم شیرین 
رفت تامور د معامله رو که به‌دروغ گفته بودیم «فرهاد)» و 
«امیر»-دوستای حسین -قر اره‌بیارن و کارشناسی کنه. 
امیر وفرهاداومدن ویکی,دوساعت ترياک کشیدیم. 
بعدش من و حسین به بهونه ای از خونه اومدیم بیرون. 
یه ساعت بعد وقتی بر گشتیم امیر وفرهاد داریوش 
رو کشته بودن. جنازهداریوش رو توی پتوپیچیدیم 
وداخل اتومبیل من گذاشتیم و توخیابون رها کر دیم. 
دمپایی عصاوساعتش رو طوری تو صحنه گذاشتیم 
که صحنه تصادف به نظر بیاد. بعد هم بر گشتیم خونه 
تااین که‌از طر یق کلانتری‌خبر دادن جسد دار یوش رو 


اولین موسسد 
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پیدا کردن. 

حسین دارای سوابق شر ارت و خر بد و فر وش مواد 
مخدر است نیز همه این اتفاقات را تایید می کند. شیرین 
خواهر المانیز می گوید: من و الماهیچ وقت تو زند گی 
مون روز خوش ندیدیم.بابا وننه مون‌هم معتاد بودن 
وحاض بودن به خاطر مواد از دختراشون‌هم بگذرن. 
مادرم که هرویین مصرف می کرد یه روز از خونه رفت 
ودیگه برنگشت وماهم هیچ وقت نفهمید یم چه بلایی 
سرش ومد.بابام المای بیچاره رو داد به داریوش و من 
روهم به زور به عقد حسین پنجاه ساله در | ورد تامواد 
خودش هميشه تامین باشه اما خودش خیری ندید و 
یه روز جنازهش رو که توحیاط خونه تزریق کرده‌بود. 
پیدا کردیم. 

داریوش فوق العاده‌بد دهن وبداخلاق بود. بیجاره 
الماروزی نبود که صورتش کبود وچشماش گریون 
نباشه.بعد زاین که پسرش مرد خیلی تنهاوبی کس 
شده‌بود. از داریوش بدش آومده‌بود و می خواست آونو 
کے هرمو دوا از دو ای روت آق این کار اخیر 
کر د. فر هاد می گفت که زنش باید عمل جراحی بشه به 
این پول نیازداره و حاضره به خاطر پول هر کاری بکنه. 
قرارشون خونه ما بود. فرهاد و امیر اومدن. داریوش 
از شون پر سید پس مواد چی شد ؟ گفتن امروز مقداری 
برای امتحان آوردیم.اگه خوب بود هر چند کیلو که 
بخوایین براتون می یاریم. نشستن وتریاک کشیدن. 
شوهرم وبرآدرم به بهون ه یی از اتاقاومدن‌بیرون. 
شوهرم میله یی که آماده کر ده‌بود رو گذاشت پشت در 
تاداریوش رو با اون بکشن.بعد از خونه اومدیم بیرون. 
من رفتم خونه الما و اونجابودم که شوهرم وبر ادرم خبر 
آوردن که داریوش رو کشتن. 

فر هاد هم اعتر افات سایر متهمین را تایید کر ده‌ومی 
گوید:من زنم رو خیلی دوست دارم. قلبش مشکل دار هو 
باید عمل بشه. پيشنهاد حسین برای کشتن داریوش رو 
به این خاطر قبول کردم که بتونم بر ای عمل زنم پول جور 
کنم. اون روز بعد از اینکه من و امیر وداریوش تنها شدیم 
من صدای ضبط رو زیاد کردم وبامیله آهنی چند ضر به 
به سر داریوش زدم که جادر جامرد و... 

باتوجه به اعترافات متهمین. قاضی فر هاد رابه 
اتهام قتل عمد.امیر والما وشیرین و حسین رابه اتهام 
مشار کت‌درقتل 
عمد باقرار بازداشت 
موقت در اختیار 
مامورین آگاهی 
جهت بازسازی 
صحنه قتل قرار داد. 


پیر فته آعریتا 
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عقاب و پیرمرد 


سحر کاشانی. ۴ ۲ ساله. مجر د. خانه‌دار. تهران 
خواب ديدم جلو در ورودی حياط منز لمان ایستاده 
بود م. ر وی دیوارهمسایه چند عقاب نشسته بود ند. 
بدن |نهاسیاه‌وبال‌هایشان قر مز بود. در منقار هر عقاب 
شاخه‌ای گل بود که انگار رز بودند. بر خی سفید وبر خی 
صورتی. پیر مر دی ناشناس در حیاط مانشسته بود. 
عقاب‌ها گل‌ها رادر بغل او انداختند و بیدار شدم. 


مه 


دګبیر 





خودتان رابطة خوبی دارید.ناخودآ گاه‌شمادوست 
دارداز ان سوی دیوار خبرهای خوبی برسد. شاید 
منتظر حادثه‌ای هستید. عقاب نشانة قدرت است. گل 
این خواب می گوید کاش قدرتی بود که پیام دوستی 
8 ۱ 


سارا کاهید ون ۲۶ساله محرد شاعل تبرآن 
کسی‌هست که بر ایم بسیار عزیز است.دوبار 
خواب دیدم مشکی پوشیده و در خانة ماست. داشت 
صبحان ه می‌خورد. من خواب بودم. بیدار شدم و به 
| شیز خانه امدم.لباس خانه تنم بود. داداشم هم انجا 
بودولی هیچ اعتراضی نکرد. در حالی که در بیداری 
خیلی غیرتی است. 





مه 


تعبیر 

E EG 
کردن شما دو نفر نیست. این خواب فقط دارد می گوید‎ 
شما آرزومندید که اهل خان شمااز رابطة شماباخبر‎ 
شوند وهی ج ایرادی نگیر ند ونهایتاً باازد واج تان موافقت‎ 
کنند.قبلاً نیز گفته‌ام که ناخود آگاه‌مادوست دار د‎ 
خواب‌هایی ببینیم که در آنها کاستی‌ها و نا کامی‌های‎ 
مابر طرف شده است. در این خواب. برادر تان. نماد‎ 
Eg CTT FR 
قوانین خانواد گی.در خواب شمار ابطه رامجاز می دانند.‎ 
خودتان خوب می‌دانید که در خانوادهشماچنین جیزی‎ 
ممکن نیست بنابراین تعبیر خواب شما همان است که‎ 
گفتم.اگر در خواب. فکر نمی کر دید که برادرم چرا‎ 
ام لا ا اج‎ 
کرده بودید. شاید تعبیر عوض می‌شد.‎ 

پیشنهاد می کنم به آن دوست بگویید اگر به‌راستی 
شمارامی‌خواهد و شر ایط ازدواج دارد. به خواستگاری 
بیاید. گرهم چنین‌شرایطی‌ندار دیابرای‌به خواستگاری 
آمدن بهانه تراشی می کند. او را کنار بگذارید. 


دانش آئوز کلاس سوم ابتدلیی 
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در سال تحصیلی ٩۸۸-۸با‏ مدل ۲۰ساگرد از شتاسته شد‌هانست. 


باکر از ازلماد شر م مدر مب مشک سا مهو مدر مت مر ار ضا از اي 








# تابه حال شده که بیر ون از ورزشگاه بخواهید از 
چیزی بپرید ولی نتوانسته اید ؟ 

(می‌خندد) به این موضوع فکر هم نکرده بودم. 
ولی خوب. معمولا سیزده به درها با پسرهای فامیل 
کری خوانی زیادی داریم و مشخصا در پرش شکست 
شان می دهم. 

# سییده تو کلی به ان دازه عناوینی که کسب 
کرده. مشهور نشدهاست ؟ چرانسبت به ورزشکاران 
دیگر پرداخت کمتری‌روی کسب مدال های شمادر 
رسانه ها صورت گرفت؟ 

البته به این شکل هم نیست. | کثر مطبوعات ورزشی 
۲ مدال‌های من مطالبی رابه چات رساندند اما 
خب به طور کل رشته دو ومیدانی کمتر در کانون توجه 
رسانه ها قرار می‌گیر د که عناوین من هم شامل این امر 
شد. ولی نهایتا از همین توجه اند ک هم راضی هستم. 

# کسب گردن آویز طلای مسابقات غرب آسیاچه 
حس وحالی داشت؟ 

اس مسایقات در ۳ روز 
متوالی بر گزار شد که من در روز اول با تکرار ر کورد 
خانم زهر | نبی زاده پرش ۱۰۷۶ سانتی متری داشتم و 
طلای پرش ار تفاع را کسب کردم و روز دوم و سوم هم 
مسابقه ۷ گانه شروع شد که در این قسمت هم با اخذ 
۲ امتیاز, توانستم طلای غرب آسیا را بگیرم. در 
کل سطح مسابقات نسبت به باز ی های بر ون مرزی که 
در گذشته شر کت کرده بودم خیلی خوب بود. 

# در رابطه با بخش هفتگانه توضیح بدهید؟ 

ار 
بامانع و پرش ار تفاع بر گزار شد و بعد از ظهر همان روز 
پرتاب وزنه و ۲۰۰ متر. صبح روز بعد. پرش طول و 
پرتاب نیزه بود و بعد از ظهر هم سخت ترین مسابقه. 
یعنی دو ۰ ۸۰متر بر گزار شد. 

# تخصص شمادر پرش از ار تفاع است. چگونه 
موفق شدید طلای هفت گانه را کسب کنید؟ 

یک ماه نیم قبل از بازی ها زیر نظر خانم آنا ربانی 
تمرینات پر تاب نیزه و وزنه را انجام دادم. تا ان زمان 
این کار را نکرده بودم, هرچند امتیازی که از پرش 
ارتفاع گرفتم کمک کرد که به قهر مانی برسم. من حتی 
را ۱( 

۵۸ سس 


کے 
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گفتگو با ناشناس‌ترین قهرمان دوی ایران 


اگر دی شود مار ایون‌می‌الدارند 


گفتگو:ایمان کوچکی 


شکر که اول شدم. 

#اردویی راهم برای آماد گی دراین بازی‌هاسپری 
کردید؟ 

یو به افر ایی که کت جچه ها رملی بوشن در 
تهرآن بودند. لزومی برای برپایی آردو نبود. در رشته 
دوومیدانی هر ورز شکار مربی خصوصی برای خودش 
دارد و نیازی به هماهنگی با سایر ورزشکاران نیست 
تا اردو و تمرینات تیمی در نظر گرفته شود. هر جند 
قرار است برای بازی های آسیایی گوانجو اردویی بر 
و 

# ونهایتا تیم مادر غرب اسیانائب قهر مان شد.اما 
بحر ینی ها شایستگی قهر مانی را داشتند؟ 

ورزشکارانی از اتیوپی. کنیا و سایر کشور های 
آفریقایی تیم بحرین را تشکیل داده بودند و ما با انها 
رقابت کردیم نه تیم ملی بحرین. ضمن این که ما فقط 
۷ ورزشکار را در اين مسابقات داشتیم این در حالی 
است که معمولا تیم های میزبان از تیم کامل خود 
استفاده می کنند. 

#البته این هفت نفر فقط در بخش بانوان بود مادر 
رده بندی کلی دوم شدیم... 

1 ۲ کار هم در قسمت آقایان داشتیم 
۹ و فد ند آمادر مجموع تیم مانائب قهرمان 
ا 

# بابت مدال هاء پاداشی هم به شما تعلق گرفت؟ 

(با خنده) کسی به ما قول پاداش نداده بود که 
بخواهد ن را عملی کند. مدال هایی که خودمان 
می گیریم بهترین پاداش برایمان است. 

#با توجه‌به‌این که‌اکثر کشورهای‌غرب آسیارا 
مسلمانان تشکیل می دهند. آ یا پوشش ورزشکاران آن 
هم مطابق با فرهنگ و مذهبشان بود؟ 

نه, اصلاء آن ها فقط نام کشورهای اسلامی رایدک 
می کشند ولباس هایی را که استفاده‌می کر دند. زمین تا 
آسمان با چیزی که ما می‌پوشيدیم. فرق داشت. 

#لباس هایی که فد راسیون به شمامی دهد مشکلی 
ندارد ؟ 

خیلی کم از آن ها استفاده می کنیم و به شخصه 
ترجیح می دهم با هزینه خودم. لباس با کیفیت تری را 
با همان فرم خاص» تهیه کنم. 


ار ۳۶۶۱ 





عکس: مجبد شادمان نژاد 


مدتی پیش در کشور سوریه یک بانوی ایرانی برای کاروان دو میدانی ایران موفق به کسب دو مدال خوش رنگ 
شد. این فرد کسی نبود به جزء «سپیده تو کلی» که کمتر فردی نام وی را شنیده است. متاسفانه این ورزشکار جوان 
کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته که هنوز هم دلیل آن برای ما مشخص و روشن نیست. 


پدر ومادر سپیده به عنوان تماشا گر انگیزه مضاعفی بر ای موفقي ِ بهاو داد و خوشحالی‌اش رادو چندان کر د.شاید پیش 
از این امیدوار بود که در گوانجو چین, بتواند روی سکو بر ود اما حالا فقط به کسب طلادر این مسابقات فکر می کند. 





#آیسااین‌هزینه‌هایی که می کنید. تابه حال 
بر گشتی هم داشته است؟ 

خیر,بیشتر این هزینه را خانواده ام متحمل شده‌اند. 
لبته ما این کار را برای راحتی خودمان می‌کنیم. هر 
کدام از این لباس ها ۴۰۰ هزار تومان بیشتر هزینه 
ندارد و خیلی هم زود خراب نمی شود. 

# توانایی این رادارید که در گوانجور کوردتان 
رابهبود بخشید؟ 

تمام تلاش ام را می کنم تا در این چند ماه به 
شرایطی برسم که این اتفاق بیفتد. قبل از مسابقات 
۰ روز بدنسازی فشرده دارم و بعد از آن ریکاوری را 
پشت سر می گذارم تا آماده بازی ها شوم. ام این راهم 
باید بدانید که هیچ گاه ر کوردهایی که در تمرینات به 
ثبت می رسد در مسابقات تکرار نمی شود. زیر اشر ابط 
و جو مسابقات بسیار متفاوت با تمرین است. مثلا در 
هک کر سوم یا هارم بابد کقفرار ت 
از روی مانع بپرید با ارزیابی پرش نفرات قبل انگیزه 
لازم را پیدامی کنید یابر عکس,ممکن است اعتمادبه 
نفس خود را از دست بدهید. 

# رقبایتان در این مسابقات چه کسانی هستند؟ 

دو میدانی کاران شرق آسیا؛ خصوصا ورزشکاران 
چین و زاین و البته قزاقستانی ها. ما همه تلاشمان را 
کرده‌ایم که ورودی‌بازی‌های گوانجورابه دست آوریم 
الک بای هاف آنهامی‌رويم. 

# آیاامکانات لازم جهت رویارویی با ان هارادر 
اختیار دارید ؟ 

خیر. اکثر آن ها کمپ های مخصوص برای 
ورز شکارانشان احدات کرده اند اما ما فقط می‌توانيم 
دوساعت در ورزشگاه آزادی تمرین کنیم که اگر دیر 
و ار ۰ 
انقلاب هم صبح روزهای فرد در اختیارمان بود که با 
اعتر اض ونامه‌ای که از فد راسیون گر فتیم موفق شدیم 
شیفت صبح روزهای زوج راهم به دست آوریم. 

#ملی پوشان دو میدانی از لیگ داخلی ماانتخاب 
ار 

جند سالی هست که مسابقات داخلی یویایی در 
بخش بانوان نیست. معدود مسابقات داخلی هم که 
در نظر گرفته می شود. شخصا به دنبال ثبت نام و 


حضور در آن ها باید اقدام کنیم. برای ملی پوش شدن 
هم فدراسیون ر کوردهایی را در نظر می گیرد و کسی 
که بهترین ر کورد را داشته باشد به عضویت تیم ملی 
در می بت 

# یعنی | گر در مسابقات آتی.سپیده تو کلی نتواند 
به ر کورد مورد نظر دست پیدا کند. پیراهن تیم ملی را 
از دست می دهد؟ 

بله, دقیقا همین طور است و این باعث می شود که 
برای حفظ جایگاهمان تلاش مداوم داشته باشیم. من 
از سال ۴ تابه حال در تیم ملی بوده ام. 

# تا به حال چه عناوینی را کسب کرده‌اید؟ 

سال ۲۰۰۷ در مسابقات داخل سالن ماکائو مقام 
پنجم مانع و پرش ارتفاع, جوانان آسیا در اندونزی 
مشتر کا سوم شدم که با قانون خطا شماری به رتبه 
چهارمی رسیدم و سر انجام در مسابقات بين المللی 
مالزی هم مدال نقره رابه دست آوردم. در گوانجوسال 
قبل هم مصد وم شدم و به سختی بازی ها را ادامه دادم 
و بعد از آن هم دو طلا در غرب آسیا گرفتم. 

#+خودتان‌ فکرمی کنید که دراین مدت چقدر 
پیشرفت کرده‌اید؟ 

در این مدت تجربه و اعتماد به نفس لازم را پیدا 
که ام. پارسال در شک و تردید بودم که ر کورد 
خودم را تکرار می کنم یانه:.. ولی امسال مطمئن بودم 
که قهرمان خواهم شد. ضمن این که از نظر تیمی هم 
پیشرفت هایی را داشته ای ما سال گذشته فقط یک 
مدال را گرفتیم اما امسال ۸مدال را کسب کردیم. 

# اگر رئیس فدراسیون می شدید چه 
می کردید؟ 

الا خر رن تا ول ار اه 
من هم آن را ادامه می دادم. همچنین سعی می کردم 
قانونی بگذارم تاباشگاهها مجبور شوند علاوه‌بر آقایان, 
بانوان رانیز به عضویت تیم های خود در اورند. 

# تاچه زمانی به ورزش حرفه ای خود ادامه 
می‌دهید ؟ 
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ورزشکارایی هستند که 
حصور دارند ولی من دوست 
ندارم که خیلی سختی بکشم. تا 
جایی که قدرت داشته باشم ادامه 
می دهج: 

#۴ قد و وزنتان جقدر است؟ 
رژیم غذایی هم در برنامه تان 
وجود دارد؟ 

۱ سانت قد و۶۸ کیلووزن 
اما در ارتباط با تغذیه ام بامربیان 
مشورت می کنم. 

3 رابطه تان با ساير 
ورزشکاران خانم چطور است؟ 
صورت انفرادی تمرین می کنیم 
هستیم. با این وجود رابطه بسیار خوب و صمیمی با 
یکدیگر داریم. 

# کمی از خودتان بگویید ؟ 

متولد ۱۳۶۷ هستم. از کود کی شنا کار می کر دم و 
و پرورش, رشته دو و میدانی شر کت کردم. تا قبل از 
ان به این رشته. فکر هم نمی کر دم. در رشته کاراته به 
کمربند قرمز هم رسیدم ولی مربیانم ترجیح دادند که 
کاراته را ادامه ندهم. پدرم.حسین توکلی در تیم کیان 
فوتبال بازی می کرد و به همراه مادرم تاثیر زیادی در 
بزر گتر است و خیلی رشته من را دوست دارد. 

۶« در چه مقطعی تحصیل می کنید؟ 

دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد 
تهرآن مر کز هستم. حضور در تمرینات باعث می‌شود 
که غیبت زیادی در دانشگاه داشته باشم. عده ای از 


ر 


استاد ها غیبت ام را موجه می‌دانند ولی بعضی از آن ها 
هم درس ام راحذف کردند. 

۴ به سینما علاقه دار ید ؟ 

فقط در حد این که بخواهم ببینم. بازیگران مورد 
علاقه ام هم نیکول کیدمن, حامد کمیلی و مهناز افشار 


هستند. 

# فوتبال را چطور ؟ 

ار 

# در خانه بیشتر کتاب می خوانید یا آشپزی 
می کنید ؟ 


من خیلی کم در خانه هستم. از آشپزی کردن که 
متنفرم اما اگر رمان خوبی به دستم برسد حتما ان را 
می خوانم. 

# بد ترین خاطره ورزشی تأن... 

کسب مدال نقره برای هر ورزشکاری بسیار تلخ 
او ا ار 
چون اولین مدال برون مرزی ام بود کمی از تلخی اش 
کا 7 


۸٩ کر‎ ۸ 


خدا حافظی در سب مبلاد 
1 ۴ 


پهلوانان در هر زمان و در هر دوران جاودانه و 
نامشان در این عر صه. ورد زبان شاگردان و ورزش 
دوستان خواهد بود. پهلوان «علی تیموری» این 
بزرگ مرد ورزش باستانی کشور زند گی‌اش رادر 


پهلوان تیموری در ۱۸ مهر ماه سال ۱۳۷۹ و در 
شب میلاد مولایش علی (ع) از میان مارفت. پهلوان 
تیموری قهر مان خوشنام کباده ایران و داور ممتاز 
هنرهای گودی و کشتی پهلوانی بود. او در سال 
۲ در یک خانواده مذهبی و ورزش دوست به 
دنیا آمد و شاگر دان فراوانی رانیز به جامعه ورزش 
کشور معرفی کرد. 


روحش شاد و یادش گرامی باد. 





فوتبالستی که به جمن آلرزی بندارکرد 


یوان گوفران 
بازیکن بوردو با مشکل 
نامتعارفی روبرو شده 
است. اخیرا ژان تیگانا؛ 


چنین حساسیتی مانع بزرگی بر سر راه 
فوتبالیستی است که قرار است از ۳۸ بازی این 
فصل, ۲۶ تای آن راروی چمن طبیعی بازی کند. 

ژان تیگانا درباره بازیکن شماره ۷ خود می گوید: 
«برای فوتبالیست‌ها این موصوع خجالت اور 
است!» 

گوفران در کان بازیکن بسیار آینده‌داری بود 
و توجه آرسنال را هم جلب کرد. اما اين بال جوان 
ترجیح داد در سال ۲۰۰۸ به بوردو برود. جایی که 
توانسته فرم عالی‌اش را ازا 

البته او در بوردودجار این مشکل شد هو مشخص 





اس فقط بادل اسن کش 


می نو اند در ست 
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کریمی اشتباهش را قبول کرد 
داود فنایی دروازه بان اسبق پرسپولیس که عضو سایت اجتماعی فیس بوک 
است در صفحه اصلی خو د نوشته است:بعد از داربی بامر تضی کریمی صحبت کردم 
ودرباره صحنه مشکوک با او حرف زدم.او خودش هم قبول داشت که در این بازی 
اشتباه کر ده است.به هر حال بازی تمام شده است و من به عنوان بازیکنی که سابقه 
چند بازی در داربی را دارم این پیروزی را به استقلالی ها تبریک می گویم.» 


لیدرهای خشمگین مقابل هتل اسیینا 

عصر روز بازی لید رهای باشگاه پرسپولیس. که بدلیل باخت تیم محبوبشان در 
برابر تیم فوتبال استقلال خشمگین شده بودند در مقابل هتل بین المللی اسپینا 
تجمع کردند که این تجمع نهایتا به دخالت نیروی انتظامی منجر شد و با ضرب و 
جرح خاتمه یافت. 

سر گر وه هواداران پرسپولیس که هفته گذشته به بازیکنان تیم اولتیمالتوم داده 
بودند وامر وز منتظر کسب نتیجه از سوی | نها بودند. بعد از شکست تیم محبوبشان 
در شصت و نهمین دربی پایتخت در مقابل هتل بین المللی اسپیناس تجمع کردند 
که این تجمع با دخالت نیر وی انتظامی همراه شد و در گیری های بوجود | مده‌باعث 
شد تا ۲ لیدر پرسپولیس بشدت مجروح شوند و یکی از انها که از ناحیه قفسه سینه 
بشدت درد می کشید. در یکی از بیمارستان های تهر ان بستری شود. 

لازم به ذکر است که استفاده نیروی انتظامی از گازهای اشک اور باعث شده 
است که صورت برخی از حاضران با سوختگی شدید مواجه شود. در ادامه این 
در گیری؛ اتوبوس تیم که با هماهنگی های انجام شده و به دلیل تجمع لیدرها با 
تاخیر ٩۰‏ دقیقه ای به بلوار کشاورز وارد شد با شعار مشوقین پرسپولیس روبرو 
شد و آنها با شعارهایی مانند: «بازیکن بی غیرت نمی خوایم نمی خوایم» و «پیراهن 
قرمز بابا قیمت داره» از تیم بازیکنان محبوبشان پذیرایی کردند که اگر نیروی 
انتظامی در این برهه زمانی نیز عکس العمل نشان نمی داد احتمال در گیری های 
بیشتر نیز داده می شد. 


تماس پیشکو با فر دوسی پور 


عادل فر دوسی‌پور که از شبکه جام جم به همراه د کتر بیژن ذوالفقار نسب مجری 
پخش دربی پرسپولیس -استقلال. پس از پاین نیمه ول اظهارنظر جالبی کرد او 
گفت:«یکی از دوستان با بر نامه ما تماس گر فته و گفته که پیشگوست.» 

به گفته فردوسی‌پور این فرد پیش‌بینی کرده که در بین دقایق بین ۸ تا ۲۵۰۱۱ 











پابان رابتهایآنبس ا 





وسوم را کسب نمودند. 


داربی ۶۹ با گل دقیقه 
تیم پس از حدود ۵ سال عدم بر تری برابر پرسپولیس. بتواند این بازی سنتی را به نفع خود 


heben‏ سس تیم ستاد آجا بر روی سکوی قهر مانی ایستاد و تیمهای 
نیروی زمینی و نیروی دریایی به تر تیب مقام های دوم 


قه ٩۱‏ فرهاد مجیدی به نفع استقلال پایان یافت تا سرانجام این 


پایان داده و از سوی دیگر نیز به جایگاه دوم جدول رده بندی دست یابد. این بازی کم 
حاشیه نبود و اتفاقاتی در آن افتاد که برخی از آنهاراباهم مرور می کنیم. 





تا ۲۴ ۲۷ تا ۰۴۲ ۵۷ تا ۶۲ و ۷۶ تا ۸۵ پرسپولیس به گل می‌رسد. وی همچنین 
جدول زمانی مشابهی را برای استقلال پیش‌بینی کرده بود اما در نهایت پیش‌بینی 
خود رابه سود پرسپولیس قرار داده و اعلام کرده:«پرسپولیس با نتیجه ۲ بر ۱فاتح 
بازی خواهد شد.» 

فر دوسی‌پور در این‌باره گفت:«ما نمی‌دانیم این بیننده عزیز با آن هشت پای 
مر اه ات کها a‏ که شم سیب هن 
درست است یانه؟» 


حسرت شیث 

شیث رضایی در پایان دربی ۶٩‏ در مصاحبه با 

خبرنگاران گفت:«من مثل هواداران پرسپولیس 

سرم را بالا می‌گیرم» او بدون آنکه به اشتباه 

سرنوشت‌ساز خود در این مسابقه اشاره کند همه 

بار شکست را به گر دن مسعود مرادی انداخت و 
A‏ 6 فضاوت اوراغامل کت پرنسولیس داتست. 


نظر هابی در مورد گل مردود شده 

نظرهایی در مورد گل مردود شده محمد نوری در داربی. این گل را مر تضی 

پر ویز سیار کارشناس داوری: تیم داوری» اشتباه اثر گذاری غیر از صحنه گل 
کد را اہ کی روع کر سر هاب کین کر ااه است 
که در جنین شرایطی داور تحت تاثیر جو قرار می گیرد. مسعود مرادی همچنین 
چند کارت زرد رااشتباه داد و جند کارت زردی که بايد می‌داد را نداد. 

رضا غیانی رییس سابق کمیته داوران: متأسفانه اشتناه تیم داوری نتیجه 
رابه محمد نوری پاس داد او در شرایط | فساید نبود. کمک داور دوم به اشتباه گل 
را مردود اعلام کرد. البته مرادی توانست مسابقه را مدیریت کند و غیر از اشتباه 
کمک داور. اشتباه بز رگ دیگری از تیم داوری ندیدیم. در مورد کارت زردی که 
داور به‌میداودی داد نیز باید بگویم من‌این صحنه راخطانمی‌دانم. میداودی در ادامه 
حر کتش روی زمین افتاد و کارت نیاز نبود. بازی باید ادامه پیدا می کر د. 


در این دوره‌از مسابقات که با حضور بیش از 
۰ ۶ تنیس باز بر گزار شد ورزشکاران در دو قسمت 








گفتنی است.در مر اسم اختتامیه این دوره‌از 
مسابقات که با حضور جمعی از مدیرآن و مسئولین 
ورزش ارتش و پیشکسوتان این رشته بر گزار گردید. 


از نفرات و تیمهای بر تر تجلیل شد. 








باد داشت های یک مشاور بازنشسته 


جطور از مشکلات زناشویی را کم کنیم: 





+ من از کارهای شوهرم خسته شده 
ام. او به هیچ وجه در کارهای خانه با من 
همکاری نمی کند و... 

#۶ شما با چە لحنی بااو حرف می زنید 
طعنه زدن یا روشن و واضح حرف زدن؟! 

#6 این طرز بر خوردها نه تنها به 
معکوس دارد. 

کلی گویی به آسانی نمی‌تواند شما 
تفیرسم ۱ ۱ 
مهربانتر باش. بهتر است دقیق‌تر و 
بسیار اهمیت دارد. تا مطابق میل همسر خود کاری 

حالا به طور مثال به یک مورد متاهل که تاز گی ها 
به من مراجعه کرده اند. توجه کنید تا بهتر متوجه 
موضوع شوید: انها با استفاده از حلسات حل مسائل 
به موقعیت بهتری رسیده‌اند. با شوهر چند جلسه‌ابی 
درباره زندگی زناشویی صحبت کردم اما صحبتم با 
همسر تنها به یک جلسه ختم شد با این حال شوهر به 
خوبی توانست از | موخته‌هایش استفاده کند و بااینکه 
تنها یکی از آنها در جلسات مشاوره حضور می‌یافت 
نتیجه خوبی به دست | مد. مکالمه زیر یکی از شبهامیان 

زن:ازاینهمه کار خانه و رسید گی به بچه‌هاواینقدر 
مرتب و منظم کردن خسته شدم.در انجام هیچ کاری 
به من کمک نمی کنی به هیچ چیز نمی‌رسی هیچوقت 
متوجه به هم ریختگی‌ها نمی‌شوی.همه کارها را به 
من واگذار کردی.می‌دانم بیرون از منزل کار می کنی 
اما دست کم وقتی در منزل هستی انتظار دارم به من 
کمک کنی.مثلا می‌توانی وسایل به هم ريخته رامر تب 
کنی منتظر نباش که از تو تقاضای کمک کنم.خودت 
به تو بگویم و غر بزنم متنفرم.دوست دارم خودت 
پیش قدم شوی. 

شوهر :(باز هم شروع کرد باز هم غر زدن اماسعی 
اگر موافقی بنشینیم و درباره کارهایی که دوست داری 

زن:حالا باید هم کارها را خودم انجام دهم و هم به 
تو بگویم که چه کنی!؟ بعد از این همه مدتی که باهم 
زندگی می‌کنیم خودت باید بدانی که چه باید انجام 
دهی.اگر کمی علاقه به خرج دهی متوجه می‌شوی که 
چه باید انجام دهی.(جولیا برای رفتار توماس انگیزه 
بد و عمدی تلقی می‌دارد.) 





# ممک ناست بهاین ننیجه بر سی دکه ز ن غیر 
منطفی‌تری‌بود وتندمزاجت راز شوه ربودامااو 
بیش از شوه ر تحت فشا ر قرا ر دارد 


شوهر: (بجای حل کردن مرتب انتقاد می‌کند.) 
به رسید گی باغچه‌ها را تا به حال من انجام داده‌ام. 

زن:بله کارهای راحت و تفننی را تو می کنی. 
حرف نمی زنند.توماس می‌خواهد از قواعدی که باد 
گرفته تبعیت کند اما همانطور که در بخش بعدی 

شوهر :(تلافی نکن ببین چه می‌خواهد) چرا خیلی 
ساده نمی گویی که می‌خواهی چه کارهایی رامن انجام 
بدهم؟ 

زن: جعبه‌هایی را که در اتاق نشیمن روی هم 
انباشته شده را می‌بینی؟ تا کی باید آنجا بمانند؟ تو 
بالاخره مرا می کشی.تا کی باید بمانند تا تو به فکر 
جابه‌جا کردن آنها بیفتی؟ 

شوهو: (به من توهین می کند) نمی‌دانم تا کی تا 
هیچ‌وقت به ذهنم خطور نکند که آنها را جابه‌جا کنم. 

زن:بله توراناراحت نمی کند بر ی اینکه همه مدت 
روز در منزل نیستی که آنها را ببینی. 

شوهر :(هر کاری بکنم کافی نیست هميشه چیزی 
اا را 

زن: نه قبول ندارم قبول ندارم که خودت متوجه 

بسیاری از زوجها متوجه نیستند که ممکن است 
همسرشان به آموری که در نظر انها بسیار مهم است 
بی توجه باشند متوجه نیستند ممکن است کاری که 


۸٩ کر‎ ۸ 


مترجم : فاطمه دارابی lifestyle_hafftegi(@ya4100.0010‏ 


در ر ا جار افمت ارت ور ر 
همسرشان بی اهمیت جلوه کند و در نتیجه 
این طرز تلقی همسر خود رابه کم توجهی و 
بی‌علاقگی او نسبت می‌دهند. 

شوهر: (کوتاه می‌آید) بسیار خوب 
سعی می کنم از کارهای موجود بیشتر سر 
در بیاورم و توجه داشته باشم اما من از 
بسیاری از کارهای تو خوشم نمی آید. 

زن:مثلا چه کارهایی؟ 

شوهر: (توجه به انگیزه همسر) مثلا 
متوجه شدم که لباسهای مرا بالای پله‌ها 
گذاشته‌ایی فکر می کنم می‌خواستی ببینی 
چه مدتی طول می‌کشد که من انها را 


۲ 


بردارم. 

زن:بله همینطور است. 

شوهر :(پیشنهاد راه‌حل) من از این طرز بر خورد تو 
اصلا خوشم نمی آید.من‌سعی می کنم بیشتر به کارهای 
5 رم و تو هم از این امتحانهای همیشگی‌ات 
دست بردار. 


ما 
و 


زن و شوهر درباره این پیشنهاد به توافق رسیدند. 
8 که به همین منظور تشکیل دادم 
پذیر فتند که فهر ستی از در خواستهایشان راتهیه کنند. 
این کار هم به سود زن بود و هم شوهر و از شدت غر 
آنها کاست. شمانیز برای 
بهبود زند گیتان فهرستی تهیه کنید ودرخواستهایی که 
از همسر تان دارید و انتظارهایتان از او رابر روی کاغذ 
بیاورید واین فهر ست رادر اختیار وی قر ار دهید فقط به 
لحن نوشتن خود دقت داشته باشید غر نز نیداسرزنش 
نکنید ففقط خواسته خود را با زگو کنید. 

با توجه به گفتگویی که لحظاتی قبل خواندید ممکن 
است به این نتیجه بر سید که زن همسر غیر منطقی تری 
بود و تند مزاج تر از شوهر بود اما اوییش از شوهر تحت 
فشار قرار دارد.صرف نظر از مسئولیتش در قبال انجام 
کارهای خانه در منزل کار دفتر ی اشخاص متعددی را 
انجام می‌داد و به همین خاطر تحت فشار بود.او اداره 
منزل رابر دوش خود احساس می کرد و به همین دلیل 
آزرده خاطر بود و کمتر منطقی به نظر می‌رسید. 

وقتی این زن و شوهر بر سر تصمیم جدیدشان در 
تقسیم کارها به نتیجه رسیدند برداشت منفی زن از 
م به اینکه شوهر یک 
همسر و شریک واقعی زند گی است بهتر می توانست 
فشارهای زندگی را کند. با آنکه از فشارهای 
خانه آنقدرها کاسته نشد اما احساس آرامش بیشتری 
می کرد و در نتیجه طرز برداشتش از رفتارهای 
همسرش تغییر کرد و منطقی‌تر شد.صبر و شکیبایی 
8 نی طول کشید اما سرانجام به نتیجه 


رسىد. 


0 


سے صو 


رر ر تسیر 
رار کے کک ر 


۶۱ 







x 


ر ند ه 


۰ 


شتی ففط ری د 


ستی د 


وون 


mr 
0 


أ دد 


که جنکت 


0 
7 
a 





از: رضارفیع 


WWW.raffie.persianblog.ir 


راههای اخراج ازتهران 
از وقتی که صحبت از اجرای طرح قابل اجرای 
خر وج شهروندان تهرانی به سمت شهر های دیگر شده و 
تسهیلات خاصی نیز برای خارج شوند گان در نظر گر فته 
شده‌است؛بسیاری از اقشار ملت که امکانش را دارند. 
شروع کردند يواش يواش به خارج شدن از تهران. 
ان قدر اهسته ویواش که خیلی به چشم نیاید 
و همسایه های اطر اف حساس و کنجکاو نشوند که 
تسهیلات دریافتی راچه کردن د. همین دیر وز خودم 
باهمین دو چشمم ديدم که یک خانواده‌ای داشتند 
از تهران خارج می شدند. وقتی که پر سیدم:«کجا به 
سلامتی ؟...»؛ گفتند شمال. عرض کردم: 
خوش خبر باشی ای نسیم شمال!... تو می روی به 
سلامت. سلام ما برسان... 
به تاز گی نیز توسط نمایند گان ویهٌ رئیس جمهور 
در کار گروه‌انتقال کار کن ان دولت از تهران.از اتخاذ 
۸ تصمیم جدید برای خروج از تهران و خلوت شدن 
پایتخت خبر دادند که تکلیف پاره‌ای از دم و دستگاهها 
ات د ولت رز هرایم راتس م دہ 
جای‌بسی خوشحالی زائدالوصف دارد.بهامیدروزی 
که هیچ فر د تهرآنی در تهران ساکن نباشد. کاش می 
شد که کل تهران راب داشت برد گذاشت یک جای دور 
از پایتخت که مجبور به انتقال جزء به جزء آن به تدریج 
نباشیم. کاش می شد؛ که اگر می شد. چی می شد. کاش 
بایک سطل ماست چکیده می شد دریا را تبدیل به دوغ 
کر ان هم نه به دوغ. کاشکی...افسوس که...! 
القای پاس: 
اگر رابا مگر چون جفت کردند 
از انشان هاف فد اتکی فا 
راهکاری ضربتی تر :علاوه بر راهکارهای پیشین 
واینن ۲۸ تصمیم جدید اعلام شده؛ وجود مبار ک ما 
نیز که هميشه راهکارهایی مفید و مور و کار امد 
در آستین داشته است. به سهم خود از مجموعه‌ی 
راهکارهای ذهنی متصور. دست به نقد. یک جند تایی 
رادراینجارومی کی اله باب ه جهاتی کامل رو 
نمی کنیم؛ در حد نیمر وست: 
۱-فعال کردن کسل ها:الانه فقط خواجه حافظ 
شیرازی ممکن است از وجود چند گسل مشکوک در 
زیر تهران خبر نداشته باشد. فلذا از این امکان بالقوه به 
نحواحسن می توان استفاده‌تکان دهنده کر د.اگر بشود 
باروش‌های پیش فتة خداپسند. یک تکان مختصری 


سیر د 


۲ ۶ گار مت 








به‌یکی‌ازاین گسل‌هایابیشتر داد؛حداقل نصف 
جمعیت تهرآن فرداصبح در کرج به سر می‌برند. در 
استان البر..ما کم گفتیم که مشتری شوید. حالا یه 
تکون, حالا دو تکون..... کلاً بتکون! 

۲-افزایش آلود گی‌هوا:ا گر سرعت خر گوشی ورود 
خودروهای گوناگون از سوی شر کت‌های خودروسازی 
مختلف به تهرآن وسر عت لا ک پشتی خر وج خودروهای 
مستهلک از رده به همین روالی باشد که عجالتاً همست 
وشدت هم پیدا کند؛بحمدالّه میزان آلود گی‌هوای 
پایتخت به حد ی خواهد ر سید که خودمان به زبان خوش 
از تهران خارج خواهیم شد؛قبل از آن که افقی خارج 
شویم. همة ما رفتنی هستیم. یکی جلو ما رابگیرد که به 
نوبت برویم. خروجی شهر. شلوغ است. 

۲-افزودن بر نرخ مسکن:اگر مسکن در تهران 
ارزان باشد. عمة ماهم از شهر مان بلند می شود می آید 
تهران؛ چون شايع کر دند که هر چه امکانات است. 
توی تهرآن است. وقتی هم که میلش بکشد بیاید. فیل 
هم جلودارش نیست تا چه رسد به شوهر عمه مان که 
دندان ندارد یف فیل بخورد. فلذاست که‌اگر قر ار شد 
اوضاع مسکن از حالت خوابیدة ر کود خارج شود. کاری 
کنیم که به سمت بالا خارج شود؛ یعنی قیمت فروش 
و اجاره و رهن چنان برود بالا که کسی نتواند بکشد 
پایین.وماتابه حال ثابت کر دیم که‌می‌توانیم. خواستن, 
اسان اه مگ لاف تا بت رد 

۴-زیاد کردن خروجی‌ها:مسلم است که 
متناسب باشدت گرفتن خروج از تهران,باید که 
تعداد خروجی های شهر نیز افزایش پیدا کند. راههای 
انحرافی و دوربر گر دان‌ها کفایت نمی کند. کفاف کی 
دهد این طر ح ها به معضل ما؟....الغرر ض. هر چه تعداد 
خروجی‌های سطح غیر مسطح بزر گر اهها و خیابان 
ها بیشتر باشد؛ مردم مابیشتر تشویق به خارج شدن 
از شهر می شوند. نصب تابلوهای خروجی خیلی مفید 
است.چرا که چشم تابلو رامی بیند و سپس به قول 
شاعر انچه بینی دلت همان خواهد. دلت می خواهد 
که سریع السیر از تهران خارج شوی. به اميد روزی که 
هر تهرانی عزیز یک خروجی مناسب داشته باشد. 


طلا را می کشیم پایین شدیداللحن؛ 


مرده‌شسوی این اقتصاد جهانی راببرد که از بس 
وضعیتش قاراشمیش است. اقتصاد سالم سایر بلاد 
کبیره و صغیره‌ی عالم راهم به شدت تحت تاثیرات 
منفی خود قرار می دهد؛بس که افتضاح مدیریت 
می‌شود. خیر شان که به ما نمی ر سد. 

سعدی بعدی: 
زنبور درشت غرب لاجون را گوی 

قلدر, چو عسل نمی دهی نیش مزن! 

در همین راستای به هم ریختگی مزاج اقتصادی 
غرب است که در مملکت مانیز جند ماهی است به 
طور بی سابقه ای قیمت سکه و طلا همین طور هی 
دارد برای خودش می رود بالا. طوری که گویی خیال 
پایین آم دن‌هم نداردو آن‌ب الا خوش می گذرد.اما 
خوشحالیم عرض کنیم که کور خوانده است. الحمد له 
مسوولان بانک مر کزی به شدت بیدار ند و شب هاا گر 


ارم ۳۶۶۱ 


از میر داماد از کنار ساختمان بانک مر کزی عبور کنید. 
حتماً مشاهده‌می کنید که چراغ های بسیاری از اتاق 
های‌ این ساختمان روشن است. اری. انهادر این مدت 
بیکار ننشستند و به شدت در حال تدوین و تزریق بدون 
درد و خونریزی یکسری سیاست های حساب شده‌ای 
بودند که عنقر بب قرار است در بازار طلا پیاده شود. 

اا تست ریت کی این یا 
مزخرف بیخود رایک ادم ناواردی از خودش پراند 
که‌اگر می فھمیدیم کار کدام شیرپاک خورده‌ای بود. 
چن ان فی‌المجلس گوشمالی اش می دادیم که دیگر 
هوس نکند پابرهنه وسط عر ایض معقول ما بپرد. انگار 
که بلاتشبیه گل لگد می فرماییم!) 

رئیس کل باضک مر کزی د تازه تین اظهارنظر 
خودبه ضر س قاطع اعلام کر د که:«قطعاً بانک‌مر کزی 
با بر نامه ریزی های خود در هفتة جاری, قیمت سکه 
وا راخ رده 
طلا و سکه جنان به حد کافی در بازار عر ضه خواهد شد 
که قیمت آن به سطح جهانی اش بر سد.» 

راهکار های بیشتر :هر چند که ممکن است همین 
برنامه تزریق طلا و سکه از سوی بانک مر کزی» ظر ف 
سه سوت باعث پایین کشیده شدن قیمت کاذب سکه 
شود اما محض احتیاط و محکم کاری بیشتر؛ ما نیز به 
سهم خود چند راهکار نه چندان پیچیده را در حاشیه 
تقدیم می کنیم. باشد که در پایین کشیدن طلا و سکه 
وارز مفید و مؤثر واقع شود. تقدیم با عشق: 

-تزریسق سرپایی مهریه: تمامی خانم های 
ازدواج کر ده دست در دست هم نهند به مهر وبا به 
اجراانداختن مهریه‌های خودو تزریق ان در بازار 
طلا هم به زند گی گرم خود با شوهرشان سروسامان 
بیشتری‌دهند وهم ازاین رهگذر در پایین کشیدن 
نرخ پوشالی طلا و سکه با دولت همدلی و همراهی 
کنن د.ازقدی م الایام در فره نگ اصیل مایک اصلی 
بوده‌است که می گفته است:همسایه ها یاری کنید, تا 
من شوهرداری کنم! , 

*-قدغن کردن سکه خری:تمامی مات از همین 
امروز با خودشان(و به اتفاق همسر مکر مه‌شان) عهد 
وپیمان سفت وسخت که مولای درز آن نر ود - 
ببندند که تااطلاع ثانوی از خرید هر گونه مسک و کات 
ومشکوکات به طلا به شدت پرهیز نمایند و عجالتا 
برای هدیه دادن از جیزهای ارزشمند دیگری استفاده 
کنند که دارای قیمتی همطراز می باشد. مثل زعفران 
و پسته و گوشت و مرغ و....امثالهم! 

۳-سکه نگرفتن هنرمندان:حالا که تمام آحاد 
ملت قرار است در راستای پایین کشیدن قیمت طلا 
کم رهمت ببندند؛بر جمیع عزیزآن هنر مند زیبنده 
است که عجالتا از گر فتن سکه‌به عنوان دستمزد حضور 
در برنامه‌های مردمی اجتناب ورزند وا گر کسی به زور 
خواست چیزی بد هد. همانجا سکة یک یولش کنند. 
این سط اه‌شام آن متام بات بعش باسکه 
بیشتر ذوقشان گل می کند و نباید جلو پیشرفت قافلة 
ادبیات مملکت را گرفت. باز هم البته هر چه قائم مقام 
شعر مستقر و مستتر در وزارت فخيمة ارشاد بفر مایند. 


ببفام‌بای‌روشنایی 


عروردین 
دوری‌ندارید ودراین روزهالازم است که گنج یاب زند گی خود تان شوید. علایق خود تان 
رادر یابید و صبر پیشه کنید و قدر سلامتی خود را بدانید . دوست خوبم ! انعطاف پذیری 
به رفع موانع و رشد شما کمک می کند و انتخابتان را آسان خواهد کرد» پس دقت کنید که 
سریع تصمیم نگیر ید و به هدایت درونی‌تان توجه کنید. چرا که نگرانی شما بابت عزیزی 
است که در کنج دل شما جای دارد. و طاقت دور بودن از او را ندارید. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


ار د ببهشت 


عاقل ومتعادل‌اید و فرمانده بودن شماذاتی وفطری است. سریع تصمیم می گیر ید و 
از شانس‌ها و فرصت‌ها خوب استفاده می کنید و از ماجراجویی‌ها لذت می‌برید و اشتیاق 
خاصی به تنهایی دارید. دوست خوبم! خودتان هم می‌دانید که در بهار زند گی به سر 
می‌برید و باز هم می‌دانید که هر بهاری پاییز و زمستانی دارد که باید تدبیری بیاند یشید 
که پاییز و زمستان زند گی سرمای جانکاهی دارد. درمورد دلهره شبانگاهان شما هم 
باید بگویم که آن را با نسیم گرمابخش خود همراه کنید تا بتوانید با خیال راحت به عالم 
رویا قدم بگذارید. 


خر داد 


زندگی خیلی باب دل شما نیست. اما کم‌وبیش از آن راضی هستید. برای رفع 
اا ات اد تلا نی می کت ور کار هان وی بر اش آ تاد اریت و فان رو ھا 
لازم است که بر ترسهای درونتان غلبه کنید و مصلحت حضرت دوست را بر خواسته 
خود مقدم بدانید. مرآقب مشکلات جسمی کهنه باشید و از پناه بردن به ارامش دوری 
نجویید تا بتوانید رفع خستگی کرده و به حرف دلتان گوش کنید تا بتوانید با خودتان 
مهربانتر باشید و هدیه زند گی را دریابید که شما صاحب گنج واقعی هستید. 


we 


دير 


زند گی قابل قبولی دارید آسمان دلتان صاف است و خورشید روشنگر راهتان پس 
دست صلح و دوستی به زند گی بد هید تا بتوانید از تلخی‌هایش هم لذت ببرید. 

اما در مورد بعضی مسائلی که اخیر آ ذهنتان را مشغول کرده باید بگویم که آنها را 
با آرامش کامل و اطمینان به عدل الهی بسیارید تا بتوانید نگاهتان را به زند گی عاشقانه 
کنید و بدانید که پیروزی و رضایت روبروی شما و درچند قدمی‌تان است. درضمن 
باید از ریخت و پاشهای بیهوده دوری جویید و انرژی مثبت خود را برای موارد خاص 


مر داد 


خوش مشرب‌اید و احساس رضایت می کنید و نگاهتان پراز شوق است و دوست 
دارید مورد توجه باشید. 

در آمد خوبی دارید و با تمام این احوال گویی رنگ آرامش رانمی‌بینید و کار کردن 

دوست خوبم! در این روزها باید انصاف را رعایت کنید و قدر کسانی را که شما را 
دوست دارند و همراهی‌تان می کنند. بدانید و انعطاف خودتان را بیشتر کنید و حتی اگر 
لازم باشد سکوت اختیار کنید و مطمئن باشید که آنگاه شنونده حرف دل خواهید بود 
جرا که شما می توانید درمان تمامی دردهای موجود باشید. 


سهر یور 

همانند رودخانه‌ ای عمیق و آرام هستید چون فکر می کنید که سر نوشتتان راخودتان 
تعیین می کنید. سرشار از ایده‌های خلاق و مفید هستید و مسیر زند گی شما با لطف 
بی‌نهایت حضر ت دوست وعشق و شکوه و ز ببایی همر اه‌است. انتخاب شما بهتر ین ‌هاست 
و سزاوارش نیز هستید و بر استی قابل تحسین است که شما راه تکمیل کر دن پازل زند گی 
را خوب می‌دانید . دوست خوبم! نگران هیچ چیزی نباشید چون تا زمانی که به خود 
درونی‌تان اعتقاد دارید موفق هستید و فقط برای رسیدن به ايده آلهای ذهنی خود به 
زمان بیشتری احتیاج دارید , ولی مطمثن باشید که به تک تک آرزوهای خود می‌رسید 
و در این روزها یاداشی دریافت می کنید که الهی و ماند گار است. 


مهر 
قرف با ماهنت و سموا اهل شکایت کردن سس دای شتا نژاو گس 
به هیچ سمت و سویی کشش ندارید رقابتی پیش رو دارید که برای پیر وزی باید مسائل 
کوچک و نا چیز را کنار بگذارید و شیوه کارتان را تغییر دهید و از افراد مرموز دوری 
جویید تا بتوانید به ذهن سر گردان خود سرو سامانی ببخشید و از لجبازی دوری کنید 
که برای شما نتیجه عکس دار د . توصیه‌هایی می‌شنوید که می‌توانند به شما کمک کنند 
و شرایط را از یکنواختی خارج کنند و این جمله را برای همیشه مد نظر داشته باشید از 
ماست که بر ماست . 
آبات 
احساس می کنید که غم عالم به دوش شماست و حسابی رنجیده خاطر شده‌اید در 
حالی که خاطر شما بسیار عزیز است و سر گرمی‌های کوتاه مدت و حتی لذت‌های بلند 
مدت ی تراد دهن کارا کدرو ار ااام کارها خت کد بیس دقت کید که دران 
روزها خودتان را در گیر مسائل اضافی نکنید تا بتوانید به تعهدهای خود مثل همیشه 
عمل کنید و امیدوارم از انجام روش‌های افراطی دوری جویید چرا که با هزینه کردن 
زیاد هم نمی توانید خسارت ناشی از ان را جبران کنید. اتفاق مهمی پیش رو دارید و 


غافلگیر می شوید پس حرف دلتان را بگویید وبه آن نیز خوب فکر کنید تا بتوانید منطقی 
شرایط را پشت سر بگذارید. 


آقو 

با کت و عوددار ea‏ مرت بات بل اسان کی تا هی نهر اعص 
باشد ودر این روزها باید تکلیف‌تان را با موضوع ذهنی مورد نظر روشن کنید. چون 
نمی توانید و نباید از وآقعیت‌ها فرار کنید بنابر این انتظار می‌رود علاقه خود رانشان دهید 
ونگران مشکلات مالی نباشید که خیلی زود بر طرف می‌شود و آنقدر خوشحال می‌شوید 
که انگار دنیا بر ای شماست. در ضمن در گذ شته نیز بر خلاف میل شخصی تان کاری را 
انجام داده‌اید که باید آن را تمامش کنید و اجازه سوء‌استفاده و دخالت به هیچ کس را 
ندهید به شرط آنکه خدا راضی باشد. 


دی 

شهامت زیربنای اراده و تصمیم شماست. سرعت و دقت نظر تان هم زیاد است و با 
تمام این احوال فریادرس خوبی هم دارید اما حالا وقتش رسیده که به خدا اعتماد کنید 
و در فکر جبران لطف او باشید و اجازه ندهید که غرور بر منطق‌تان مسلط شود. قبول 
دارم که وقت زیادی برای تفریح و سر گر می ندارید ولی بپذیرید که اين برای شما تعیین 
کننده نیست وباعث نمی‌شود که همه چیز به هم بریزد . درضمن در این روزها دقت 
کنید و بدانید که خلاف جهت رودخانه شنا می کنید و اين کار برای شما نمی‌تواند بدون 
هزینه و راحت باشد. و استرس زیادی را به همراه دارد. 

بهمن 

زیادی کنجکاوی نکنید و خوددار باشید تا بتوانید شروع خوبی را پی‌ریزی کنید و 
امیدوارم ندانم کاری‌های خود را بی‌رحمی زند گی قلمداد نکنید و اجازه ندهید که کسی 
یا چیزی بر روح وروان شما صدمه بزند. دوست نازنینم یک دنیا سوال را با خود به این 
طرف و آن طرف حمل می کنید و طوری رفتار می کنید که گویی نمی‌دانید که سختی‌های 
زند گی در حال گذرندو بالاخره تمام می‌شوند . و از فشار موجود شما کاسته خواهد شد 
پس از پنجره دیگری به موضوع نگاه کنید و بجای ايراد گرفتن ایده‌های نو بدهید وا نها 
راجایگزین کفر گویی‌های بیهوده ذهن کنید. 


اسفنی 


هر ی ال ON na Gg‏ تفر 
کف این شوه خیالتان رار ھر حهت رام وواخت ک دواد کر اهر قاتا ی دارید که 
حق مسلم شم است و در انجام آن باید پافشاری کنید اما خودتان را کوچک نکنید وتحت 
فشار هیچ کاری راانجام ندهید. دوست خوبم اقناعت وصر فه جوبی کنید تامجبور نباشید 
برای هر چیزی به این و آن رو بیندازید که شما بسیار خود محور و معتقد وبا نفوذید. پس 
مراقب رفتار های خود باشید تا با وابستگی به کسی و چیزی در آنها شناور نشوید. 
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3 کل که خانوم گذاشت‌توبالکن 





باور کنید باز هم صدانمی‌یاد دلم واسه مترو تنگ شده بود 


1 کا کے EN‏ 


پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 نگاه سبزت سباو ش جان, دیدم گلهای مریم را که با تو همدم شد. در همان یک 
لحظه چهره سبزت. عاقبت از نگاه عشقت مریم تو شدم. دوستت دارم. 
همسرت مریم ایزدپناه بوشهر 
8 مو سی‌جان,برادر عزیزم؛ تولد ٩ماهگی‏ توراتبریک می گویم وازاینکه پاک هستی 
دوستت دارم و به تو افتخار می کنم. اشرف برشته سمشهد 
8 دختر زیبایم. هباجا بهترین آهنگ زند گی من تپش قلب توست و قشنگ ترین 
روزم. روز شکفتنت. تولدت مبارک. پدر و مادرت-سعید عبادی و سمیه حمیدی-تهران 
8 پسر گلم. حسام چان؛ تو بهترین و زیباترین هدیه خداوند به ما هستی, دوستت 
داریم. تولدت مبار ک. 
8 سپهر جان همسر مهربانم. تو را می‌ستایم با همه مهربانیها و تو را می‌پرستم با 
تلاشهای شبانه‌روزیات. اول آبان, تولدت مبار ک. همسرت سوسن پورمند-قم 
8 شبلای خو بم دوم آبان را دوست دارم بخاطر پیوند دو قلب. و یکی شدنمان» 
عزیزم پیوندمان مبارک. همسرت کیان عرفان -اهواز 
8 الام جال بهترین آهنگ زند گی من تپش قلب توست و قشنگترین روزم روز 
شکفتنت. تولدت مبار ک. نامزدت مجید دبیری -ایوان 
ق اړسلان خوبچ دوم آبان. هجدهمین سال تولدت را با خانواده و پدر بزرگ و 
مادربز رگ جشن می گیریم تولدت مبار ک. 
خانواده رجب ‌زاده و مادرت سیمین و ثوق -دامغان 
ق عمو جان و دایی احمد خداوند هميشه وجودتان را سالم و خانواده محترمتان را 
تندرست و شاد گر داند. از لطف و کمک بی‌پایانتان نسبت به مادرم سپاسگزاریم. 
۱ مهدی کشاورزوند -تبریز 
8 دفمه‌جان.سوم | بان نهمین سال‌تولدت رابا ٩سبد‏ گل مریم به نام مادرزحمت کش 
وپرتلاش تبریک می گویم. پدرت سید جواد و مادرت مریم خوشرو-کاشان 
8 پدر و مادر جال نمی‌دانم با چه نوشته‌ایی از زحمات شماتشکر و سپاسگزاری کنم. 
٩‏ بان بیوندتان مبارک. دخترت فرشته حقی -تهران 
8 امبدج» موفقیتت رادر کنکور سراسری ۸٩‏ تبریک می گویم. 
پدرت نادر کیابی و تنها خواهرت مینا-رفسنجان 
4# حمید» شب سوم آبان هر ساله دور هم جمع می‌شویم و با ۵۶ شاخه گل میخک 
تولدت را جشن می گیریم. تولدت مبارک. همسرت مهین اسدی یزد 
8 ذاطمه جان؛ یک سبد گل رز و صدها ستاره تقدیمت می کنم و می گویم همیشه 
دوستت دارم تولدت مبار ک. 


سعید عبادی و سمیه حمیدی 


دوستت مریم محمدی -تهران 
ابو الفضل چان» پسر گلم شکفتن گل رویت در ۲ ۱مهر و تولدت را به تو تبریک 
می‌گوییم. پدر و مادرت افسانه بهروزی 
8 ر وح اه جان, چهل و چهار شاخه گل میخک به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد 
تولدت تقدیم می کنم به شما همسر مهربانم. تولدت مبار ک. 


همسرت نیلی اکبری قم 
8 جو ادجان؛ توغنچه گل و عشقی به بوستان جوانی_امید من همان است که جاودانه 
بمانی, تولدت مبار ک. همسرت فاطمه اکیری -اصفهان 


8 سبده نجمه پر هیر گار ی» دوست عزیزم دلم برایت تنگ شده هر کجا هستی 
صحیح و سالم باشی و اگر برایت مقدور است تماسی با من داشته باش. 
دوست دوران دبیرستانیت فاطمه اکیبری -اصفهان 
8 علی اصفر جال همسر مهربانم. اول آبان ماه سی و یکمین سال تولدت مبار ک. 
همسرت فاطمه فخر -عسلو به 
4 بدر عریراج با فریاد تمام. می‌خواهم بگویم دوستت دارم و تولدت مبار ک. 
پسرت امیرعلی گودرزوند 
و قدردانی می کنم و تا زنده‌ام باتو و در کنار تو خواهم بود. 


زبرنظر: سروش 


8 سار اخانج» عروس خوبم و پسر مهربانم باخبر شدم شاخه گلی از وجود نازنینتان 
شگفت. قدم نو رسیده مبار کتان باشد. جمشید راضی و فائزه مجیدی -قوچان 
8 بیساجان» نفس‌هایت گرمابخش وجودم و خنده‌هایت بهانه زنده ماندنم فر شته 
کوجولوی مامان اولین سال شکفتنت ۲۸ مهر مبار ک. مادرت مرضیه مختاری-مشهد 
8 بپیساجان خواهر کوچولوی عزیز ما شگفتن گل وجودت رادر ۸ ۲مهر از صمیم قلب 
تبریک می گوییم. دوستت داريم. سیدشهاب‌الدین و سید پارساشفیعی-مشهد 
8 همسر عر یر + خداوند راشا کر م که مر دی چو تونصیبم کرد ۱۰ آبان روز تولدت با 


8 ذر شاد جان, ۲۴ مهر زمین افتخار یافت که میزبان تو باشد. ۲۴ سبد گل میخک 


8 بیبر ور عدر تو تک ستاره کهکشان قلبم هستی, دوم آبان روز چشم گشودنت 
است تولدت مبارک. همسرت کتایون شمس -نیشابور 
3 پسر کلم ذهن ماباغچه است. گل در آن‌باید کاشت گر نکاری. گلم. علف هرز در 
آن می‌روید. زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از برداشتن هرز گی آن علف است. 
مجید عزیز تولد مبار ک. مادرت زینت زینالی -تهران 
8 عباس جان, تولدت را با یک سبد گل از انواع گلهای بهاری تبریک می‌گویم و 
آرزوی سلامتیت رااز خدای بز رگ خواستارم. 

دوستت احمد رضا عظیمی-شهرستان شهرضا 
8 البه عرزیرج خدا به خاطر آفرینش مهر و مهر رابه خاطر آفرینش تو و تو رابه 
خاطر خوبیهایت دوست دارم. سالر وز آغاز زند گیت مبارک. 

همسرت مصطفی حسینیتهرآن 

78 عروس گلم الیبه جان. خداوند بزرگ را شاکرم که چنین هدیه گرانبهایی به ما 
ارزانی داشته ۲۷ مهر تولدت مبار ک. مریم خوانساری-ورامین 
8 سمیر اجان توبهترین و قشنگ ترین و پربار ترین نعمت زند گی من هستی با تمام 
وجود می گویم دوستت دارم. همسرت محمد بهنام -شهر پرند-رباط کر یم 
8 امیر حسین جان. ۳۰ مهر روز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل یاس تبریک 
می‌گوییم. دوستت داریم. 
خواهرت سار و مادر و پدرت مرضیه و علی اصغر خرمشاهی -مشهد 
8 جادای خو ب و دو ست‌داشتنی, پنجم آبان سالروز تولدتان را بارویش شبنم روی 
گل‌هاء امید است که سایه شما هميشه بر سر ما باشد. لادن صبوری -اصفهان 
۹8 نوه‌عزیزم. ار ات جان»روز تولدت معجزه‌الهی بود که به چشم خود دیدیم باهزاران 
گل رز سالروز تولدت را تبریک می گوییم. پدربزرگ و مادربزرگ و فانوش 
39 محمو دجان, پسرعمه عزیزم؛ قبولی‌ات را در دانشگاه صمیمانه تبریک و برایت 
آرزوی موفقیت می کنم. سیدصاحب پیروزفر -شهرستان رامهرمز 


| پاسخ‌های‌باهوش خود کلنجاربروید ‏ بقیهازسنحه ۴۹ 
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من کدام موه هستم! خربزه (خر - بز -بزه = گناه جرم) 


آیامی‌دانید؟ ۱- پر تغالی ۲-از میان یک لوله (زیرامانع از پخش شدن هوا در همه 
جهات می‌ شود) ۳-یازده تا ۴-خیر (فقط شیر نر یال دارد) ۵-در حدود ۲۰۰ 
(انسان هنگام تولد دارای ۰۵ ۲ استخوان است. اما بعد آً تعدادی از این استخوانها 
به یکدیگر جوش خورده تعدادشان به ۲۶۰ تا ۲۰۶ قطعه کاهش می‌یابد.) 
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تولید کننده انواع موکت خانگی لابه های صنعتی و خودروئی,ژئوتکستایل, 
السیاف پلسی پروپیلن و رزین های صنعتی 

څه دارنده : تندیس طلانی ابتکار و کیفیت برتر بین المللی سال ۲۰۰۱ژنو 

ح دارنده : لوح تقدیر بعنوان صادر کننده معتبر کشور از مسوسسه 
اسعاندازد و تحقینقات ضتعحی ايراق 

چ دارنده نشان بین السلاسی 66100 701 

چ دارنده گواهیناسه سیسستم یکپارچه 115 مبنی بر استانداردهای 
ISO 9001:2008‏ و ۱4001:2004 ISO‏ و 18001:2007 OHSAS‏ 

2 واحد تمونه سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۱-۱۳۸۰ 
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ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004 
OHSAS 18001:2007 


موکت مدان › انتخاب مكار 


قدا خضناقتف:: همدان تک یبوط حیابان کم اواو انر 2 تفن 1۱۱-۳۲۸۲۲۳۵۰ 1 O‏ 


دفتر مرکزی : تهران . بلوار میرداماد غربی . کوچه‌دقینه : پلاک ۴ . طبقه ۲ : واحد ۶ تلفن: ۸۸۷۷۳۱۱۶-۱۹٩‏ فاکس: ۸۸۷۷۳۱۱۸ 
E-mail : 1000 00‏ 





با مشارکت شما مشتریان گرامی درحسابهای فرض الحسنه پس انداز 
بانک تجارت. ٩۷‏ نسفر از زنسدانیسان‌جرایسم غیسر عمد مشمول دیسه 
به آضسوش خانواده سای خود باز کشتن سسد. 
این عمل نیک با باری شما ادامه خواهد داشت. 


۳ س ۵ ۱۹۹ 
® ار ر ۰۰ + ۰ 
VA‏ رسد ا٣ر‏ ور وکت برامانن مار 





